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تقديم به محضر مقدس حسين غريب و مظلوم كه خون مطهّرش احيا  

 كننده دين و نجات دهنده از جهالت و گمراهى است.

  

د غريب و مظلومش كه حسين زمان و منتقم اصلللى فرزن   و تقديم به 

خون او است. پدر تنها، طرد شده و آواره ما كه بيش از هزار و صللد 

و شصت سال اسللت منتظللر همللدلى، همللت و غيللرت مللا بللرا  شللرو  

 ها از چنگال ظالمان است.عمليات انتقام و نجات انسان 

  

 خدايا در فرجش تعجيل

 ز  و در ما آمادگى برا  سربا

 اش عنايت فرما.همراهى و 
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 پيشگفتار 

هللا و و اوليللا  ديللن و نيللز توسللل بلله آن و مقللدّس معصللومينطهللر  موضو  زيارت قبور م 

سوگوار  در ايّام شهادت و نيز بزرگداشت ايّام ميلادشان، و يللا ايّللامى كلله بلله نحللو  بلله آن 

تللرين ، از مهللمانوار طيبه مربوط است، به خصللوص در مللورد وجللود مقللدّس سيدالشللهدا

هللا فرهنگرفيعى دارد. هر چند ساير  نگ اسلامى، جايگاه بسيارموضوعاتى است كه در فره

 بهره نيستند.نيز از آن بى

دهد كلله هلليق خلقللى نللزد خداونللد تبللارك و بررسى آيات و روايات اين حقيقت را نشان مى 

 وجود نداشته و ندارد.تر از محمد و آل محمدتعالى محبوب

 واحد هستند و يك حقيقت بيشتر نيستند.ها نور همه آن  

اش و به دليل مأموريللت به دليل شرايط زمانى و مكانىرت سيدالشهداحضبا اين وجود،   

ا  كه از سو  خداوند تبارك و تعالى به عهده داشللته اسللت، دارا  درخشللش و تجلللى ويژه

ژه و جايگاه خاصى در قلوب خاصى است و همين تجلى و درخشش خاص برا  او موقعيتى وي

 است.ه ها و به خصوص مؤمنين ايجاد كردهمه انسان 

هللا بلله راه و عزادار  او در هدايت انسللان حسين  به دليل جايگاه خاص و نقشى كه امام 

مستقيم الهى دارد، خداوند تبارك و تعالى اراده كرده است كه نللام مقللدس او و حماسلله او 

و نيز در همه اقوام و ملللل و نقللاط مختلللف جهللان عللزادار  او (  1)  مطرح باشددر طول تاريخ  

 برپا باشد.

ترين شخصيت انسانى در بللين هملله اقللوام جهللان، بللا محبوبن حقيقت كه سيدالشهدايا

همه تنو  و تعللدد مذاهبشللان اسللت، نيللاز چنللدانى بلله اثبللات نللدارد. بللرا  درك بهتللر ايللن 

در ايام محرم و صللفر بلله گسللتردگى مجللالس عللزا  حسللينى در داخللل و   حقيقت كافى است

در هملله جللا  جهللان و نللزد پيللروان هملله مللذاهب  يمخارج كشورمان نظر  بيندازيم تللا ببينلل 

 صلليّتى نظيللر امللاممختلللف، سللوگوار  بللرا  سللالار شللهيدان برپاسللت. هرگللز بشللريت شخ

گونه از او يللاد كننللد و بللرا  او عللزادار  نديده است كه پيروان همه مذاهب اينحسين

 نمايند.

 ده معصللوماراينكلله از ناحيلله ذات اقللدس الهللى در احاديللي قدسللى و نيللز از سللو  چهلل  
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شده است، حاكى از نقش عظيم ايللن كللار در سفارش زياد  به عزادار  سيدالشهدا

 احيا  دين و زنده نگه داشتن آن است. 

در حفظ دين از انحراف و از هجوم حسين  عملى به اندازه برپايى عزادار  برا  امام  هيق 

ينللى مللؤثر نبللوده و د امان دشمنان اسلام بللرا  نللابود  ديللن و همچنللين توسللعه فرهنللگبى

بللرا  صلليانت از كيللان   «وسلليله»توان چنين مجالسى را مهمترين  نيست. به عبارت ديگر مى

اسلامى و نيز بسط روح دين و دينللدار  دانسللت. چلله زيبللا فرمللود رهبللر كبيللر   دين و جامعه

 قدس سره: خمينى انقلاب حضرت امام

ت داده اسلام را و رفته و كشته جانجات داد اسلام را، ما برا  يك آدمى كه ن حسين  امام

اين مكتب. محرم و صفر  بايد گريه كنيم، ما هر روز بايد منبر برويم برا  حفظ  شده، هر روز

است كه اسلللام را بللرا  است كه اسلام را زنده نگه داشته است. فداكار  سيدالشهدا

 .(2)ما زنده نگه داشته است

 -ها ميليون نفر از ساير كشورها  جهللان نيز دهو  ها ميليون نفر از مردم ايران هر ساله ده 

ها تومان و ميلياردها ساعت وقت خود را به اين امر ميليارد -حتى در بين ملل غير مسلمان 

 دهند.مقدّس اختصاص مى

ها با همه اهميت و جايگاه مهمى كه در فرهنگ اسلللامى دارنللد، در طللول متأسفانه عزادار  

مهللم را تللا حللدود    «وسيله»رافاتى شده است كه نقش اين  انح  زمان دچار آفات، خطرات و

 كمرنگ كرده است.

هللا، نتواننللد هملله كاركردهللا و هللا و اساسللار بزرگداشللتجب شللده تللا عللزادار اين آفات مو 

هللا  خللود را بللروز و ظهللور دهنللد بلله عبللارت ديگللر برگزاركننللدگان ايللن مجللالس توانللايى

كه مورد توجّه و مقصود خداوند و اوليللا  ديللن در همى  اند از همه آثار مقدّس و منتوانسته

بللردار  لازم و كللافى چنين مجالسى بوده است، بهره  سفارش حكيمانه و اكيدشان به برپايى

 را كنند.

بلله قدرت سازندگى و آثار يك عزادار  صحيح و منطبق با هدف اصلى قيام سيدالشهدا 

بسيار قدرتمند اسللتفاده لازم و   «لهوسي»قدر  زياد است كه اگر عزاداران حسينى از اين  

شدند، جامعلله اسلللامى و جهللان اسلللام مه آفات در آن مىكردند و مانع نفوذ اين هصحيح مى

 وضعيتى كاملار متفاوت با آنچه امروز دچار آن است، داشت.

گرفتنللد، كردنللد و از آن بلله خللوبى الگللو مللىها  عاشورا توجه جدّ  مللىاگر شيعيان به پيام 

همه مشكلات ترين جامعه از لحاظ ماد  و معنو  تبديل شده بودند و اين ه پيشرفتهوز ب امر

 داد.و معضلات گوناگون، جامعه اسلامى را رنج نمى

هللا بلله سللمتى كلله هللا و سللوگوار شللد و مسللير عللزادار اگر پيام عاشورا جللدّ  گرفتلله مللى 

ال از انقلاب بللا نج سشد، پس از گذشت بيست و پخواسته بودند، هدايت مىمعصومين

برانگيللز فسللاد، فقللر، تبعللي  و شللت و تأسللفشللكوه اسلللامى، شللاهد ايللن هملله مظللاهر ز
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 ماندگى نبوديم.عقب

شد، اين همه بودجه و امكانللات مملكللت مللا، ها  كربلا توجه مىها به درساگر در سوگوار  

ر شمنان اسلام دو د  شدها نمىها  گوناگون و آثار طولانى مدت آن صرف مبارزه با ناهنجار 

 آوردند.دست نمىا  چشمگير بههشبيخون فرهنگى خود، اين همه پيروز 

قدرتمند  را برا  پيشرفت و سللعادت در   «وسيله»هيق دينى و هيق ملتى در جهان، چنين   

دسللت نللدارد. افسللوس كلله جامعلله اسلللامى بلله خللوبى و بلله درسللتى از ايللن قدرتمنللدترين 

 استفاده نكرد. «وسيله»

لام و مسلمين و نيز هللدف گذار  عظيم نصيب اسها بهره كمى از اين سرمايهكه تن  وسفسا 

 شود.مىحسين اصلى قيام امام

به عبارت ديگر تنها بخش كوچكى از اين ميلياردها ساعت وقت و ميلياردها تومان بودجه با  

ا و ه عللزاز ترغيب و تأكيدشان به اقاملل بيتهدف اصلى عزادار  و مقاصد مهمى كه اهل

داشت آنها داشتند، منطبق است. جامعلله اسلللامى در هلليق زمللانى ماننللد برپايى مجالس بزرگ

مانند مجالس عزا و بزرگداشت معصللومين زمان كنونى نيازمند استفاده از قدرت عظيم و بى

 ها  عاشورا نيست.ها و پيامو استفاده دقيق و درست از درس

ان فلسللفه عللزادار  و نيللز شللرح زيللارت د به بيمتعددر جلسات    1370نگارنده كه از سال   

 «وسلليله»عاشورا پرداختلله اسللت، از اينكلله جامعلله اسلللامى هنللوز نتوانسللته اسللت از ايللن  

باعظمت استفاده كللافى و لازم را بللرا  پيشللبرد اهللداف مقللدّس ديللن و مبللارزه بللا دشللمنان 

  خونين آن بنمايد، در رنج بوده است.

مفصل درباره اهميّت و جايگاه عزادار  و آثار  يك كتاب  وشتنكردم شايد ن هميشه فكر مى 

گوناگون آن، به خصوص آثار سياسى و اجتماعى و بالاخص آثار عرفللانى و توحيللد  آن مفيللد 

شللد. هللر چنللد در سلسللله باشد، ولللى كتللرت مشللنله مللانع از پللرداختن بلله چنللين كللار  مللى

. به اين فكر افتللادم (3)ته استرداخها  شرح زيارت عاشورا تا حدود  به اين ابعاد پبحي

حال كه توفيق و لياقت چنين كار مبسوط و مفصلى را ندارم، بهتر است كتابى كوچك تهيه و 

ويلللژه ارادتمنلللدان و عاشلللقان در اختيلللار عملللوم ملللردم و محبّلللان خانلللدان وحلللى، بللله

 يللنا  ور  بهتللر و بيشللتر ازقرار دهم، تا قدمى هر چنللد كوچللك در راه بهللرهسيدالشهدا

عمللل ورانى و سازنده برداشته باشم و بلله ايللن فرمللايش نللورانى اميرالمللؤمنينجالس ن م

خللواهى، نيسللت. هرگللاه آنچلله را مللى ؛(4)اِذا لَمْ يَكُنْ ما تُريدُ فَاَرِدْ ما يَكُللونُ»كرده باشم كه:  

 .«پس آنچه را كه هست، بخواه

 عطا نمايد. اميد است خداوند توفيق تكميل اين را نيز 

گريه و »گانه سير و سلوك و رشد يك عزادار و كيفيت ارتباط او با  حل پنجكتاب مرااين  در   

ها، خطرات و انحرافاتى كه زمانلله و همچنين آفات عزادار   «وسيله»عنوان يك  به  «عزادار 

ز بللردار  اترين نللو  بهللرهطور مختصر بررسى شده است. همچنين عالىحاضر پيدا كرده، به
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طللور و مهمتللرين اهللداف از برپللايى چنللين مجالسللى بللهر شللهيدان سللالامجالس سوگوار   

 مبسوط، مورد بررسى قرار گرفته است.

هللا و نيللز وظللايفى كلله در قبللال هريللك از آن بيللتهمچنين به تشريح انوا  مصائب اهل 

قرار گيرد و الهى و خاندان عصمت و طهارتشاءاللَّه مقبول درگاه ايم. ان داريم، پرداخته

 ندگان عزيز مفيد باشد.خوان برا  

دانم از همسر عزيز و فداكارم كه در ويراستار  و تنظيم اين اثر همچون در پايان لازم مى 

آثار ديگر قبول زحمت كردند و نيللز از همكللار  بللرادر عزيللز آقللا  رضللا قريبللى و خللواهران 

  ايللن اثللر سللازها: نجمه سادات مشهد ، زهرا برار  و مريم جواديان در آمادهنمگرامى، خا

 كمال تشكر و قدردانى را بنمايم.

 العالمينالحمدللَّه ربّ  

 محمد شجاعى  -قم   

 83زمستان   
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 فصل اول

 مراتب عزادار  و عزاداران 

   

 مرتبه اول عزادار    

 مرتبه دوم عزادار    

 ر  مرتبه سوم عزادا   

 ها  آن عزادار  و آفت   

 شرايط يك عمل خوب و سازنده   

 فات مه آ مادر ه   

 ضعف عوامل اجرايى   

 تبديل شدن به عادت    

 وجود آفت موجب ترك عمل نمى شود    

 آفات عزادار  در مرتبه سوم   

 اعتراف دشمن به ضديت با مجالس عزادار    

 توجهى عزاداران به اين امر بى   و   حسين   اهميّت نماز اوّل وقت در نظر امام   

 ست ام ا در اسلام هر مستحبى كه به واجب ضرر بزند حر   

 به همه پيروان حضرتش پيام سيّدالشّهدا    
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 (5)مراتب عزادار  و عزاداران

عزاداران، همانند مؤمنان دارا  درجات و مراتللب مختلفللى هسللتند كلله هللر مرتبلله، درجلله و 

 زادار را در نظام انسانيت و در نزد خداوند ونيز ميزان قللرب او را بلله سيدالشللهداجايگاهِ ع

 هد.دنشان مى

البته تمامى درجات عزادار  دارا  اجر و ثواب الهى است و هر مرتبه خير و ثوابى را نصيب 

 كند.عزادار مى

دسته را در ايللن كرد كه پنجتوان به شش دسته تقسيم  طور كلى عزاداران حسينى را مىبه

نى كنلليم و دسللته ششللم را كلله مربللوط بلله مسللائل اخلاقللى و عرفللاكتاب معرفى و بررسى مى

 شاءالل در فرصتى ديگر بررسى خواهيم كرد.ست، ان ا

 مرتبه اول عزادار  

 ، غمگللين و ناراضللىدر اين مرتبه عزادار در قلب خود از مصيبت وارده بلله سيدالشللهدا

است؛ بدون اينكه غللم و نارضللايتى خللود را معمللولار بللروز دهللد. ايللن مرتبلله كمتللرين درجلله 

ا  كلله شللخص بلله دشمنان حضرت است يعنى مرتبهتبه  تر از آن، مرعزادار  است؛ و پايين

يللارت مصائب حسينى آگاه شود و ناراحت نگردد و به آن راضى باشد. درباره اين گروه در ز

يَتْ بِللهِ»خوانيم:وارث چنين مى  ** (6)لَعَنَ اللّهُ اُمَّةر قَتلََتْكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةر سَمِعَتْ بِذلِكَ فرََضللِ

ا كشتند و به تو ظلم كردند؛ و خدا لعنت كند امتى را كلله امتى را كه تو ر  كند  خداوند لعنت

 .«خبر چنين جنايتى را شنيدند و به آن راضى شدند

دار  هستند، از هر ديللن و آيينللى كلله باشللند، بلله خللاطر انللدوه كسانى كه در مرتبه اول عزا

به تناسللب عقيللده اشى  در نزد خداوند از ثواب و پادحسين  شان برا  مصيبت امامقلبى

الل ا  را از حضللرت آيللتبللاره مناسللب اسللت كلله خللاطرهدر اين  (7)ند.شان برخوردار هست

 الل تعالى نقل كنيم: بهجت حفظه

نزديكى نجف اشللرف، در محللل تلاقللى دو رودخانلله فللرات و دجللله، آبللاد  اسللت بلله نللام   در»

[بلله ميرالمللؤمنينان ا، كه مرد  شيعه هر شب جمعه بللرا  زيللارت مللولا  متقيلل «مصيب»

دانسللت رفت. مرد  از اهل سنت كه در سر راه مرد شيعه خانه داشللت، چللون مللىآنجا] مى

كرد، حتى يك رود، همواره هنگام عبور و ، او را مسخره مىمىو  به زيارت حضرت على

جسارت كرد، و مرد شيعه خيلى ناراحت شد. چللون خللدمت آقللا بار به ساحت مقدس على

 كند.دانى اين مخالف چه مىتابى كرد و ناله زد كه: تو مىىلى ب مشرف شد خي
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شكايت كرد. آقا فرمودند: او بر ما حقى دارد كه هر چه بكند آن شب آقا را در خواب ديد و  

گويللد، عللرد كللردم: آر ، لابللد بلله خللاطر آن توانيم او را كيفر بدهيم. شيعه مىدر دنيا نمى

پيدا كرده است؟! حضرت فرمودند: نه، بلكه او روز  ا حق  كند بر شمهايى كه او مىجسارت

كللرد، ناگهللان جريللان كللربلا و و به فرات نگاه مىدر محل تلاقى آب فرات و دجله نشسته بود 

عمللر بللن سللعد كللار »خاطرش افتاد و پلليش خللود گفللت: بهمنع آب از حضرت سيدالشهدا

 !«كشترا مىد، بعد همه ادمى ها آبها را تشنه كشت، خوب بود به آن خوبى نكرد كه آن 

اين جهت بر ما حقى پيدا كللرد كلله  از چشم او ريخت، از  -اشك    -و ناراحت شد و يك قطره  

 توانيم او را جزا بدهيم.نمى

گويد: از خواب بيدار شدم و حركت كردم، هنگام برگشتن در سللر راه، آن آن مرد شيعه مى

يللد  و از طللرف مللا پيللام رسللاند ؟! مللرد ا را دسنى با من برخورد كرد و با تمسخر گفللت: آقلل 

دارم. او خنديد و گفت: بگو چيست؟ مللرد شلليعه شيعه گفت: آر  پيام رساندم و نيز پيامى  

را كه و  به آب نگاهى كرد و به ياد كربلا جريان را تا آخر بازگو كرد. وقتى فرمايش امام

به فكللر فللرو رفللت و گفللت:  و كمى افتاد و... بازگو كرد، مرد سنى تا شنيد سر به زير افكند

ام، آقللا از كجللا فهميللد. ود و من اين را به كسى نگفتهكس در آنجا نبخدايا، در آن زمان هيق

 بلافاصله گفت: 

ىَّ وَ وَ  اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلّاَ اللَّه، وَ اَنَّ مُحَمَّدار رَسولُ اللَّه، وَ اَنَّ علَِيّار اَميرَالْمُللؤْمنِينَ وَلِللىل اللَّلله» صللِ

 (8).«و شيعه شدرَسولُ اللَّه

ها صللورت گيللرد، بللا به قدر  است كه كوچكترين كار  كه برا  آن بيتعظمت مقام اهل

هللا ها جبران خواهد شد. حال اگر يك كافر هم خدمتى بلله آن ها  بزرگى از ناحيه آن پاداش

جللات نيسللت، آخرت اهللل ن ها رعايت نمايد، چون شخص كافر در كند يا ادبى را نسبت به آن 

دهند و اگللر شللخص كللوچكترين سللنخيت و آمللادگى را داشللته او را در دنيا به او مى  پاداش

موجب هدايت او نيز شود. هرچند بعضى از كارها  خيللر بيتباشد، چه بسا پاداش اهل

گيللرد، در صللورتى كلله صورت مللىبيتو يا خدماتى كه از سو  كفار نسبت به دين و اهل

 شود.رت كاهش عذاب آخرتى نيز جبران مىصوته باشند، بهنداش يت رات هدالياق

 مرتبه دوم 

ها  گونللاگون از قبيللل گرفتگللى چهللره، در اين مرتبه عزادار غم و نارضايتى خود را به شكل

، گريه كردن، پوشيدن لباس عزا، به سينه و سر زدن و... (تباكى)گرفتن حالت بن  و گريه 

 كند.مراه ديگران عزادار  مىنها و گاهى به هاهى تكار گاين  دهد و دربروز مى

 در ايللن مرتبلله علللزادار در درون خللود بللا حلللسّ غريبللى روبروسللت كللله بللين او و املللام

كند. عزادار در اين مرتبه نللوعى انللس و الفللت و ا  برقرار مىپيوند و رابطه ويژهحسين

نيز نسبت و انللس   فت درونى وكند و همين يادا مىنيز نوعى كشش و نياز به آن حضرت پي

كند كه برا  آن حضرت گريه كنللد و نيللز در عللزادار  ايشللان شللركت ادار مىغريب، او را و
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 كند.

گريلله حسللين كلله بللرا  امللام  -گرايش عزاداران كليمى، مسيحى و پيروان ساير مذاهب  

ضرت دهنده اين حقيقت است كه حند، نشان و نيز احساسى كه به آن حضرت دار  -كنند  مى

 است. «غريب آشنا»ها يك ن برا  آ

در وجللود به خصوص وجود مقللدس سيدالشللهداحقيقت اين است كه همه معصومين

بللاره در مرتبلله چهللارم عللزادار  توضلليح ها حضور و پرتويى دارند كه مللا در ايللنهمه انسان 

 ايم.ادهكافى و مبسوط د

شللدت گللرفتن آن،  يجللاد محبللت وبلله درون قلللب عللزادار و ا «غريب آشنا»معمولار نفوذ اين   

 كشاند.سو  مرتبه سوم عزادار  مىرفته رفته او را به 

 مرتبه سوم عزادار  

دهنللد، عللزادار تنفّللر و در اين مرتبه كه شيعيان حضرت بيشترين اعضا  آن را تشكيل مللى

و يللارانش و كاران در حق سيدالشهداعاملين مصيبت و جنايت اعتراد خود را نسبت به

كنللد؛ آنچلله موجللب ها لعن و نفرين نتار مىكند و بر آن اظهار مىبيتلكلى همه اه  طوربه

شده كه عزادار از مرتبه دوم به مرتبه سوم ترقى كند، شناخت و معرفتى است كلله عللزادار 

پيدا كرده و اعتقاد بالاتر  است كه نسبت بلله آن حضللرت و سيدالشهدا  وجود مقدسبه

 آيين او يافته است.

و اعتقاد بالاتر و بيشتر به مقللام آن حضللرت و فهللم محللدود و هدايدالشبيشتر سشناخت  

ز مرتبه دوم به نسبى درباره قيام ايشان در برابر يزيد و يزيديان، موجب گشته كه عزادار ا

مرتبه سوم ترقى پيدا كند. همچنين علاوه بر عوامل ذكر شده، شدت يللافتن انللس و محبللت 

تر و بيشللتر نمللوده اسللت؛ و تللا جللايى كلله رقيق  ات عزادار رابه آن حضرت، عواطف و احساس

عزادار در درون خود از يك سو به عنايت حضرت و از سو  ديگر به گريه و آه و سوز بللرا  

كند. در اين مرتبلله و نيز اعلان برائت و بيزار  از قاتلان او احساس نياز بيشتر  مىايشان  

 گيرد.د ادب صورت مىها و عرحاجتعزادار  به نيّت كسب ثواب، برآورده شدن 

شود كه عنصر اصلى در اين سه مرتبه، عنصللر از بررسى اين سه مرتبه به خوبى فهميده مى

هللا و اشللعار عاشللورايى بلله خللوبى دقيق آثار هنر ، نوحللهعواطف و احساسات است. بررسى  

اسللت و  دهد كه عزادار  در ايللن سلله مرحللله غالبللار در سللطح عواطللف و احساسللاتنشان مى

 ر به مراحل و مراتب بالاتر راه پيدا نكرده است.عزادا

 ها  آن عزادار  و آفت 

هللا و محوريللت مسللايل در اينجا بايد اعتراف كنيم كه حذف شدن عنصر معرفت از عللزادار 

هللا، و نيللز هللا و بزرگداشللتعاطفى و تكيه بر ظواهر و رها كردن فلسللفه و حكمللت عللزادار 

موجب   «هدف اصلى»به يك    «وسيله خوب و كار آمد»وار  از يك  تبديل شدن گريه و سوگ

گونه مجالس خاصيت و كاركرد اصلللى خللود را از دسللت بدهللد و بلله يللك سللنت شده كه اين
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عادت مذهبى تبديل شود. يك عمل خوب و سازنده مذهبى از قبيل عزادار ،   تكرار  و يك

كاركرد اصلى آن غفلت  ر بيايد و ازصورت عادت دنماز، روزه، قرائت قرآن، حج و... وقتى به

 شود در اين حالت برا  فرد و اجتما  خطرناك است.

خاطر خود مللا بللوده اند بهما داده به شكى نيست كه هر دستور  كه خداوند و معصومين

است و به اين علت بوده كه رعايت آن دسللتور و انجللام آن وظيفلله نللوعى سللازندگى و رشللد 

فلت كرد كه هر چيز سازنده و خللوبى دارا  آفللت يللا آفللاتى امّا نبايد غكند.  برا  ما ايجاد مى

ت خواهللد داد، بلكلله است كه اگردر آن چيز خوب نفوذ كند، نه تنها سازندگى خود را از دس

 به چيز  مخرّب و مضرّ تبديل خواهد شد.

ىْ»اند كه: اين هشدار مهم و سازنده را به همه دادهاميرالمؤمنين على  (9)ءٍ آفَللةٌلِكُلِّ شللَ

 .«برا  هر چيز  آفتى است**

ار مهم نبايد ها و امور متبت باشيم، شكى نيست. ولى اين هشددر اينكه ما بايد طالب خوبى

فراموش شود اگر ما به هر چيز خوب و سللازنده و ارزشللمند  دسللت يللافتيم، بايللد مواظللب 

خللواهيم مانللد و هدف خللود بللاز ها  آن نيز باشيم و الّا برا  پيروز  و رشد، از آفت يا آفت

 نتيجه عكس و منفى خواهيم گرفت.

 شرايط يك عمل خوب و سازنده از نظر اسلام: 

 -يد با لوازم و شرايط خاص خودش انجام شللود. بللديهى اسللت تنهللا خداونللد هر عمل با  -  1

 -عنوان متخصص و نماينده حقيقى خداونللد  به  -و معصومين  -عنوان سازنده و خالق  به

 كامل شرايط خاص يك عمل سازنده و خوب را بيان كنند. طوروانند بهتمى

رات و آدابى كه سازندگى و تأثيرگللذار  آن عمللل را لوازم و شرايط خاص يعنى مجموعه مقر

 كنند. تضمين مى

ا  باشد كه امكان نفللوذ آفللت را قبللل و حللين عمللل از بللين لوازم و شرايط بايد به گونه  -  2

م خوب يك عمل كافى نيست. چه بسا يك عمل خوب و سازنده با م تنها انجاببرد. از نظر اسلا

ا  را هم ايجاد كنللد، آنچلله كلله مهللم و اثر خوب و سازندههمه لوازم و شرايطش انجام گيرد  

است اين است كه اين اثر خوب و سازنده پايدار و ثابت باشد. ممكن است ما يك اثر خوب 

هايى پس از مدتى آن اثللر خللوب آفت يا آفتياوريم، ولى دست ب و سازنده را از يك عمل به

و يللك چيللز مخللرّب تبللديل كننللد. پللس و سازنده را از بين ببرند و آن را به يللك ضللدارزش 

صرف داشتن يا تحصيل يك كمال، انجام يك عمل خوب، داشتن يك نعمت يللا قللدرت روحللى 

زدگى اثر آفت و نگذاريم در ها را نگه داريمو... كافى نيست. مهم اين است كه بتوانيم آن 

 به ضد خودشان تبديل شوند.

سازنده و خوبى دارا  سه نو  آفت اسللت: گيريم كه هر چيز  از آنچه كه گفته شد نتيجه مى

 آفت قبل، آفت همراه و آفت بعد از آن. 

ا  است كلله ايللن نوشللته مختصللر گنجللايش آن را شناسى، بحي مستقل و پردامنهبحي آفت



17 

 

  است اين است كه بدانيم عللزادار  هللم ماننللد سللاير واجبللات و آنچه كه ضرور  ندارد. امّا

اگر در آن نفوذ كنند، نه تنها بلله آثللار متبللت و سللازنده   هايى است كهمستحبات دارا  آفت

كللرديم، دسللت خللواهيم رسيم، بلكه به نتايجى خلاف آنچه كه در عزادار  دنبللال مللىآن نمى

و يللا حللداقل بلله هملله آنچلله كلله معصللومين  ناك خللواهيم شللديافت و دچار آثار مخرّب و خطر

در نظر داشتند، نخواهيم رسلليد و عللزادار  مللا از   در امر به عزادار  برا  فرد و جامعه

 كيفيت و سازندگى لازم برخوردار نخواهد شد.

در اينجللا قصللد نللداريم بلله يللك بررسللى جللامع دربللاره آفللات عللزادار  و يللا سللاير عبللادات 

اساسى كه مبدأ و ريشه بسيار  از آفات اسللت، اشللاره مختصللر  ا به يك آفت بپردازيم. امّ

 خواهيم كرد.

 ر همه آفات ماد 

شللرط اصلللى بللرا  سللازندگى يللك عمللل آن اسللت كلله مقللررات و آداب ويللژه آن عمللل كلله 

كننده سازندگى و تأثيرات متبت آن اسللت، كللاملار رعايللت شللود. بنللابراين بزرگتللرين تضمين

ادرِ همه آفات است، اين است كه مللا بللدون شللناخت كامللل و ترين آفت كه ماشتباه و اصلى

اب، شرو  به انجام عمل و ادامه آن بللرا  مللدّت طللولانى كنلليم. بايللد دقيق آن مقررات و آد

كدام هدف نيسللتند، بلكلله توجه داشته باشيم كه عزادار  و ساير واجبات و مستحبات هيق

ا  تنهللا بللا بللديهى اسللت هللر وسلليله  انسان هستند.  ا  برا  رشد و ترقىها وسيلههمه آن 

 د برساند و دارا  آثار متبت و سازنده باشد.تواند ما را به مقصوازم خاصى مىشرايط و ل 

ا  اعللم از واجللب و مسللتحب در هللر شللرايطى طور نيست كه هر عمللل نيللك و پسللنديدهاين

عايى را كند و چنين ادموجب رشد ما شود. شر  مقدس و هيق عقل سليمى چنين حكمى نمى

 پذيرد.نمى

ت نسبت به فلسفه و شللرايط برا  روشن شدن بيشتر مطلب و اينكه هيق عملى بدون شناخ

 تواند مفيد باشد، به اين روايت توجه فرماييد.و لوازم آن، نمى

ا جللز بللا خداونللد هلليق عملللى ر  **(10)لايَقبَْلُ اللَّهُ عَمَلللار ّلّللا بِمَعرِْفَللةٍ»فرمودند:صادق   امام

 .«ت نپذيردشناخ

صلللى و يللا فلسللفه يللك عمللل و نيللز طور كلله گفتلليم عللدم شللناخت نسللبت بلله كللاركرد اهمان 

هللا  گونللاگونى نشناختن شيوه و مقررات صللحيح انجللام آن عمللل، موجللب پديللد آمللدن آفللت

 خواهد شد.

 ضعف عوامل اجرايى 

كللار  بيللتمكتللب اهلترين و بهترين عوامل حيات دين و  عنوان يكى از قو عزادار  به

را بللروز خواهللد بيللتى آثار مللورد انتظللار اهلدقيق، ظريف و تخصصى است كه فقط زمان 

جانبه بلله ابعللاد گونللاگون آن و مقللررات و شللرايط خللاص خللودش انجللام داد كه با آگاهى همه

گيرد. اگر گردانندگان و عوامل اجرايى عزادار  جاهل به اين ابعاد و شللرايط خللاص باشللند، 
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گيرنللد و اگللر نتيجلله نللامطلوب و خطرنللاكى هللم يجه مطلللوب را از عللزادار  ب توانند آن نتنمى

نللاتوانى علللى كنند. اماماثر تبديل مىنگيرند، حداقل عزادار  را به يك امر ضعيف و كم

 فرمايند:داند و چنين مىمجريان و عوامل اجرايى يك كار را آفت آن كار مى

 .«، ناتوانى مجريان استآفت كارها ؛ (11)عُمّالِآفَةُ الْاَعْمالِ عَجْزُ الْ»

 تبديل شدن عمل به عادت 

آيللد، و آثللار وجللود مللىآفت مهم ديگر  كه علاوه بر ناتوانى مجريان در اثر جهل و نللادانى بلله

برد، تبديل شدن آن عمللل بلله يللك عللادت اسللت. مهم و سازنده يك عمل خوب را از بين مى

ا نباشللند، نللاتوان و عللاجز آن خللوب آشللنعمللل و فلسللفه  وقتى مجريان بللا شللرايط خللاص يللك  

شللود كلله آن عمللل بللدون توجلله بلله بايللدها و خواهند بللود و ايللن نللاتوانى و عجللز موجللب مللى

محتوا و يللا محتوا يا بىنبايدها  ويژه خود انجام گيرد و صرفار به يك رسم، عادت و سنت كم

همتللرين از ميكللى لمللؤمنينخدا  ناكرده يللك عللادت خطرنللاك و مضللرّ تبللديل شللود. اميرا

 (12)دانند.شود، غلبه عادت در انجام كار مىها  يك كار را كه در اثر جهالت انجام مىآفت

كللس كنندگان تبديل به يك عادت شود ديگللر هلليقعزادار  وقتى كه برا  مجريان و شركت

 برپللايىمللر بلله ابيتكار  ندارد كه كيفيت و هدف عزادار  چگونه بايد باشد و چرا اهل

   چه خواص و آثار  بايد ايجاد كند.اند و عزادار  كردهعزادار

آفللرين و رشللددهنده باشللد، شللود تللا عللزادار  بلله جللا  اينكلله حركللتاين حالت موجللب مللى

زا و كندكننده حركت شود. به جا  اينكه وسيله باشد، به هدف تبديل شود. وقتى كه غفلت

شود و خود بلله يللك دور مىومينظار معصرد انتثار موعزادار  به هدف تبديل شود، از آ

ارزش مسللتقل بللدون آن خللواص و آثللار تبللديل خواهللد شللد. در چنللين حللالتى مجريللان و 

كنند عزادار  به تنهايى در مقابل ساير اعمال، متل نماز، يك عمللل كنندگان خيال مىشركت

اگللر كالى نللدارد و طملله وارد سللازد، هلليق اشلل مستقل است و اگر به نماز و يا ساير واجبللات ل 

صورت عزادار  برقللرار باشللد، كللافى اسللت. عللزادار  در ها شد، همين كه  دچار انوا  آفت

هللا، شود هرچند توأم با انوا  دروغاين صورت يك ثواب و عبادت و يك هدف مهم تلقى مى

 ها، گناهان و اختلافات باشد. تحريف

كللار از خللدا و پرتوقللع و طلللب كننللدگان را بلله شللدتركتايللن نللو  عللزادار  مجريللان و شلل 

سپاسگزار باشللند كلله بلله بيتآورد. يعنى به جا  اينكه از خدا و اهلبار مىبيتاهل

گللذار و را منّللت هاآن اند، توفيق برپايى چنين مجالس و شركت در اين مجالس را داده  هاآن 

وظايف واجب،  كنند اگر در سايركند. چنين كسانى خيال مىمىبيتلكار از خدا و اهطلب

مشللنول كللار حسين  مالناس كوتاهى كنند، همين كه در دستگاه امام از حق الل و حقاع

 سللازگار نباشللد،  هللاآن هرچنللد بللا اهللداف بيللتاست و كار در دستگاه اهلهستند، كافى

دهللد و انسللان را از ملامللت و تللوبيخ كار  در ساير وظايف را به انسللان مللىمجوّز هر نو  كم

 كند.بات معاف مىقصير در ساير واجخاطر تبه
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هللا اختصللاص البته خطر تبديل شدن به يك عادت و خالى شدن از محتللوا فقللط بلله عللزادار 

اصلللى آن و بللدون توجلله بلله ندارد بلكه هر عمل واجب و مستحب كه بدون توجه به كاركرد 

د داد و اش انجام شود، نه تنهللا فلسللفه وجللوديش را از دسللت خواهلل شرايط و مقررات ويژه

ندگى نخواهد داشللت، بلكلله آثللار مخللرّب و مضللرّ گونللاگونى را ايجللاد خواهللد كللرد. ديگر ساز

ر زشت و ناپسند بللاز نللدارد، جللز هر كس كه نمازش او را از كا»فرمودند:  چنانكه پيامبر

 (13) .«بر دور  او از خدا افزوده نشود

 شود وجود آفت موجب ترك عمل نمى 

عمل ديگر  ممكن است دچار آفت شود و يللا   چون عزادار  و هرنبايد چنين تصور شود كه  

دانيم، پس بايد تعطيل و يا ترك شود. اين نتيجه يك وسوسلله شلليطانى و آفات آن را نمى  ما

ك خطللر غيرقابللل جبللران اسللت. ممكللن اسللت شلليطان و يللا افللراد  كلله بللا عللزادار  و يللا يلل 

ينللد پللس   قللرار دهنللد و بگوهللاآن   هللا را بللههللا  ديگللر مخللالف هسللتند ايللن حللرفعبادت

 ها بيهوده هستند.عزادار 

در حللين عمللل و بلله مللرور زمللان صللورت   هللاآن اساسار شناخت آفات و موانع و برطرف كردن  

طور كلله در ايللن كتللاب خللواهيم گفللت سللير رشللد و ترقللى عللزادار و مجلللس ان گيرد و هممى

ه و شود، آفات آن شناختا  و تدريجى است. تا يك عمل شرو  ن عزادار  سير  چند مرحله

برطللرف نخواهللد شللد. جامعلله اسلللامى، بلله هملله مراتللب عللزادار ، از عللزادار  كودكللان و 

بى گرفته تا مرتبه پنجم عللزادار  و بللالاتر ها  مذهها و عزادار  اقليتخردسالان در كوچه

ر از آن احتياج دارد. معمولار مراتب عالى عزادار  متللل مراتللب عللالى هللر عمللل سللازنده و هلل 

آيد. به عبارت ديگللر معمللولار بللدون درك و وجود مىل مراتب پايين آن بهعبادت ديگر  از د

 ود.شتر حاصل نمىعبور از مراتب پايين، مراتب بالاتر و عالى

 آفات عزادار  در مرتبه سوم 

ها  خطرنللاكى كلله بللا فلسللفه ها  ناپسند و بدعتها، روشمتأسفانه در مرتبه سوم، تحريف

وجود آمده است. بيان ماجراها  جعلى و در تضاد هستند، به و روح حماسه حسينى  عزادار 

تقليللد تحللريم   سللو  مراجللع عظللام  ها و اشللعار كفرآميللز كلله ازيا تحريف شده، خواندن نوحه

و حماسلله او؛ حسللين  وهن و منافى بللا شخصلليت امللامها و اشعار ضعيف، ماند؛ نوحهشده

ءاسللتفاده دشللمنان قسللم خللورده ضدتبليغ كه موجللب سوانجام حركات سبك و انجام اعمال  

و هللا  شللود، از ايللن قبيللل تحريللفان و نظام اسلامى مىاسلام و تشيع و نيز تبليغ عليه شيعي

 ها  خطرناك هستند.روش

ها  غلط و مخالف با روح ديللن، ساز آنچه بيشتر مايه تأسف و تأثر است، اين است كه سنت

و حسللين  وجيه كه چون در راه امامبا اين تود، آن هم  شانجام مىحسين  به اسم امام

 آن حضرت است.به خاطر او است، دارا  اجر و ثواب و موجب خشنود  

ها  آهنى سنگين، فخر فروشللى در ها و صليبتوان حمل علامتگونه اعمال زشت مىاز اين
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هللا در ن علامللتهللا  ايلل ، حتى فخر فروشى به تعداد تينههاآن ميزان بلند كردن و چرخاندن  

د. مسئله مهم اين است ها  موهن را نام برزنى با شكلها  گوناگون، و همچنين قمههئيت

 عامل اصلى حضور اين همه باطل در مراسم بزرگداشت شهيد راه حق چيست و كيست؟ كه

هللا، هللا و تحريللفها، بللدعتنگارنده معتقد است يكى از دلايل عمده و اصلى اين گونه روش

به از عللزادار  در سللطح احساسللات و اتّكللا  محلل  بلله گريلله و توقف ماندن اين مرتهمان م

 عواطف است.

نقش اصلى را دارد و انگيزه اصلللى  -و نه چيز ديگر  -يه كردن و گرياندن در اين مرتبه گر

ها  حماسى و معرفتى يا اصلار سهمى ندارند و يا سللهمى بسلليار نللاچيز عزادار  است و جنبه

هللا و ر تشريح چگونگى حادثه عاشورا اهميت دارد، نه درسدر اين مرتبه بيشت  دارند. زيرا

ى گريه كردن و گرياندن علت و هدف اصلى عزادار  شد، ها  آن. بديهى است كه وقتپيام

ها و اشللعار پرداز  و تحريف و نيز اخترا  حركات، روشگر، در دروغشيطان و نفس وسوسه

 تأثيرگذار هستند.نحسي ين و قيام امامناپسند و غيرمنطبق با حقيقت د

تبديل شد، زمينلله انحللراف و  «هدف» خوب و كار آمد، به  «وسيله»عنوان يك  وقتى گريه به

 شود.فراهم مى (14)دور شدن از هدف اصلى عزادار 

اندركاران مجالس سوگوار ، اصلار اهميت نللدارد در اين مرتبه برا  عزاداران و ساير دست

هللا  مقللدس و نيللز سللاير مناسللبت  زرگداشت خودشان به عزادار  و ب مينكه چرا معصو

و هللم حسللين  ه مجالس، هم هدف قيام امللامگون اند. به عبارت ديگر در اينتوصيه كرده

 گيرد.مورد غفلت قرار مىبيتفلسفه عزادار  برا  ايشان و ساير اهل

ر  و زادازش علل اره اهميللت و ارعزاداران در اين مرتبه، با تكيه بر احاديي فراوانى كه دربلل 

داننللد كلله بلله وارد شده است، سوگوار  و گريه را عمل مستقلى مىسينح  گريه بر امام

تنهايى و بدون توجه به هدف عزادار  و نيز بدون توجلله بلله ضللرورت پرهيللز از محرمللات و 

 بخش انسان است.انجام واجبات، نجات

كننللد و اگللر مىاستفاده    ا  هرچند حرام، يلهچه بسا برا  برگزار  چنين مجالسى، از هر وس

 كنند.لازم باشد، واجبى را ترك مى

 گويد:باره چنين مىدر اينالل مطهر متفكر شيعه حضرت آيت

كار خوبى است و بايد گريست. به چه وسيله بگريللانيم؛ بلله هللر حسين  گريستن بر امام»

ديللم، يللك گر تعزيه در آور. اشد  وسيله كه شد؟ هدف كه مقدس است، وسيله هر چه شد، 

قدر كه اشك جار  شد، اشكال ندارد! شلليپور بللزنيم. طبللل بللزنيم. ور. همينتعزيه اهانت آ

معصيت كار  بكنيم. به بدن مرد لباس زن بپوشللانيم. عروسللى قاسللم درسللت كنلليم. جعللل 

كنيم. تحريف كنيم!... در نتيجه افللراد  دسللت بلله جعللل و تحريللف زدنللد كلله انسللان تعجللب 

 (15).«...كندمى

تبه بُعد عاطفى، گريه و سوگوار  جا  حماسه، عمل و معرفت را گرفته است. لللذا ين مردر ا
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كند. به همين را تهديد نمىن زما حسين و امام هيق خطر  از اين مجالس، دشمنان امام

س نداشللتند، ها و ستمگران نه تنهللا از ايللن مجللالس تللرعلت است كه در طول تاريخ طاغوت

فريبللى، بللاطن زشللت و مكردنللد تللا بللا عللوانين مجالسللى اقللدام مللىچود نيز به برپايى  بلكه خ

ها  خود را در پشت صورت مقدس عزادار  برا  سالار شهيدان بپوشانند. تاريخ ايللن ظلم

ها و دشللمنان ديللن و آيللين ها  طاغوتكشور پر است از مجالس بزرگى كه با امكانات و پول

معرفللى بيللتيعه و دوسللتدار اهلا شلل ر حالى كه خللود ربرپا شده است. دنحسي  امام

 كردند.مى

بيللت به جز اين دو گروه يعنى دوستان و شيعيان نادان و حاكمان ظللالم و مللدعى محبللت اهل

برنللد، و آن ىگونه مجالس كم خاصلليت و تحريللف شللده سللود ملل ، دسته سومى نيز از اين

ن اين مملكت نيز دين حق و تشيع، دشمگروه كفار و مستكبرين هستند كه علاوه بر دشمنى  

 هستند.

از قدرت حقيقى مجالس عزادار  و بزرگداشت   هاآن انديشى است كه اگر گمان كنيم  ساده

حقيقى و عزاداران گاهى در طول تاريخ از مجالس عزادار  خبر ندارند. زيرا گاهبيتاهل

ز فلسللفه ا  هللاآن برپاكنندگان    اند. از مجالسى كها  خوردهها  مهلك و كوبندهحقيقى ضربه

و فلسفه عزادار  برا  آن حضرت به خوبى آگاه بودنللد و مجللالس خللود قيام سيدالشهدا

آن مجالس برا   اند و از همه قدرت و تأثيرشان برپا نمودهرا بر پايه شناخت عميق و صحيح

 اند.مبارزه با كفر و شرك و ظلم استفاده كرده

هللا  بسلليار تلخللى دارنللد. نمونلله بسلليار بللهسوگوار  حقيقى تجر  آر  كفار از برپايى مجالس

برگللزار گرديللد كلله   (ه . ش)  1357زيبا  اين مجالس در تاسوعا و عاشورا  سال    شاخص و

ريختند و برائت و بيزار    هان اوه سنتى به خياب ها عزادار با همان شيدر اين دو روز ميليون 

زمللان،   ود را از نائللب امللامهلللو  و نيللز حمايللت خلل ريز پخود را از يزيديان زمان و رژيم خون 

اعلام نمودند. نقش اين عزادار  حقيقى در سقوط طاغوت ايران و سرنگونى رژيم پهلو  بر 

 كس پوشيده نيست.هيق

جالس، مجالس عزادار  دوران دفا  مقدس در كللربلا  ايللران نمونه زيبا و كامل ديگر اين م

ر حماسلله و جهللاد عليلله دشللمنان گوار  و از طللرف ديگلل بوده، كه از طرفى سوز و گريه و سللو

حماسلله و   ها همه در جهت تقويت روحها، سوزها و نالهطور  كه گريهاسلام و ايران بود. به

 ن بود.جهاد و نيز ايجاد روح حسينى عليه يزيديان زما

ايللن چنللين سلليلى خللورده اسللت، حسللين  بديهى است دشمنى كه از مجالس حقيقى امللام

نللين كند. چانگيز و بزرگ آن مىى در خنتى كردن آثار شگفتنشيند و سع موش نمىهرگز خا

هللا  هنگفللت سللعى در تنييللر مسللير ها  مختلف و صللرف هزينللهدشمنى با توطئه و دسيسه

بزرگ كردن بعد سوگوار  و عاطفى آن و از بين بردن بُعللد معرفتللى و حماسللى ها و  عزادار 

 كند.آن كرده و مى
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 عزادار    مجالس به ضدّيتّ با  اعتراف دشمن  

ا  بللرا  نقشلله»، در كتابى بللا عنللوان  «سيا»يكى از معاونان سازمان    -  «مايكل برانت»دكتر  

جهانى عليه تشيع برداشت و نوشت:   پرده از طرح توطئه بزرگ استكبار  «جدايى مكاتب الهى

برگللزار شللد و  (سلليا)در يك گردهمايى كه با حضور مقامات سازمان اطلاعات مركز  آمريكا »

رويس اطلاعات انگليس بلله علللت تجللارب زيللاد ايللن كشللور در جوامللع ا  از سن نمايندهدر آ

هب اسلللامى اسلامى نيز حضور داشت، اين نتيجه حاصل شد كه شيعيان بيشتر از ديگر مذا

 .«فعال و پويا هستند

ب در ايللن گردهمللايى تصللويب شللد كلله رو  ايللن مللذه»و  در همللان كتللاب آورده اسللت: 

بلله هللايى داشللته باشللند.  ريللز ورت گيرد و طبق ايللن تحقيقللات برنامللهتحقيقات بيشتر  ص

 . ...«ميليون دلار برا  آن اختصاص داده شد 40همين منظور 

ايللن تحقيقللات مللا را بلله ايللن نتيجلله »نگللارد:  ى بر اين تحقيق، مللىها  متكحلو  درباره راه

مكللان پيللروز  بللر آن شلليعه رودررو شللد و اتللوان بللا مللذهب  طور مستقيم نمىرساند كه به

 .«بسيار سخت است و بايد پشت پرده كار كنيم

ا  ها  را برا  سياستها  گستردهريز ما برنامه»نويسد:  اين مقام ارشد سازمان سيا مى

 بلندمدت خود طرح كرديم.

، حمايللت از در ميان مللردم هاآن تبلينات گسترده عليه مراجع دينى به منظور زوال مقبوليت 

عنوان يك مسلللك خرافللى و در طلب و معرفى شيعه بهو مداحان سودجو و شهرت  نرانان سخ

. مقللام ...«ها  مللا در ايللن عرصلله اسللتاين مذهب از جمله برنامهنهايت زدن تير خلاص به  

كللرديم، يكى از موارد  كه بايد رو  آن كار مى»آورد:  ارشد سازمان سيا در همان كتاب مى

طلبى بود كه هر سللاله شلليعيان بللا برگللزار  مراسللمى ايللن هنگ عاشورا و شهادتموضو  فر

هللا  مللالى از برخللى سللخنرانان و دارند. ما تصميم گرفتيم با حمايتفرهنگ را زنده نگاه مى

گونه مراسم كه افراد  سودجو و شهرت طلب هسللتند، برگزاركنندگان اصلى اينمداحان و  

و متزلزل كنيم و مسائل انحرافللى   را سستطلبى  گ شهادت  شيعه و فرهنهان اعقايد و بني

 .«وجود آوريمدر آن به

در گفتگو با روزنامه فرانسو  لوپللوان گفتلله   -پرداز آمريكايى  نظريه  -ساموئل هانتينگتون  

ترين بلوك ايدئولوژيكى است كلله سللر راه تمللدن غللرب قللد امروز تمدن اسلام مهم»:  است

هللا  جهللان شللمول دسللت طلبللىجللاه ا مجبللور كللرده اسللت ازعلم كرده اسللت و ايللن تمللدن ر

 (16).«بردارد

انگيزه دو گروه اخير يعنللى حاكمللان ظللالم و بلله ظللاهر مسلللمان و نيللز دشللمنان كللافر اسلللام، 

 چيست؟بيتا انگيزه دسته اول يعنى محبين اهلمشخص و بيان شد. امّ

 يللك واحللد نيسللتند. در دارا  يللك انگيللزه هللاآن دربللاره ايللن گللروه بايللد گفللت كلله هملله 

 را به دو دسته تقسيم كرد. هاآن توان بند  ساده و اوليه مىتقسيم
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و دلسللوز  و   دل و جللاهلى هسللتند كلله از رو  اخلللاصدسته اول، شلليعيان و محبللين سللاده

هللايى نشناختنِ بُعد ديگر  غيللر از جنبلله عللاطفى بللرا  حماسلله حسللينى، دچللار چنللين لنللزش

م و تاريخ حماسه حسينى ندارند و با هللدف   درستى از تاريخ اسلاشوند. اين دسته اطلامى

سللم و عنوان يك رو نيز فلسفه عزادار  آشنا نيستند و به عزادار  بهقيام سيدالشهدا

 كنند.سنت رسيده از پدران خود نگاه مى

كننللد. اينهللا خبر  دسته اول سوءاستفاده مللىدسته دوم، كسانى هستند كه از سادگى و بى

تبديل به محلللى بللرا  كسللب درآمللدها  سرشللار   هاآن لس برا   انى هستند كه اين مجاكس

 شده است.

شللده اسللت تللا ايللن گللروه در ها  دسته دوم موجب  استقبال و جهالت دسته اول و شيطنت

انگيز واقعه عاشورا ها  مظلوميت و غمبه جنبه  هاآن بيشتر گرياندن مردم و مشنول كردن  

 كنند.ياد  سعى زبيتمربوط به اهلها  و ساير مناسبت

بللر و فلسللفه عللزادار  حقيقللى حسللين بديهى است كه با اين كار جنبه اصلللى قيللام امللام

 ماند و مورد غفلت همگان قرار خواهد گرفت.مردم عزادار پوشيده مى

داننللد كلله هللر چلله بيشللتر بتواننللد از مللردم اشللك و ناللله بگيرنللد، اين دسته بلله خللوبى مللى

خواهد شللد و بنللابراين تضللمين بيشللتر  بللرا  كسللب پول بيشتر  نصيب آنان    محبوبيت و

 دست خواهند آورد.شهرت و پول در آينده به

طلبى و شللهوت گذرند و انگيزه آنان ارضا  شهرتحتى از شهوت پول نيز مى  هاآن بعضى از  

 نيز خرج كنند.هايى بيفتد، پول هان ابر سر زب  هاآن محبوبيت است. چه بسا برا  اينكه نام 

ا  برا  يللك مجلللس بلليش ا بعضى از مداحان يا بهتر بگويم كاسبان حرفهاز شهره در بعضى

 كنند.ومان دريافت مىاز يك ميليون ت

انللد و ام بعضللى از مللداحان كلله اشللعار مللوهن و كفرآميللز زيللاد  را خوانللدهو نيز خود ديللده

د ، نوارهللا  هللا  زيللاند، با صللرف پللولاوجود آوردهها بهها  خطرناكى را در عزادار سنت

عى در مجالس خود را به رايگان و در سطح وسي  (د سى)ها  فشرده  كاست، ويدئويى و لوح

 كنند.كشور توزيع مى

به راستى كه وجود چنين افراد ، يك مصيبت بزرگ برا  مجللالس سللوگوار  حقيقللى و يللك 

 ست.و مجالس او احسين تر شدن امامعامل بزرگ در مظلوم

د كلله چنللين افللراد  بللرا  كسللب پللول بيشللتر يللا شللورگتر و بيشتر مىاين مصيبت وقتى بز

پردازنللد و هللر كللدام در سللاختن و بللافتن مطالللب رقابللت بللا يكللديگر مللىشللهرت بيشللتر بلله 

گيرند. ا  كللاش مصلليبت در همللين حللد نادرست و تحريف حماسه حسينى بر هم سبقت مى

دن حريف از ميدان به جوسللاز  كه هر يك برا  بيرون كرماند. مصيبت بالاتر اينمتوقف مى

 كنند.ل و پاكدل به راحتى باز  مىدپردازند و با عقيده مردم سادهعليه ديگر  مى

داننللد و بلله راحتللى بلله از همه بدتر اينكه اين گروه خود را متولى و قيمّ دين مردم نيللز مللى
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مندان ديللن ديللن كلله بلله علمللا و دانشلل   دهند در عين نادانى، در امور تخصصىخود اجازه مى

ليللف شللرعى تعيللين مربوط است، دخالت و اظهارنظر كنند و برا  مللردم و مسللتمعين خللود تك

دهنللد و نظللرات مراجللع و كنند. اين گروه به علما و دانشمندان راستين اسلام اهميللت نمللى

اشللد. داشللته ب   همخللوانى  هللاآن هللا   علما  دين را تا جايى قبول دارند كه با مطامع و سليقه

را ها  زياد  ار  از مقاومت چنين افراد  در مقابل مراجع و رهبران دينى نمونهتاريخ عزاد

 به ياد دارد.

دهند، حقيقت داشته است يا نه. بلكه خوانند يا ترويج مىمهم نيست آنچه را مى  هاآن برا   

كننللدگان و پرداخللتهمين كه بتوانند اشكى از مردم بگيرنللد و دل مللردم و بانيللان مجللالس 

ان ا  را به زب شدهدست آورند، كافى است كه هر مطلب دروغ، ضعيف و يا تحريفبهپول را  

طللور هللا يللا بللهنسبت دهند. البته اين نسللبت دادن   هاآن و ياران  بياورند و به معصومين

 گيرد.مستقيم است و يا به بهانه بيان زبان حال صورت مى

دهنللد و نلله بللا نظللرات مراجللع و ىسلام و جهان اسلام اهميت مچنين اشخاصى نه به مصالح ا

با مصالح كنونى   هاآن مهم نيست كه سخنان و كارها     هاآن    . برارهبران دينى كار  دارند

بللا  هللاآن ها و كارها  اهميت ندارد كه گفته هاآن اسلام و مسلمين سازگار است يا نه. برا  

سللالت اصلللى كللار  بللا ر هللاآن رد يا نلله. ر  داسازگاحقيقت قيام و شخصيت سيدالشهدا

 بيللتاهلكار  با وظيفه و جهت شايسللته مجللالس    هاآن   ندارند.  هاها و بزرگداشتعزادار 

رود، ندارنللد. و نو  انتظار  كه از اين مجالس در دفا  از اسلللام و مملكللت اسلللامى مللى

خواهنللد اسللند و نمللىشنيك رسالت و يك وظيفه بيشتر نمىبيتبرا  مجالس اهل  هاآن 

مردم و طللرح مسللائل غمبللار حماسلله حسللينى، بللدون در نظللر آن هم گرياندن  كه بشناسند و  

   امروز است.هان اگرفتن روح اين حماسه و پيام آن برا  انس

 : ها، استاد شهيد مطهر  اين هم فرياد  ديگر از شهيد راه مبارزه با تحريف

ين بن ه اگر حسر كنيم كعلى ارزش بدهيم. بايد فكخواهيم به عزادار  حسين بن  اگر مى»

گفللت چلله شللعار  بدهيللد؟ آيللا گفت برا  من عزادار  كنيد، مىعلى امروز بود و خودش مى

گفت بگوييللد، زينللب مضللطرم الللودا  الللودا ؟! چلله گفت بخوانيد: نوجوان اكبر من، يا مىمى

ن آور تا  پست و كتيف ذلتحسين در عمرم، هرگز به اين جور شعاره چيزهايى كه من امام

گفللت... شللمر هللزار و ها را نگفتم، اگر حسين بن على بود مىه از اين حرفو يك كلمندادم  

 .«سيصد سال پيش مرد، شمر امروز را بشناس...

هللا  مختلللف سللعى ها  گوناگون و مسئوليتاندركاران عزادار  با نقشر اين مرتبه دستد

نللد، ولللى نادانسللته ياران و خاندان و  دار  ويدالشهداتر نشان دادن سدر هر چه مظلوم

دهنللد و مللردم را از ها را تنيير مىافزايند. زيرا مسير اصلى عزادار مى  هاآن لوميت  بر مظ

تر است كه بتوانللد كنند. در اين مرحله مداح و سخنرانى موفقهدف اصلى عزادار  دور مى

ر اسللت ا  موفق تت و حسينيهيئبگرياند. هرا بيشتر    هاآن اشك بيشتر  از مردم بگيرد و  
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ها  ظاهر  از قبيل تعداد عللزادار، طللول يشتر  ريخته شود. تكيه بر جنبهكه در آن اشك ب 

ها، وسايل ها و تعداد تينه علامتها و علامتها  غذا، نو  پرچمدسته عزادار ، تعداد ديگ

هللا ش در كوچللهعزادار ، گردصوتى و تصوير ، نو  آلات موسيقى، نو  غذا و مقدار ساعت 

جات، از ديگر آفات اين مرحله ماشاچى و مشايعت كننده دستهو ميزان جمعيت ت  هان او خياب 

ها را به امور حرام و از عزادار  است.اين آفات گاهى زمينه آلوده شدن عزاداران و هيئت

 كند.گناهان كبيره نيز فراهم مى

 « توجهى عزاداران به آن و بى   ين س ح   اهميّت نماز اوّل وقت در نظر امام » 

دوست دارم پروردگللار »در روز عاشورا وقتى ابوثمامه صاعد  به حضرت چنين عرد كرد:  

. امللام «خللود را در حللالى ديللدار كللنم كلله ايللن نمللاز  را كلله وقللتش رسلليده خوانللده باشللم

دهد. بخواهيد  رانماز را ياد آورد  خدا تو را از نماز گزارانى كه در ياد اويند قر»فرمودند: 

وا  بللر «. وقتى با مقاومت دشمن روبرو شد، فرمودنللد: «تا نماز گزاريم  از ما دست بردارند

كشللى تللا نمللاز ا ؟! چرا دست از جنگ نمىها  اسلام را از ياد بردهتو ا  عمر سعد! آيا آيين

  (17).«گزاريم و به جنگ برگرديم؟!

ول قللف كللرد و بلله نمللاز ان ديللن اسللت، متوطر نماز كه سللتوخاجنگ را بهحسين  آر  امام

ها  عللزادار  حاضللر نيسللتند، ها و دستهوقت پرداخت؛ ولى بسيار  از عزاداران در هئيت

هللا پللس از اذان هللم بلله شود تللا سللاعتعزادار  را برا  نماز متوقف كنند و گاهى ديده مى

نماز عزاداران اهل  ه نصيحت و تذكرتر و بدتر آنكه ب دهند. از اين زشتعزادار  ادامه مى

بلكلله از ايللن تللذكر هللم كننللد و  دهند، توجه نمىدر جايگاه خودش اهميت مىكه به هر چيز  

زنى يللا گريلله را و يللا خوانللدن فلللان مقللدار شللعر و شوند. چون فلان مقدار سينهناراحت مى

وجه هيقبى كه نبايد بهدانند. آن هم واجنوحه را و يا فلان مقدار شور گرفتن را واجب!!! مى

ا بلله تللذكر ا  وارد شللود. چشللم و گللوش خللود ربه حال مجلس لطملله  خير بيفتد تا مبادابه تأ

شللمرند. اساس سبك مللىها  بىبندند و اين واجب بزرگ الهى را با بهانهافراد خيرخواه مى

 ز پيامبر اكرماگر بخواهيم به ميزان زشتى اين كار بيشتر پى ببريم، بايد به اين دو روايت ا

 توجه كنيم.

شفاعت من درباره   **  (18) الْكَبائِرِ ما خَلا اَهْلِ الشِّرْكِ وَ الظللمِْى فَفى اَصْحابِاَمَّا شَفاعَت»  -  1

 .«مرتكبان گناهان كبيره است، به جز مشركان و ستمگران 

 كسى كه نماز ** (19) وَ اللَّهِ صَلاتِهِ وَ لا يرَِدُ عَلَىَّ الْحَوْدَ لالَايَنالُ شَفاعَتى مَنْ اسْتَخَفَّ بِ»  -  2

بر من  (كوثر)رد به شفاعت من دست نيابد و به خدا سوگند كه در كنار حود را سبك بشما

 .«وارد نشود

ى سللبك شللمارنده كند وللل كسى را كه مرتكب گناه كبيره شده شفاعت مىز اينكه پيامبرا

ا  كلله ز ساير گناهللان كبيللرهشود كه سبك شمردن نماز اكند، معلوم مىنماز را شفاعت نمى

تر گيرند، بزرگتر و آثار آن برا  روح انسان، خطرناكقرار مىفاعت پيامبر و آلشمورد ش
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 است.

 در اسلام هر مستحبى كه به واجب ضرر بزند حرام است

 ليل عزادار  تا زمانى پسنديده است كه به وقللت نمللاز ضللرر نزنللد. سيدالشللهدابه همين د

رين واجبات الهى كلله سللتون شمردن يكى از مهمتكه به قيمت سبك  هرگز راضى نيست  

   شود.دين است، برا  او عزادار

حللت ولايللت عزادار  و مجلسى كه به نماز و ساير واجبات الهى لطمه بزند، عبادتى است كه ت

 شود نه حكم خدا.شيطان و به حكم هوا  نفس انجام مى

انسللان   للعالمين است، سبك شمردن نمللازحمة  كه رگفتيم كه بنابر فرمايش پيامبر اكرم

نمايد. با اينكه شللفاعت ايشللان بللرا  صللاحبان محروم مىبيترا از شفاعت ايشان و اهل

 گناهان كبيره ذخيره شده است.

اين به معنا  آن است كه اين كار از بزرگترين منكرات است. منكر يعنى زشتى و گناهى كه 

 ايم.از آن نهى شده

مان كه ها و غفلت از وظايف اصلىر عزادار جنبه عاطفى و احساسى ديم تكيه بر  گويحال مى

نسللان در منكللرات زيللاد  سللقوط كنللد. شود كه اسفه حقيقى عزادار  هستند، موجب مىفل

كشته شده است. او خللود  هاآن برا  نهى از يعنى درست همان چيزهايى كه سيدالشهدا

مل به حللق و نهللى از منكر، احيا  احكام دين و نيز ع هدف از قيامش را امر به معروف و نهى

عميللق در حللق محمللد و آل   هللا يللك ظلللم آشللكار وكند. اين نللو  عللزادار از باطل معرفى مى

 شود.مى هاآن است كه موجب آزار و اذيت محمد

ها و انحرافللاتى اسللت كلله احيا  دين خدا و مبارزه با بدعتعامل اصلى قيام سيدالشهدا

لهللى و اسلللامى پديللد آمللده بللود، بزرگتللرين مصلليبت در نللزد هملله انبيللا  اجامعه  در دين و  

 ها  دين است.ضعيف شدن دين در جامعه و محروميت مردم از آموزشچهارده معصوم

كه برا  احيا  حللق و مبللارزه بللا باطللل قيللام كللرد، ايللن اجللازه را حسين  آيا عزاداران امام

ل را رواج دهنللد. ا زير پا بگذارند و امور باطت حق رها، حق و دستورادارند كه در عزادار 

هللا  باطللل، ابللزار و آلات كه شهيد راه حللق اسللت، اشللعار و نوحللهحسين  در مجالس امام

 كند؟باطل، آداب و رسوم باطل، چه مى

 به همه پيروان حضرتش پيام سيّدالشّهدا 

و همللان باعللي آزُرد  يدار مللىدشلل آور  كه روح مقدسللش را  پرده از رو  آن درد رنجامام

 نهضتش شده است، برداشت و فرمودند:

بينيللد كلله بلله حللقّ عمللل آيللا نمللى **اَلا تَرَوْنَ اَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ وَ اَنَّ الْباطلَِ لايُتَناهى عَنْللهُ »

 «گردد؟!شود و از باطل خوددار  نمىنمى

بايد در چنين وضعى انسان مؤمن آرزومنللد مللرگ و حقللار   **  مُحِقّار  ليَِرْغَبِ الْمُؤمِنُ فِى لِقاءِاللَّهِ»

 .«دوستدار شهادت و لقاء خدا باشد
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 (كه در اين وضع اسفناك)من    **فَاِنّى لا اَرَ  الْمَوْتَ اِلّا سَعادَةر وَ لَاالْحَياةَ مَعَ الظّالمينَ اَلّا برََمَار »

 .«بينمدگى نمىو افسر لمرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز ملا

اينجا لازم است توجه به اين نكته داشته باشيم كلله: آيللا ايللن گفتللار امللام، مللولا  عزيزمللان 

بيللان  هاآن آور روحى خود را فقط برا  تنها مربوط به مردم زمانش بوده و درد رنجحسين

 رآيند؟باطل ب ق و خوددار  از  خواسته كه تكان بخورند و در مقام عمل به ح  هاآن كرده و از  

پيامى برا  ما نيز هست و گويى هم اكنون مقابل ما ايستاده و با روحللى افسللرده و ملللول   يا

گوييد و جدار دوستدار مللن هسللتيد؛ درد گويد: شما ا  مدعيان محبت من، اگر راست مىمى

 دلم را بشناسيد و به داد دلم برسيد. 

بينيللد كلله بلله حللق عمللل آيللا نمللى **طِلَ لايُتَنللاهى عَنْللهُ بانَّ الْوَ اَ  لايُعْمَلُ بِهِاَلا تَرَوْنَ اَنَّ الْحَقَّ  »

 «گردد؟!شود و از باطل خوددار  نمىنمى

كنيللد؟ ايد و با حق و باطللل چگونلله عمللل مللىدرد دل من همين است. آيا شما خودتان چگونه

د حقّ دگى خودر تمام شؤون زن زنيد،   خود مىنكند در عين حال كه برا  من بر سر و سينه

زيرپا و باطل را رو  سر بنشانيد و حدود حلال و حرام خدا را رعايت ننماييد؟! به راستى را  

كه ما بايد شديدار مراقب رفتار و گفتار خود باشيم و حداقل حسناتمان را تبديل به سيئات 

به  عبادت بسيار بزرگ ماست، آلوده  را كهحسين  ننماييم! ما موظفيم همين عزادار  امام

كند. نمللاز و روزه و حللج آفللت اثر مىعبادتى آفتى دارد و آن را بىيم. بدانيم كه هر  اه نكنگن

اثر بلكه عنوان شرك و معصيت نيز به خود دارند و اگر با ريا انجام بشود؛ نه تنها باطل و بى

ند. ها، آفات بسيار  دارمنبر رفتنها و  ها و تشكيل مجلس دادن زنىگيرند. همين سينهمى

بهره خواهيم بود و در روز جزا علاوه بر آتش بى  هاآن ثار معنو   ت حدود نكنيم از آر رعاياگ

وَ أَنْللذِرْهُمْ يَللوْمَ »حسرت و ندامت؛ در آتش قهر خدا خواهيم سوخت؛ كه خدا فرموده است:

روز  -را از روز حسللرت  هللاآن *  (20)ةٍ وَ هُللمْ لا يُؤْمِنُللونَالْحسَْرَةِ ِّذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَ هَمْ فِى غَفْلَ

 -و ديگر راه جبران و بازگشتن نيسللت  -كه همه چيز پايان گرفته    -رستاخيز عظيم قيامت  

  «اند.بترسان كه عمر خود را در دنيا به غفلت سپر  كرده و ايمان به حقيقت نياورده

داحى دم شللنل مقللدس سللخنرانى دينللى يللا ملل بزرگوارانى كه در مسير ارشللاد و هللدايت مللر

را دارند، چه بسا سزاوار است كه عظمت كار خود را بشناسللند و از آفللات ايللن بيتاهل

اسائه ادبللى نشللود بيتاهلعبادت بزرگ آگاه و سخت مراقب باشند كه به حريم اقدس 

 (21)و هتك حرمتى نگردد.
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 فصل دوم  

 ها آن و انوا  مصائب    اخت معصومين شن    

 ه مراتب بالاتر وم ب به س چگونگى رشد عزادار از مرت      

 مهمترين منابع شناخت معصومين     

 دو نو  مصيبت    

 جايگاه دين در حيات بشر     

 مراتب چهار گانه حيات طبيعى     

 حيات انسانى يا فطر     

 معصوم در حيات بشر  جايگاه رهبر متخصص و     

 اصل اصالت تخصص    

 متخصّص كيست؟    

 نيازمنديم   بيت اهل چرا به شناخت     

 راسخان در علم و عالمان به تأويل كتاب خدا هستند ن ومي معص     

 جايگاه حقيقت قرآنى است سينه معصومين    

 هر و باطن خداوند هستند نعمت ظا معصومين    

 بيت اهل رابطه وجود  ما و     

 فطر  بودن دين و روح تشيّع    

 پدران حقيقى ما هستند بيت اهل    

 د بزرگترين خويشاوند ما هستن بيت اهل    

 بزرگترين ظلم، بزرگترين خيانت    

 كشف وظيفه در قبال هر دو مصيبت    



29 

 

 

  

  

   

  (هاآنو انوا  مصائب شناخت معصومين )مرتبه چهارم 

بين مسلمين و غيرمسلمين است،  «مشترك»ساسار آنچه عزادار را از مرتبه سوم كه مرتبه ا

سازد، صفا  باطن وارد مىينعصومبرد و در گروه عزاداران و شيعيان حقيقى مبالاتر مى

 تن ميزان محبت و معرفت او نسبت به حقايق جهان است.و بالا رف

و خانللدان و اصللحابش حسللين  عزادار در مرتبه سوم با تجليات گونللاگونى از عظمللت امللام

كند كه مانللدن در مرتبلله سللوم او را اشللبا  و راضللى شود. در اين حال احساس مىآشنا مى

و ظرفيت بيشتر  بللرا  درك عظمللت محمللد و   در اين مرتبه عطشخاطر  همين  كند و به  نمى

هللا و كنللد، كلله ديگللر توجيللهدر خللود احسللاس مللىخصوص سيدالشللهداو بهآل محمد

ها  مداحان و بعضى گويندگان و نويسندگان كه خود نيز در مرحله سوم قرار دارند، توضيح

حسللين و  هم خللود، از امللامبه اندازه ف  هاآن كند، چرا كه  نمىروح تشنه او را سيراب و قانع  

كند خوانند. ولى عزادار به خوبى و به درستى احساس مىگويند و مىمىساير معصومين

گويند. در اين حال تلللاش او بللرا  رسلليدن بلله مى هاآن كه حقيقت، بالاتر از چيز  است كه 

رفت جديد و ه مع ود ب شود و برا  برطرف كردن عطش خمىمعرفت جديد و عمق بيشتر آغاز  

  كند.ش، حركت مىرفع مجهولات

رسد كه هر كس هر چه درباره محمّد و او در افكار خود يا به كمك ديگران، به اين نتيجه مى

گويد بللر اسللاس درك و حماسه حسينى گفته و مىو به خصوص سيّدالشهداآل محمّد

نويسللندگان، محللدود  ان وينللدگبوده است و درك و فهم خواننللدگان، گو  هاآن و فهم خود از  

طور كلله شايسللته اسللت، آن توانند درباره وجود باعظمت اين انوار طيّبهمىاست. چگونه  

را صللومين  توانللد وجللود مع كس به جز خداوند عظيم و اعلى نمىبگويند و بنويسند. هيق

ز طور كه شايسته اسللت، معرفللى و توصلليف نمايللد. بنللابراين عللزادار پللس از مللدّتى كلله اآن 

رسللد، و او را تحللت هايش به اوج مللىگذرد و مجهولات و پرسشدر مرتبه سوم مىوكش  سل

اسللت و   دهد، به سراغ خداوند تبارك و تعالى كه خالق محمّللد و آل محمّللدفشار قرار مى

كنللد تللا او را بلله اسللتمداد مللى  هللاآن رود و از  مللىنيز به سراغ خللود حضللرات معصللومين

برطرف نمايند. او پس از جستجو  صادقانه و با پرهيز را  او  معرفت جديد برسانند و عطش  

خصللوص روحانيّللت و به لت و تلاش پيگير و نيز مشورت با اهل علم و دانش، از تنبلى و كسا

و خللود مراتللب   -هستند  علما  دين، كه آشناترين مردم به خدا و دين خدا و معصومين

 يابد.عاتى مهمى دست مىطلاو ابه منابع معرفتى  -اند چهارم و پنجم را طى كرده
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 مهمترين منابع شناخت معصومين

 قرآن كريم   -  1

كتاب آسمانى است كه از سو  خداوند  نللازل شللده كلله آفريننللده انللوار طيّبلله   آن كريمرق

و زمللين را خلللق   هان او آفريننده دنيا و آخرت است. خداوند  كلله هملله آسللممعصومين

ماء برا  بالاترين هدف زندگى، كه مظهريت همه اسلل و    ويشكرد و انسان را با پرتو  ويژه خ

 باشد، آفريد.اللَّه شدن مىو يا مقام خلافت الهى و ولىّو صفات خداوند  است 

كريم، كلام چنين خدايى است و برا  هدفى چنين والا نازل شده است. كتابى كلله آر  قرآن 

يعنللى انسللانى رسول اكرمت. نيسا  قادر به خودنمايى در مقابل او هيق كتاب و انديشه

شايستگى و ظرفيت نزول قللرآن و دريافللت ايللن كتللاب باعظمللت الهللى را   كه قلب مقدس او

لُ »شناسللد، دربللاره آن فرمودنللد:  داشته است؛ و بهتر از هر كس ديگر  قللرآن را مللى فَضللْ

قرآن بر ديگر سخنان، همچللون   تر بر  **  (22)الْقرُْآنِ عَلى سَائِرِ الْكَلامِ كَفضَْلِ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ

 .«بر خلق او است برتر  خداوند

در اين كتاب آسمانى كه بر اساس نظام خلقت انسان و جهان و سير بازگشت انسان به سو  

خداوند متعال و مراتب كمالى و  نازل شده، بارها از علم الهى سخن به ميان آمده و اينكلله 

 شناسد.م خلقت و انسان را نمىنظالى هيق كسى بهتر از خداوند تبارك و تعا

تللر از خللود پروردگللار شللما بلله شللما آگللاه  *  (32)رَبلكُمْ اَعلَْمُ بِكمُْ»  فرمايد:ه اسراء مىدر سور

 «شماست.

دانللد كلله در خدا بهتر مللى  *  (42)اَللَّهُ اَعلَْمُ حَيْيُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ»فرمايد:  و در جا  ديگر  مى

 «ارد.ر دمقركجا رسالت خود را 

شك بدون مراجعه به قرآن كللريم و را بشناسد، بىعصومينبنابراين اگر كسى بخواهد م

 (25)تواند به شناخت صحيحى دست يابد.استمداد از خداوند، نمى

وَ نَزَلَ الْقرُآنُ اَرْبَعَةَ اَرْبا ٍ، رُبُللعٌ فينللا وَ رُبُللعٌ فللى عَللدُوِّنا »فرمايند:  باره مىدر اينباقر  امام

قرآن در چهار قسمت نازل شده است، يك   **  (26)عٌ سُنَنٌ وَ اَمْتالٌ وَ رُبُعٌ فرائِ ٌ وَ اَحْكامٌرُبُ

چهارم آن درباره ماست و يك چهارم درباره دشمنان ما و يك چهارم درباره سللنّت و امتللال و 

 .«يك چهارم در واجبات و احكام است

   زيارت عاشورا   -  2

و از   (27)  اين است كه زيارت عاشللورا حللديي قدسللى اسللتا  علمو    مشهور بين اوليا  خدا

سو  خداوند تبارك و تعالى به جهللت عظمللت سيدالشللهدا و واقعلله عاشللورا و نيللز ضللرورت 

ا  كه بندگانش در قبال امام و عاشللورا دارنللد، شناخت ابعاد مختلف اين روز عظيم و وظيفه

 وسلليله امللام و بللهاسللت اعطللا شللده خللدا بلله رسللولتوسللط فرشللته وحللى جبرئيللل

 پس از واقعه كربلا در اختيار مردم قرار گرفته است.باقر
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نامه زندگى يك شيعه و عللزادار حقيقللى و يللك مللؤمن راسللتين زيارت عاشورا منشور و آيين

 است.

و نيللز حسللين ن به ويللژه امللامترين معارف الهى در شناخت معصوميدر اين زيارت با عالى

شناسى و همچنللين وظللايفى كلله و مباحي انسان صومينا مع دم ب شناخت رابطه وجود  مر

و نهضللت او دارد، آشللنا يللك شلليعه حقيقللى و يللك عللزادار صللادق در قبللال سيدالشللهدا

شده است، نشللانگر اهميّللت آن و كليللد  ا  كه به اين زيارت شريف  شويم. عنايت ويژهمى

و فرزنللدش حضللرت ينحس  ما  كه بايد هر انسانى با امابودن مضامين آن در نو  رابطه

باشد. اين زيارت از طور كلى با حماسه حسينى برقرار نمايد، مىو به  -ارواحنا فداه    -حجت  

تا كنون نه تنهللا از زمان ائمه اطهارچنان جايگاه معرفتى بسيار بلند  برخوردار است كه  

اسللت؛ شللده ذف ن از برنامه عباد  هيق يك از ائمه و يارانشان و نيز علما  راستين اسلام ح

 شده است.بلكه روز به روز به تأكيداتشان به اهميّت آن و مداومت بر خواندن آن بيشتر 

 جامعه كبيره   -  3

شناسى اسللت كلله ترين و كاملترين متن اماميارات است. عالىاين زيارت كه از معتبرترين ز

 در اختيار شيعيان قرار گرفته است.هاد  توسط وجود مقدس امام

الجنللان پللس از نقللل زيللارت جامعلله كبيللره، باس قمى در كتاب شللريف مفللاتيحشيخ ع  مرحوم

ه اسللت كلله از آن اهميّللت و آورد  «حكايللت سلليّد رشللتى»ا  به نام  داستان جالب و آموزنده

الاعظللم جايگاه زيارت عاشورا و نيز زيارت جامعه كبيره در نزد وجود مقدس حضرت بقيةالل

 .شودمىهميده به خوبى ف -ارواحنا فداه  -

 زيارت ناحيه مقدسه   -  4

 يعنى وجود مقدس امام  هاآن و منتقم اصلى  اين زيارت، سوگنامه تنها بازمانده آل محمد

 برا  جدّ مظلوم و غريبش و شهدا و بازماندگان كربلاست. زمان 

شللويم. ايللن زيللارت در حقيقللت آشنا مىبيتدر اين زيارت با ابعاد گوناگون مصائب اهل

ورا تللوان آن را شللرح زيللارت عاشلل نحللو  مللىره واقعلله كربلاسللت و بلله وط دربللارشى مبسگزا

ها  بسيار باارزش و دقيقى از حماسه حسينى در اختيار ما گر دانست كه اطّلاعات و روشن

 دهد.قرار مى

عزادار با استفاده از منابع چهارگانه مذكور و نيز با اسللتفاده از سللاير فرمايشللات معصللومين 

بايللد بللا محمللد و آل ا  كلله «رابطلله شايسللته»و  «خللود»ر و بللالاتر  از ديدتخت جشنابه  

رسد و در سايه اين شللناخت جديللد و بللالا، بلله درك جديللدتر  از داشته باشد، مىمحمد

  رسد.مى هاآن برا   «عزادار  شايسته»و محمد و آل محمد «ها مصيبت»

بللا راهنمللايى علمللا  لامى و اصلليل اسلل در سللايه معرفتللى كلله از منللابع  «عللزادار حقيقللى»

، بللرا  حضللرات معصللومين «مصلليبت»دسللت آورده، بلله درك دو نللو  شللناس بللهديللن

شود كه هر چند هر دو بزرگ هستند؛ ولللى نايل مىخصوص وجود مقدس سيدالشهدابه
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 يكى از ديگر  بزرگتر است.

دو مصيبت را با  فى و دوركننده است. ما در اينجا ايننمكننده و ديگر  يكى متبت و نزديك

 شرح خواهيم داد. «مصيبت اعظم»و  «مصيبت عظيم»ها  نام

شناسد و در مقابل هر به خوبى مى  هاآن هر دو مصيبت را با تمامى زوايا     «عزادار حقيقى»

 دهد.العمل مناسب نشان مىگير  و عكسموضع هاآن يك از 

رسيده است. يعنى  هاآن نورانى يا همان مصيبتى كه به وجود مقدس و  مصيبت عظيم،  (الف

و خاندان مكرّمشان بر آنان وارد شللده   هاآن هايى كه در به شهادت رساندن  ها و ظلمجنايت

 است.

 در زمللان حيللات و حللين ارتحالشللان اللجفا و مصايبى كه به وجود نازنين و نورانى رسول

 وارد شد.

در زمللان حيللات هرارت زو حضرالمؤمنينوجود مقدس اميكه بهها  جانكاهى  مصيبت

 و هنگام شهادتشان بر آن حضرات وارد گرديد. پيامبر و نيز پس از پيامبر

يرباران بدن نورانى و مطهرش بعد از شهادت و تحسن ها  مكرر اماممصيبت مسموميت

اده و خاندان و انوو خحسين  ايشان و هر كدام از حضرات؛ به خصوص مصائب عظيم امام

پس پس از آن و بالاخره مصائب و جناياتى كه در حق ائمهكربلا و    در ماجرا يارانش

 داشته شد، همه و همه از نو  مصيبت عظيم هستند.از واقعه كربلا روا 

العملللى نشللان ها  عظيم چلله نللو  عكللسنسبت به اين مصيبت  «شيعه و عزادار حقيقى»امّا  

حللت تللأثير عواطللف و احساسللات رتبه سوم به يك عزادار  منفعلانلله و تدهد؟ آيا مانند ممى

آورد؟ و يا به گونه ديگر  مىها رو  با وجود آن همه آفات، تحريفات و بدعت  مح ، آن هم

 كند؟عمل مى

 بدهيم. «مصيبت اعظم»دانيم پاسخ به اين پرسش را پس از بحي از بهتر مى

از   حروميتعلت م  به جامعه انسانى در طول تاريخ بهمصيبت اعظم، يا همان مصيبتى كه    (ب

 مينحقيقت دين و نيز محروميت از وجللود مقللدس رهبللران الهللى، بلله خصللوص ائملله معصللو

از مقللام و وارد گرديده است. اين مصيبت به علللت كنللار گذاشللته شللدن معصللومين

گرفته است.  ا  است كه خداوند برا  آنان در رهبر  و هدايت جامعه انسانى در نظرمرتبه

ه يللك وجود دارد، همچنين وظيفلل  هاآن صيبت و روابطى كه بين برا  توضيح بيشتر اين دو م

 ، ناچار به ذكر چند مقدمه هستيم:هاآن در قبال هر يك از  «عزادار و شيعه حقيقى»

 جايگاه دين در حيات بشر    -  1

يركننللده نظللام خلقللت خداوند كلله خللالق انسللان و جهللان اسللت و ربل العللالمين و مالللك و تدب 

او در  (28)اسللد.شنرا مى هاآن ، هان اد انسكس ديگر  حتى بهتر از خوباشد، بهتر از هر مى

 نمايد:دو نو  حيات و زندگى معرفى مى هان اقرآن كريم برا  انس

 حيات طبيعى، كه شامل مراحل چهارگانه ذيل است: -الف 
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 هستند.دارا  ارزش حيات جماد   هاآن بعضى از انس - 1

ها  شما بعد از اين سللخت سپس قلب * (29)عْدِ ذلِكَ فَهِىَ كَالْحِجارَةِثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَ»

 «شد، پس مانند سنگ شد.

 تر هستند. نيز پايين (جماد)ها از نظر حيات حتى از سنگ بعضى - 2

 «شد.تر ها  شما از سنگ نيز سختقلب * (30)اَوْ اَشَدل قسَْوَةر»

 چهارپايان است. ها فقط در حدّ حيوانات وحيات بعضى - 3

 «آنان مانند چهارپايان هستند. * (31)اُولئِكَ كَالْاَنْعامِ»

 تر هستند.ها از چهارپايان نيز پستبعضى - 4

 «تر از چهارپايان هستندبلكه پست * (32)بَلْ هُمْ اضَلَل»

د ، حيللات تللر از جمللاتللوان بلله حيللات پسللتنه را مىبند  ديگر مراحل چهارگادر يك تقسيم

 (33)هى و حيات حيوانى تقسيم كرد.د ، حيات گياجما

 حيات انسانى يا فطر : -ب 

انسان علاوه بر بعد طبيعى و حيوانى خود دارا  بعد  انسللانى و روحللى الهللى اسللت. چنانكلله 

اد كللرده اسللت. آنجللا كلله خداوند از اين مرحله از حيات او به دميللدن روح خللدا در انسللان يلل 

 (34)هِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ سللاجِدينَفَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ في»  فرمايند:ها مىخطاب به فرشته

متعادل و استوارش ساختم و از روح خود در او دميدم،  (از نظر بدن )هر هنگامى كه او را    *

 «پس شما به او سجده كنيد.

ه داشللتن ياد شده است. انسان بلله واسللط  «فطرت»وح الهى، با عنوان  در زبان دين از اين ر

 ه شد، و برتر از ملائكه و لايق سجده آنان شده است.ان ناميداين بُعد است كه انس

يابللد. شود و رشد مىاين بعد از وجود انسان نيز تنها با هدايت و تربيت خداوند شكوفا مى

 نسانى و حيات و رشد فطرت او تنظيم كللرده اسللت.خداوند نيز دين خود را مطابق با فطرت ا

تَ اللّهِ الَّتى فَطَرَ النَّاسَ علََيْها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللّللهِ ذلِللكَ الللدّينُ  لِلدّينِ حَنيفار فطِْرَوَجْهَكَ  فَاَقمِْ»

مستقيم رو به  (با همه پيروانت)پس تو ا  رسول   *  (35)الْقيَّمُ وَ لكِنَّ اكَْتَرَ النَّاسِ لايَعْلَمُونَ

آفريللده  طريق دين خللدا كلله فطللرت خلللق را بللر آن جانب آئين پاك اسلام بياور و پيوسته از  

است، پيرو  كن كه هيق تنيير  در خلقت خدا نبايد داد و ايللن اسللت آئللين اسللتوار حللق و 

 «ليكن اكتر مردم از حقيقت آن آگاه نيستند.

بلله سللو   هان ابليللغ ديللن خللدا و هللدايت انسلل   كامل هستند، مأمور تهان اانبياء نيز كه انس

هيق عاملى قادر به تربيت الهى انسان هستند. جز انبياء و دين خدا    هاآن ژه انسانى  كمال وي

و ايجاد و شكوفايى حيات فطر  او نيست. درست به همين دليل است كه خداوند كه خللالق 

او در مقابللل دسللتورات او است، تحقق حيات انسانى او را فقط و فقط در گرو تسللليم شللدن 

تَجي»دانللد. آنجللا كلله فرمود:ىبخش انبياء و دين الهى محقق محيات ولِ اِذا اِسللْ بُوا لِلَّللهِ وَ لِلرَّسللُ

را هنگللامى كلله شللما را بلله چيللز      اجابللت كنيللد خللدا و رسللول  *  (36)دَعاكُمْ لِما يُحْييكمُْ
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 «دهد.شما حيات مى كنند بر آن چيز كه بهدعوت مى

 رسللولش  خللدا ودهللد، همللان چيللز  اسللت كلله  به عبارت ديگر آنچه كه به انسان حيللات مللى

بخللش . پس بللا اجابللت دسللتورات حيللات«دين حق»كنند يعنى  انسان را به آن دعوت مى

رسند و بدون اجابت دين، از آن حيات به حيات طيّبه انسانى مى  هان اآيين خدا است كه انس

بللرا  انسللان حيللاتى   **  (37)بِالللدّينِلا حَيللاةَ اِلّللا  »  فرماينللد:مللىعلللى  ستند. اماممحروم ه

 .«ست مگر با دينني

 بديهى است كه منظور از اين حيات، همان حيات انسانى است.

دين خدا نيز دارا  اصول و فروعى است كه اعتقاد و باور قلبى نسبت به آن اصول، و عمل 

اسللت كلله  هللاآن همه دستورات اخلاقى و عملى دين، و عمل بر طبللق   و نيز باور  هاآن بر طبق  

 آورد.برا  او به وجود مىحيات طيبه ابد  انسانى را 

بنابراين مهمترين نياز انسان برا  حيات انسانى، عبارت است از ارتباط با خللالق و پروردگللار 

 شود.ىمند  از هدايت ويژه او كه با اصول و فرو  دين تأمين مخود و بهره

 همللان   هان ارسلليم كلله مصلليبت اعظللم بللرا  انسلل از آنچه تاكنون گفته شد، به اين نتيجه مى

ميت از دين خدا است. بدون دين خدا هيق انسانى از مرحله طبيعللى حيللات بلله مرحللله محرو

 كند.فطر  و انسانى حيات راه پيدا نمى

هى به سللعادت دنيللايى و ابللد  مند  از هدايت ال فقط با تمسك به دين خدا و بهره  هان اانس

تواند انسان الهى، نمى بخشو آيينى جز صراط مستقيم و آيين حيات  شوند. هيق راهنايل مى

هللا  كمللال لايللق او برسللاند. لللذا هللدف از بعتللت انبيللاء و نللزول كتللاب  را به هللدف خلقللت و

هللا و نآسمانى، هدايت مردم به دين خدا و راه حللق و نيللز حاكميللت آيللين خللدا بللر هملله ديلل 

نيز چيز  جز هدايت مردم و حاكميت دين خدا در جامعه ها  باطل بوده است. پيامبرراه

و نيللز هملله موجللودات عللالم و هملله  (38)هان اخواسللتند. ايللن هللدف كلله انسلل انسللانى نمللى

اند، آنقدر بزرگ بوده است كه هزاران تن از پيامبران و زمين، برا  آن خلق شده  هان اآسم

ها انسان اند به خاطر آن به شهادت برسند. ميليون حاضر بودهرده معصومالهى و نيز چها

، مرد، جوان، نوجوان و حتى كودكان، به خاطر حاكميت دين خدا تن به صالح و برجسته از زن 

هللا، فقللر و سللاير مصللائب هللا، تشللنگىهللا، تبعيللدها، گرسللنگىها، شللكنجهرتها، اساشهادت

 اند.داده

و حاكميت دين خدا و راه مستقيم او بر جامعه انسانى كلله موجللب   هان ابنابراين هدايت انس

ها و مبللارزات رهبللران الاترين اهداف زندگى، تلاشود، از ب ش  حقيقى مىهان اپرورش انس

مقدملله و لازملله آن   (مصلليبت عظلليم)ها  بوده است و تمامى آن مصيبت  هاآن الهى و پيروان  

 باشد.مى

ظللم، ناكللامى رهبللران الهللى در حاكميللت بللر جامعلله و يللا بت اعگللوييم مصلليبه همين دليل مى

 دين خدا است. يتكممحروميّت انسان و جامعه جهانى از حا



35 

 

 جايگاه رهبر متخصص و معصوم در حيات بشر  - 2

ديندار  بدون ارتباط با راهنمايى متخصص و معصوم و سودا  هدايت و نجات، خيالى بيش 

ش بللدون معلللم و نيللز بهداشللت و درمللان بللدون آمللوز  نيست. ديندار  بدون معصوم، متل

بايسللت داشللته باشلليم، مللىعظللم  بت اپزشك است. برا  اينكه درك بهتللر  از معنللا  مصللي

 هان ابين رهبر معصوم و ساير انسشناس و نيز رابطه  رابطه بين دين با رهبر معصوم و دين

 روشن شود.

 ( 39)   اصل اصالت تخصص 

گويد: انسان در برخورد با هر مجموعه يا ت به ما مىقلى اساين اصل كه يك اصل فطر  و ع

بللردار  و اصلللاح و تعميللر بعللد از داز ، بهللرهانلل راهعريللف، مند در چهار مرحله تدستگاه نظام

مللايى سللازنده و در درجلله دوم بلله متخصللص نيازمنللد اسللت. خرابى، در درجلله اوّل بلله راهن

دستگاه بيشتر باشد، نياز مللا بلله  وعه يابديهى است كه هر چه پيچيدگى و حساسيت آن مجم

 سازنده و متخصص بيشتر است.

چللون و چللرا از ، تبعيت مح  و بىهان امه انسدر بين هفته شده اصل اساسى و فطر  پذير

فطرتار و عقلار به اين قانون الهى مجهز هستند كلله   هان امتخصص در هر كار  است. همه انس

روند، تخصص ندارند، به سراغ متخصص آن كار مىاهى و  در هر كار  كه خود درباره آن، آگ

رونللد. در تعميللر آن بيمار  مىصص ويژه  ترين متخها به متخصص بلكه بالادر درمان بيمار 

تللرين كسللى كلله از آن دسللتگاه آگللاهى دارد؛ تخصصها به سراغ مها و اصلاح خرابىدستگاه

منللزل بلله سللراغ بهتللرين سللاخت    رونللد. در ايجللاد مصللنوعات از قبيللليعنى سللازنده آن مللى

زنده و غ غيللر سللاا  بلله سللرارونللد و... . انسللان حاضللر نيسللت، در هلليق زمينللهمهنللدس مللى

قبيل تشللخيص  تخصص اصلى در هر كار  و چيز  برود و اگر تحت تأثير عوامل مختلفى ازم

انگار  در شناخت متخصص به سراغ غيرمتخصللص غلط متخصص يا تبلينات دروغين يا سهل

كند و به سللراغ متخصللص اصلللى و متوجه چنين اشتباهى شد، فورار او را رها مىو بعد  رفت  

نين اصل عقلى و نيز امكان شناخت متخصص اصلى در شناخت ا وجود چد. اگر ب روحقيقى مى

 ها ن اتاهى كند يا پس از شناختنش، از او سرپيچى نمايد، اين كار نزد همه انسو يافتن او كو

شود، زيرا با چنين كللار  انسللان خللود ار و عمد  به خود تلقى مىنت آشككار  احمقانه و خيا

رسللد و راه غلللط را كلله هرگللز بلله مقصللد نمللىم كللرده، حللق محللرو  را از راه و روش درست و

چنين كسى حتى نزد خللودش نيللز محكللوم اسللت و اگللر از او   رساند، انتخاب كرده است.نمى

سللراغ غيللر آن رفتلله، هلليق جللوابى  ه و بهسؤال شود كه چرا متخصص و اهل فن را رها كرد

 كننده نيز ندارد.برا  خودش و سؤال

تللرين حركللت و عمللل و ثابللت اسللت، در مللورد مهللملى عقلللى  خصص كه اصلزوم پيرو  از مت

انسان يعنى حركت به سو  ابديت و كمال لايق انسانى و تللأمين سللعادت دنيللايى و ابللد  او 

همان اصل عقلى است و در قيامت خداوند مللا   ن تابعترين حركت انسانيز جريان دارد، مهم
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تللأمين سللعادت دنيللا و  ركللت، يعنللىكلله ايللن ح را با همين اصل محاكمه خواهد كرد، به ويللژه

دارد كلله در   (40)گانللهى اطلاعللات هفللتآخرت نياز به بيشترين حجم اطلاعات تخصصللى يعنلل 

ستقيمار از خداوند فرا ت را مبه غير از كسانى كه آن اطلاعا  -يك از افراد انسان  دست هيق

ا  ك از كارهلل سللت. هلليق يلل ني  -را تأييللد و معرفللى كللرده    هللاآن اند و خداوند، شخصار  گرفته

از اول خلقت تا روز قيامت به اندازه حركت او به سو  كمللالِ لايللق و تللأمين سللعادت انسان  

 ر شللناختگونلله نيللاز بلله اطلاعللات تخصصللى نللدارد. بنللابراين كوتللاهى ددنيللا و آخللرت، ايللن

متخصص و راه حقيقى موجب هلاكت و بدبختى انسان خواهد بود و پيمودن هر راهى غير از 

دهللد، دست رهبران معصوم و متخصص نشللان مللىلق انسان و جهان بهداوند، خاراهى كه خ

گانه لازم است، لذا راهى پوچ و باطللل و ها  هفتو مبتنى بر جهل و به دور از تخصص  باطل

 ت.آيين جاهلى اس

همين علت است كه قرآن كريم هر نو  آيين و روشى را غير از آيينى كلله خداونللد بللرا  به  

اَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّللةِ يَبْنُللونَ وَ مَللنْ »كنللد:باطل و جاهلى معرفللى مللى  است، آيين  معين كرده  بشر

حكللم   حكللم از  آيا مردم به دنبال آيين جاهليت هسللتند و كللدام  *  (14)اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمار

 «خدا بهتر است.

قُلْ اِنَّ هُللدَ  »دانللد:ت مىهمچنين تنها هدايت و آيين خدايى را مناسب و لايق مقام انساني

 «بگو فقط هدايت خدا، هدايت حقيقى است.* (42)اللَّهِ هُوَ الهُد 

 ايد.تواند اين موجود باعظمت را به راه سعادت هدايت نمكس نمىبنابراين جز خداوند هيق

 خصّص كيست؟ مت 

ه پيمودن مسللير حال بايد ديد كه خداوند چگونه انسان را هدايت نموده و اطلاعات مربوط ب 

را در اختيار و  قرار داده اسللت؟ خداونللد بللزرگ و مهربللان هللدايت   (ابديت)نيا تا آخرت  د

يللز ا  كلله دارا  علللم الهللى لازم بللرا  هللدايت بشللر و ن   برگزيدههان اخود را از طريق انس

هسللتند، انجللام داده اسللت. علللم و عصللمت همللان دو چيللز  اسللت كلله هملله ايللن  عصللمت

كند، زيرا از طرفى نيز ضرورت آن دو را حكم مى  د و عقليازمندن ه بدان ن   برگزيدهان اانس

وجود انسان بسيار پيچيده، حساس و باعظمللت اسللت كلله نزديللك شللدن بلله آن و دسللتكار  

آن، نيللاز بلله تخصللص و علللم الهللى دارد و از طللرف ا بللرا   كردن آن و تعيين بايدها و نبايده

ت مللردم نبايللد تن جريللان هللدايدست گللرفو به  هان اديگر در رساندن اين علم به ساير انس

گونه خطا و لنزشللى صللورت گيللرد كلله در صللورت وقللو  هللر گونلله خطللا و لنللزش جريللان هيق

 شود.هدايت مختل مى

مجرا  اين وند است و معصوميندست خداپس در حقيقت هدايت انسان فقط و فقط به

ن جريللان يقللى اسللت، وقتللى ايلل باشند. از آنجا كه فقط هللدايت الهللى، هللدايت حقهدايت مى

عنوان مظللاهر خداونللد بللا مللردم تمللاس مسللتقيم شود تا بههبران الهى سپرده مىدست ربه

يللن نللد كلله ايقللين كنا  باشللد كلله مللردم  بايللد بلله گونلله  هللاآن داشته باشند، علم و توانللايى  
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هلليق هدايت، هدايت خداوند است تا با جان و دل خود را به رهبران الهى بسپارند و بدون 

را اطاعت كنند، لذا رهبران الهى بايد به معدن علم خداوند متصل   هاآن رايى  گونه چون و چ

ايت باشند و از مقام عصمت نيز برخوردار باشند تا هيق گونه اشتباه و خطايى در مسللير هللد

 نيايد. دم پيشمر

ه خللود را بللا گفته شد، با توجلله بلله اينكلله انسللان دارا  اختيللار اسللت و را  طور كه قبلارهمان 

چه بر خداوند است، اين است كلله فقللط راه را كند. آن خاب و طى مىو اختيار خود انت  خواست

را  اوند ب ند. خدها  لازم برا  پيمودن آن را، به انسان عطا كبه انسان ارائه كند و توانايى

 اين منظور امور  را ترتيب داده است كه عبارتند از:

همان روح، انسان را به طرف مبللدأ داده كه    حامل روح خود قرار  . علاوه بر اينكه انسان را1

دهد، قدرت تشخيص حق و باطل و خوب و بد را نيللز بلله او عطللا كللرده و اصل خود، سوق مى

سعادت برا  او مانع و خطر است، بشناسد و از   ر مسيرا كه داست تا با اين نور الهى آنچه ر

پيونللد ، بشناسللد و بللا آن،  مطللابق سللعادت او اسللتگرفتار  در آن، ايمن باشد. آنچه را كلله  

وَّاها فَاَلْهَمَهللا فُجُورَهللا وَ »رمايللد:فبللاره مللىبرقرار كنللد. قللرآن كللريم در ايللن وَ نَفْللسٍ وَ مللا سللَ

كه او را به حدّ كمال بيافريد و به او شرّ و خيرش را ن و آن س انساقسم به نف  *  (43)تَقْواها

 «الهام كرد.

بق با ساختار وجود  انسان و فطللرت او اسللت منطكه  آسمانى و آيين حق  . فرستادن كتاب  2

 تا انسان بتواند به راحتى آن را بپذيرد و به سهولت مسير هدايت را طى كند.

علللم الهللى و متخلللق بلله اخلللاق الهللى و  ه منبللعمتصللل بلل . تعيين رهبران الهللى معصللوم كلله 3

 هدايت كنند.ا ر هاآن مردم باشند و  طور مستقيم در بينشده خداوند هستند تا بهتربيت

با توجه به آنچه كه درباره عظمللت انسللان و بزرگللى و حساسلليت سللير بازگشللت او بلله سللو  

لللوق خداونللد و نيللز رين مختكاملعنوان بزرگترين و  ابديت و خداوند و پيچيدگى ابعاد او به

ل لايقش گفته گانه برا  هدايت او به سو  سعادت حقيقى و كماها  هفتضرورت تخصص

هبر  متخصللص لم انسان بر خداوند است كه برا  او رگيريم كه اين حق مسمى  شد، نتيجه

اشد و و معصوم و آيينى قابل اعتماد تعيين و معرفى كند تا جريان هدايت او تضمين شده ب 

خود را به اهداف وجود  خود و كمللال و سللعادت مطلللوبش برسللاند. نبللودن رهبللران   بتواند

ت خداونللد و خلللاف هللدف اعتماد و شللفاف خلللاف حكملل عصوم و نبود دينى قابل متخصص و م

يعنى بدون وجود رهبر و دين قابللل اعتمللاد، نظللام خلقللت انسللان پللوچ و   خلقت انسان است؛

چنين كار  منزه و مبرّاست. بللا توجلله بلله ايللن حللق قتى و  نين خلبيهوده است و خداوند از چ

شلله رهبرانللى معصللوم و ات او بللر رو  زمللين، هميمسلم انسان، خداوند در تمام تللاريخ حيلل 

 كس حجتى بر خدا نداشته باشد.قصص در اختيار او قرار داده است تا هيمتخ

و اين نياز را فقللط دارد    لايققرآن درباره اين حقيقت كه هر انسان و قومى نياز به راهنما

همانا   *  (44)مٍ هادٍكُلِّ قَوْمُنْذِرٌ وَ لِ  اِنَّما اَنْتَ»فرمايد:و فقط بايد خداوند تأمين كند، چنين مى
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 «ا  و برا  هر مردمى رهبر  است.دهندهتو فقط بيم

هْديهِمْ اِلللى زَمانٍ مِنّا هادٍ يَمُنْذِرُ وَ لِكُلِّ اللَّهِ ال  رَسُولُ»فرمايند:درباره اين آيه مىباقر  امام

 خللدا  رسللول  **  (45)ياءُ واحِللدٌ بَعْللدَ واحِللدٍدِه عَلىٌّ ثُمَّ الْاَوصِْما جاءَ بِه نَبىل اللَّهِ ثُمَّ الهُداةُ مِنْ بَعْ

دا بر آنچه كه پيللامبر خلل  دهنده است و در هر دورانى از ما رهبر  است كه مردم رابيم  

ى و اوصلليا  پللس از او هسللتند يكلل     سپس رهبران پس از و ، علللىآورده رهبر  كند،  

 .«پس از ديگر 

كنللد، ايللن هنده معرفللى مللىداننده و بيمبه معنا  ترس  »منذر«اما علت اينكه رهبر را با لفظ  

و جهللان بتنللى بللر شللناخت انسللان  است كه مردم را به خطر پيرو  نكردن از آيين خدا كلله م

ه سعادت انسان است و همچنين به خطر پيللرو  نكللردن از رهبللر متخصللص و است و تنها را

 وم هشدار دهد.معص

   نيازمنديم؟   بيت اهل چرا به شناخت  

و وجللود نللدارد    هللاآن امكان برقرار  يك ارتباط صحيح بين مللا و  تبيبدون شناخت اهل

راسللت و طريللق خوشللبختى را كلله بايللد   توان راهبدون برقرار  يك ارتباط صحيح هرگز نمى

 گانه باشد، پيمود.ا  هفتهمبتنى بر تخصص

طللور صللحيح بشناسللد و بللرا  خللود رهبللر و الگللو  را بللهبيللتكه كسى اهلامكان ندارد  

ر اطراف ما هنوز موفق به برقرار  يك   زياد  دهان ابينيم انسنتخاب كند. اگر مىديگر  ا

و بيتاهل، به علت آن است كه شناخت صحيحى از  اندنشدهبيتارتباط زنده با اهل

نَ كلَامِنَللا »فرماينللد:مللىفرهنگشللان ندارنللد. حضللرت رضللا ِّنَّ النَّللاسَ لَللوْ عَلِمُللوا محَاسللِ

 .«كنندا تبعيت مىماگر مردم حُسن كلام ما را بدانند حتمار از  ** (46)لَاتَّبَعُونَا

و   زندگى دچار بحران و آشفتگى زياد  هسللتند  و به همين علت در پيدا كردن الگو و روش

نسللبت بلله انسللان و ابعللاد  هللاآن كه همگى ها  مختلف، با عناوين مختلف دائمار بين شخصيت

دهند و . گاهى فلان نويسنده را الگو قرار مىاشندب مىاش جاهل هستند، در ترديد  وجود 

ن شخصلليت خللارجى را و گللاهى گاهى فلان ورزشكار را و گاهى فلان هنرپيشه را و گاهى فلا

ود كه عمر عزيز و شريف خبينند  آيند، مىفلان فيلسوف را و... و در نهايت وقتى به خود مى

باشللند، در سللراب رفللت و آمللد  سللخگوش پاارا كه بايد در روز قيامت نسبت به لحظه لحظلله

خوشللبختى انللد؛ بللدون اينكلله بلله چيللز  قابللل اعتنللا و بين الگوها  قلابى و موقت تلف كرده

ه شللوند كلل جاست كه دچار غم كشنده و جانكاهى مللىماندگار و حقيقى رسيده باشند. در اين

عمر، جوانى  يعنىدگى  ترين سرمايه زن ارزش نشود، چرا كه بزرگترين و باگاه تمام  شايد هيق

 اند.ها و الگوها  قلابى ريخته و هدر دادهو نشاط خود را به پا  معشوق 

اريم، چون ذاتار به رهبللر و الگللو  معصللوم نيازمنللديم. خت معصومين نياز دبنابراين، به شنا

الا و با ارزش است كه خداوند بللرا  هللدايت او بلله كمتللر از معصللوم شأن انسان به قدر  ب 

خود را به كمتر از معصوم بسپارد، در حق خود جفا و خيانللت بزرگللى   هر كسست و  راضى ني
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لگويى غير معصوم نشان دهد، هم به خود و هم به كرده است و هر كس به ديگر  رهبر و ا

 او جفا و خيانت بزرگى كرده است.

 ياز داريم، چون كمتر از آن، لايق ما نيست.خت معصوم ن پس به شنا

خللواهيم و نبايللد عمللر خللود را تلللف كنلليم و از ون نمللىاريللم، چلل نيللاز د بلله شللناخت معصللوم

ظيفه ما قبللل از هللر چيللز شللناخت رهبللران ترين وسردرگمى و بحران بيزاريم. بنابراين مهم

د بللا او وامانللده و دون پيونلل اسللت كلله بلل   الهى و امامان هدايت و به خصللوص امللام زمللان  

يم نتيجلله و عقلل ا او كارها و زحمات مللا بللىاه و گمشده و حيرانيم و بدون پيوند ب درمانده از ر

مُ عَلَيْللكَ يللا سللبيلَ لااَلسللَّ »كنيم:است. چنانكه در زيارت ايشان به محضرش چنين عرد مللى

ه هللر كللس غيللر از آن را ا  راه خللدا كلل سلللام بللر تللو  ** (47)اللَّهِ الَّذ  مَنْ سَلَكَ غيَرَهُ هَلَللكَ

 .«، هلاك شدپيمود

به زحمللت و سللختى نيفتنللد و راه سللعادت را بلله  هان ا  اينكه انسخداوند تبارك و تعالى برا

امللر فرمللوده اسللت، و نيللز از از معصللومين را به پيللرو   هاآن راحتى و سلامت طى كنند،  

نهايللت هسللتند، ا بللىر هللدايت تلل كه تنها رهبران متخصص در اماينكه به جا  معصومين

اه بسلليار باعظمللت انسللانيت كسان ديگر  را كه هلليق گونلله تخصللص و تسلللطى نسللبت بلله ر

ادقِي  ... اِتَّقُوا اللَّهَ وَ»يند:فرماندارند، انتخاب كنند، برحذر داشته و مى  (48)نَكُونُوا مَعَ الصللَّ

 «از خداوند بترسيد و با راستگويان باشيد. *

 (49).«مقصود ما هستيم»درباره اين آيه سؤال كردند. فرمودند: قراز حضرت با

قبللل از دسللتور بلله همراهللى بللا راسللتگويان از معنللا  خاصللى   «سيدا بتراز خد»ذكر عبارت  

خداوند است در مورد اينكه اگر مردم از همراهى و برخوردار است. اين عبارت تهديد  از 

ز مسير حقيقى سعادت منحرف و به فسللاد و ند، ااز زن سپردن خود به امامان حق و الهى سرب 

 شوند.ار مىتباهى كشيده شده، در نهايت به عذاب دچ

اند يعنللى عللذاب نرسلليدن بلله كمللالات لايللق وجللود  و عذابى كه خود برا  خود فراهم كرده

 م كردن خود از آنچه مورد نياز است و برا  خوشبختى ضرور  و لازم است.محرو

لامِ دانَتْ بِوِلايَةِ قالَ اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى: لَاُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِى الاِْْسْ»يند:فرمامىباقر  امام

  اَعْمالهللا بَللرَّةر تَقِيَّللةر وَ لَللاَعْفُوَنَّ عَللنْ كُلللِّ رَعِيَّللةٍتِ الرَّعِيَّةُ فكُلِّ اِمامٍ جائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللّهِ وَ اِنْ كانَ

لامِ دفِللى ها ظالمَللةر لِّ اِمللامٍ عللادِلٍ مِللنَ اللَّللهِ وَاِنْ كانَللتِ الرَّعِيَّللةُ ف اَانَللتْ بِوِلايَللةِ كُلل الاِْْسللْ نْفُسللِ

ا كلله در كنم هر رعيتللى رخدا  تبارك و تعالى فرموده است: هر آينه عذاب مى  (50)مسُيئَةر

ت   كنللد، اگرچلله آن رعيلل داراسلام با پيرو  از امام ستمگر  كه از جانب خللدا نيسللت، دينلل 

 گللذرم از هللر رعيتللى كلله درنيكوكار و پرهيزگار باشد و هر آينه درمللى  نسبت به اعمال خود

رعيللت نسللبت بلله خللود  اسلام با پيرو  از امام عادل از جانب خدا ديندار  كنللد، اگرچلله آن 

 .«ردار باشدستمگر و بدك

ا امامللان قبل از دستور به همراهللى بلل   «از خدا  بترسيد»معنا  عبارت  باقر  با توضيح امام
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ين تللرتر شد. با اين توضيحات معلوم شللد كلله مهللمور از ايشان روشنراستگو و كسب دست

ص و يللك الگللو  كامللل و چيز در تأمين سعادت دنيا و آخرت داشتن يللك رهبللر الهللى متخصلل 

لاش كنلليم تللا طور  كه اگر از اين الگللو محللروم باشلليم، هرقللدر هللم كلله تلل معصوم است، به

وجللود الگللو  معصللوم حتمللار بلله  رسيم، ولى بللام دهيم، به نتيجه نمىكارها  خوب و خير انجا

 ر كارهايمان اشتباهاتى هم وجود داشته باشد.رسيم، اگرچه دنتيجه مى

چلله كسللى   و  *  (51)هُللد ر مِللنَ اللَّللهِ  اتَّبَعَ هَللواهُ بِنَيْللرِوَ مَنْ اضََلل مِمَّنِ  »فرمايد:قرآن كريم مى

 «ى الهى باشد.ال نفسانى خود بوده و بدون راهنمايتر از آنكه پيرو اميگمراه

ن صللورت هللدايت مايى خداوند هستند كه در ايلل يا تابع تخصص و علم و راهن  هاانسان پس  

منللد  از راهنمللا  الهللى ون بهللرهيافته و خوشبخت خواهند بللود، يللا تللابع هللوا  نفللس و بللد

 مراه و بدبخت خواهند بود.هستند كه در اين صورت گ

 (52)مَّةِ الهُدَ مَنِ اتَّخَذَ دِينَهُ رَأْيَهُ بِنَيرِ ِّمَامٍ مِنْ أَئِ»فرمايند:درباره اين آيه مىظمكا  امام

بللا رأ  و نظللر خللود   تر از همه كسى است كه بدون امام از ائمه راهنما، دين خود راگمراه  **

 .«بگيرد

نمبللران زنللدگى كنللد و هر كه خواهد ماننللد پي»فرمودند:خدا  از قول رسولباقر  امام

علللى پيللرو  انند شهيدان بميرد و در بهشتى كه خدا  رحمان آفريده، ساكن شود، بايد از  م

ت مللن ن عتللرزيللرا ايشللاكند و با دوست او دوستى كند و به امامان پس از و  اقتللدا كنللد،  

 اند. خدايا فهم و علم مرا بلله ايشللان روز  كللن. وا  بللرهستند و از طينت من آفريده شده

 (53).«مرسان  هاآن كسانى از امّت من كه مخالف ايشان باشند. خدايا شفاعت مرا به 

بر اشللقيا  امّللت   حجت من»فرمايند:از قول خدا  تبارك و تعالى مىخدا  همچنين رسول

گفته و با دشمنانش دوستى نمللوده، يى كه ولايت على را ترك  هاهمان ت؛  تو كامل و تمام اس

اسللت و   عللد از او را انكللار كردنللد، زيللرا فضلليلت تللو فضلليلت ايشللان فضيلت او و اوصيا  ب 

امامللان  هللاآن شللان و نافرمللانى تللو نافرمللانى ايشللان. اطاعت تو اطاعت ايشان و حق تو حق اي

كلله از طللرف لبد ايشللان اسللت و روح تللو همللان اسللت بر بعد از تو هستند، روح تو در كاراه

باشللند و از طينللت و گوشللت و خللون تللو مى پروردگارت در تو دميده شده و ايشان عترت تو

از تو را در ايشللان جللار  دا  عزّوجلّ سنت و روش تو و پينمبران پيش  اند خسرشته شده

بللر مللن. ايشللان را  دار علللم مللن هسللتند. اينهللا حقللى اسللتز تو خزانللهداشته، ايشان پس ا

 هاآن ارد و از ب كردم و پاك ساختم و پسنديدم. هر كه ايشان را دوست دبرگزيدم و انتخا

ن و نام ايشامعترف باشد، نجات يافته است. همانا جبرئيل هاآن پيرو  كند و به فضيلت  

 (54).«به فضيلت ايشان را برا  من آورده است شان و معترفينپدرانشان و دوستان نام 

 فرمايند:مىاز قول پينمبرباقر امام

بزرگوار  و آمللرزش و   ميابى و بركت وهمانا نسيم رحمت و آسودگى و پيروز  و كمك و كا»

دوستى خدا  عزّوجل، يد و  و ام  ايمنى و توانگر  و مژده و رضوان و تقرب و يار  و توانايى
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بيللزار  جويللد و بلله   برا  كسى است كه على را دوست بدارد و اطاعتش كند و از دشللمنش

ورم و بللر درآ  فضيلت او و جانشينانش معترف باشد، بر من است كلله ايشللان را در شللفاعتم

و پيللرو مللن هسللتند  هللاآن پروردگار من است كه شفاعت مرا نسبت به ايشان بپذيرد، زيرا 

 (55).«از من پيرو  كند، از من استكه  هر

آيللا كسللانى كلله *(56)لْبللابِولُواالاَذينَ لا يَعْلَمُونَ اِنَّما يَتَللذَكَّرُ اُهَلْ يسَْتَوِ  الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ»

 «شوند.دانند برابرند. تنها خردمندان متذكر مىند با كسانى كه نمىدان مى

 فرمودند:درباره اين آيه شريفه باقر امام

تنهللا مللا  ** (57)لْبللابِولنا وَ شلليعتَُنا اُولُواالاَاِنَّما نَحْنُ الَّللذينَ يَعْلَمُللونَ وَ الَّللذينَ لا يَعْلَمُللونَ عَللدُ»

 .«دانند دشمنان مايند و شيعيان ما خردمندانندكه نمى اهآن دانند و هستيم كسانى كه مى

بلله ايللن كند. شلليعيان  ص مراجعه نمىكه در هيق كار  به غيرمتخصآر  خردمند يعنى كسى  

را سللپارند و كمتللر از معصللومنمىمدليل خردمند هستند كه خود را به كمتر از معصو

ه قللدر خللود و عمللر و جللوانى را پذيرنللد. خردمنللد يعنللى كسللى كلل به رهبر  و الگو بودن نمى

را بلله ، موش آزمايشگاهى مدعيان علم و هدايت انسان باشد و خود  داند و حاضر نيستمى

درت، باشللند، تحللت فشللار شللهوت قلل كسانى بسپارد كه بدون اينكه لياقت و آگللاهى داشللته 

 ادعا  رهبر  جوامع انسانى را دارند.

ها را پذيرا ريخ، شيعيان هرگز ولايت طاغوتدهد كه در طول تاتاريخ خونين شيعه نشان مى 

 اند.بودهن 

 ا هستند راسخان در علم و عالمان به تأويل كتاب خد معصومين 

خُونَ فِللى» و جللز خللدا و راسللخان در علللم،  * (58)الْعِلْللمِ... ... وَ ما يَعلَْمُ تَأْويلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَ الرَّسللِ

 «دانند.تأويل قرآن را نمى

 فرمايند:ىدرباره اين آيه مصادق  امام

يم راسخان در علم و ما تأويل قرآن ايم ** (59)نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلمِْ وَ نَحْنُ نَعلَْمُ تَأْويلَهُ»

 .«دانيمرا مى

 نى است قيقت قرآ جايگاه ح سينه معصومين 

هايى است روشن، بلكه قرآن آيه  *  (60).بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فى صُدُورِ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلمَْ..»

 «اند.علم داده هاآن در سينه كسانى كه به 

 و امللام  (61)ه سينه خود، اشاره فرمودندفرموده و با دست ب اين آيه را تلاوت  امام باقر

ئمَّللةُ الاَهُللمُ  »داده شللده، در ايللن آيلله فرمودنللد:    هللاآن م بلله  انى كلله عللل درباره كسصادق 

 .«تنها ائمّه هستند هاآن  ** (62)خاصَّةر

 چنين فرمودند:در عظمت و شأن علمى معصومينباقر امام

ود، آصللف آن يللك ست و تنها يك حرف آن نللزد آصللف بلل اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف ا»

دست گرفت، ديد تا او تخت را بهاو و تخت بلقيس را در هم نورحرف را گفت و زمين ميان  
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شت و اين عمل در كمتر از يك چشم به هم زدن انجام شد و سپس زمين به حالت اول بازگ

دا اسللت كلله آن را در علللم هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داريم و يك حرف هم نزد خما  

 (63).«استغيب برا  خود مخصوص ساخته

 باطن خداوند هستند   نعمت ظاهر و معصومين 

بَغَ عَلَلليْكُمْ نِعَمَللهُ ظللاهِرَةر وَ »  فرمايللد:هللا  خداونللد چنللين مللىقرآن كريم دربللاره نعمللت وَ اَسللْ

 «نمود.ها  ظاهر و باطن خود را برا  شما فراوان خداوند نعمت * (64)باطِنَةر

بَغَ عَلَلليْكُمْ ) اللَّللهِ عَللزَّ وَ جلللَّ:  عَنْ قَوْلِ  قالَ سَأَلْتُ سَيِّدي مُوسَى بْنِ جَعْفَر عليهما السلام» وَ أَسللْ

: وَ فَقالَ: اَلنِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ الْاِمامُ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنَةُ الْاِمامُ الْنائِبُ فَقُلْللتُ لَللهُ  (اطِنَةرنِعَمَهُ ظاهِرَةر وَ ب 

هُ وَ لايَنيللبُ عَللنْ قُلُللوبِ  عَنْ أَبْيَكُونُ فِى الْاَئِمَّةِ مَنْ يَنيبُ؟ قالَ: نَعمَْ، يَنيبُ صللارِ النَّللاسِ شَخْصللُ

گويد: از سيد خللود امللام محمد بن زياد ازد  مى  **  (65)عَشَرَ مِنَّاوَ هُوَ التَّانیالْمُؤْمنِينَ ذكِْرُهُ  

بَغَ عَلَلليْكُمْ نِعَمَللهُ ظللاهرَِةر وَ باطِ»خللدا    اره فرمللايشالسلام درب موسى بن جعفر عليهما  «نَللةروَ اَسللْ

يشللان دم، امام فرمودند: نعمت ظاهر  امام ظاهر و نعمت باطنى امام غايب اسللت. از اپرسي

خص او پرسيدم: در امامان كسى هست كه غايب شللود؟ فرمودنللد: بللله، از چشللم مللردم شلل 

 .«ستشود و او دوازدهمين از ما امردم غايب نمىها  شود، ولى ياد او از دلغايب مى

ها  زمللين كند و هر سختى را راحت، برا  او همه گنجن مىشكلى را آساخدا برا  او هر م»

شود. بلله وسلليله او هللر سللتمگر بللا عنللاد  ذليللل و   برا  او نزديك مىآشكار و هر امر دور

خدا او را ظاهر كند و زمين را به   شود... تا وقتى كههر شيطان متمرد  هلاك مىدست او به

 (66).«ه پر از ظلم و جور شدطور كهمان  پر از عدل و داد كند،  وسيله او

را  هللاآن توانللد كللس نمللىموده است، هيقطور كه فرها  خداوند بيكران است و همان نعمت

القش طللور كلله خلل شمارش كند. اگر به انسان با همه ابعاد وجود  او نگاه كنيم و او را همللان 

  كه سعادت ابد  انه؛ به گوببينيم (ابديت)كند، يك وجود ممتد از دنيا تا آخرت معرفى مى

هايى را كلله خداونللد بلله اه نعمتاو در گرو زندگى انسانى و صحيح او در دنياست و با اين نگ

م ترين و بزرگترين نعمت را، داشتن اماين و مهماو ارزانى داشته، بررسى كنيم، قطعار بالاتر

بللالاتر از ر و  تلل هللمخواهيم يافللت. بللرا  چنللين موجللود  هلليق نعمتللى مو رهبران معصوم

ن نعمللت قابللل هللا در برابللر ايلل داشتن الگو و رهبر  معصوم نيست، بلكه اساسار ساير نعمت

هللا  الهللى بلله جللز نعمللت ولايللت و امامللت مقايسه و ذكر نيستند. اگر انسللان از هملله نعمللت

خوشبختى را چه در دنيا و چه در آخرت نخواهللد ديللد. افسللوس برخوردار باشد، هرگز رو   

داننللد و كمتللر شللكر آن را مانند كمتر قدر آن را مىاز اين نعمت عظيم و بى  اران خوردكه بر

 آورند.مىبه جا  

 بيت اهل رابطه وجود  ما و  

و بلله  هللاآن تللا حللدود  نسللبت با اين توضيحات مختصر درباره وجود باعظمللت معصللومين

خودمان و  ا بار  هاآن توانيم نسبت  خداوند روشن شد. حال بهتر مىبا  زمان   امام  خصوص
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 بشناسيم. هان آوظيفه ما را نسبت به 

رسيم و نه به سعادت هرگز نه به سعادت دنيا مىمعلوم شد كه بدون شناخت معصومين

طلله وجللود  اب يك ر هاآن اصل و حقيقت ما هستند. رابطه ما با  هاآن آخرت. نيز دانستيم كه 

پرتللو و تجلللى دارنللد و هملله مللا   هاانسان همان روح خداوند هستند كه در همه    هاآن است.  

اسللت. در زيللارت جامعلله   هللاآن جلللى  و تللابش و ت  هاآن دمان از سنخ وجود  ذاتار سهمى از وجو

 خوانيم:كبيره مى

  شللما در هاآن ها و جا در روح  شمهاروح  **اَرْواحُكُمْ فِى الاَْْرواحِ وَ اَنْفُسُكُمْ فِى النلفُوسِ  »

 .«ستهاآن ج

 بللاقر كنلليم؛ امللامچنللد روايللت را ذكللر مللى  مللا بللا معصللوميندربللاره رابطلله وجللود

دانَهُمْ نا مِنْ اَعْلى عِلِّيِّينَ وَ خلََقَ قُلُوبَ شيعَتِنا مِمَّا خَلَقَنا وَ خَلَللقَ اَبْلل هَ خَلَقَاِنَّ اللَّ»فرمايند:مى

 همانللا خللدا مللا را از اعلللى  **  (67)لِقْنللاخُلِقَتْ مِمَّا خُ  هان يْنا، لآ، فَقُلُوبُهُمْ تَهْو  اِلَمِنْ دُونِ ذلِكَ

رجه ما را آفريده، آفريد و پيكرهايشان را از د  ها  شيعيان ما را از آنچهعليين آفريد و دل

يللده توجلله اسللت، زيللرا از آنچلله مللا آفرهللا  شلليعيان بلله مللا مپايينش آفريد. از ايللن رو دل

 .«اندايم، آفريده شدهشده

 فرمايند:مىصادق  امام

ن د ما سرّ  از سرّ خدا و علمى از علم خدا است كه ما را به تبلينش مأمور فرمود و مللا آزن »

تيم تللا آنكلله ا  نيافرا از جانب خدا  عزّوجلّ تبليغ كرديم و برايش محلّى و اهلى و پذيرنده

يللده ن طينت و نور  كه محمّد و آل و ذريّلله او را آفرخدا برا  پذيرش آن مردمى را از هما

را از فضل و رحمت خود سللاخت، چنانكلله محمّللد و ذرّيلله او را سللاخت،   هاآن خلق كرد و  بود،  

پذيرفتنللد و  هللاآن ب خدا به تبلينش مأمور بوديم، تبليغ كرديم،  ن ما آنچه را از جان پس چو

ايى و به حديي مللا متوجلله   ايشان به شناسهارسيد، پس دل هاآن تحمل كردند و ياد ما به 

شدند، اين چنين نبودند، نه به خدا قسم آن را طينت و نور خلق نمى  از آن   هاآن گشت، اگر  

 (68).«كردندتحمل نمى

اصللل و   هللاآن و نيللز اينكلله  بيللتدرباره رابطه وجود  بنللدگان خللدا بللا اهل  زمان   امام

نائِعُنانُ صللَ نَحْ»فرماينللد:ريشه مردم هستند چنين مللى ا ملل   **  (69)نائِعُ رَبِّنللا وَ الخَلْللقُ بَعْللدُ صللَ

 .«شده ما هستندشدگان خدا هستيم و خلق ساختهساخته

 ع فطر  بودن دين و روح تشيّ 

شاره شد، همه مللردم دارا  نفخلله و طور كه در گذشته نيز انكته قابل ذكر اين است، همان 

است؛ يعنى در درونشان چيز  دارند كه اند كه همان تجلى محمد و آل محمدفطرت الهى

سنخيت دارد. خداوند دين خود را فطللر  معرفللى حمدها  آل مو آموزهبا دين محمد

 ون خود، حامل آن هستند.كه مردم در ذات و درند، يعنى همان چيز  كمى

ها لا تَبْديلَ لِخَلْللقِ اللَّللهِ ذلِللكَ الللدّينُ فَاقَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفرا فطِْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النَّاسَ علََيْ»
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ف كللن كلله مطللابق خود به سو  دين حنيلل   پس رو   *  (70) وَ لكِنَّ اكَْتَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَالْقَيِّمُ

خدا است، فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفللرينش خللدا دگرگللونى فطرت  

 «دانند.مردم نمى نيست. اين است دين پابرجا، ولى بيشتر

كلله ديللن و دين اسلللام  هاانسان بين ساختار همه   بنابراين به شهادت و گزارش قرآن كريم، 

هسللتند، سللنخيت و همللاهنگى ، چهللارده معصللومخدا است و رهبللران آن اعتدال و دين  

پللذير او وجود دارد. هر كس كه به دستور اين دين عمل كند، آن نفخلله الهللى و فطللرت ديللن

با او است،  درون  كه درشود؛ يعنى همان تجلى پيامبر و آل ايشان شكوفاتر مىتر و  فعال

بر و آل ايشللان در درون، شخص به پيللامتر شدن و شكوفاتر شدن تجلى معصومينفعال

شللود. برقللرار مللى  هللاآن شود، زيرا با اجابت دستورها  دينى سنخيت بيشتر  با  مىنزديك  

هر كجا  جهللان بلله شللناخت صللحيح و دقيقللى از   درست به همين دليل است كه هر كس در

 (ها  امِريكايى و من درآورد  متل اسلللام وهابيللتنه اسلام)رسد مىمحمد اسلام ناب  

گردد. نگارنده خود، در برخورد ايشان در قلب او شكوفا مى  بت پيامبر و آلبسيار سريع مح

ايللن  -تبلينللى خللارجى  چه در داخللل كشللور و چلله در سللفرها   -ها  تازه مسلمان  با خارجى

 پيامبر و آل ايشان و  هاانسان ت. اگر سنخيتى بين و رخداد را بسيار شاهد بوده اسحقيقت  

ت محال بللود؛ مللودّت و ت و مودّتى آن هم با اين سرعوجود نداشت، پيدايش چنين محب

  تللازه مسلللمان را بلله پلليش هاانسللان طلبللى، عشق و جانبللاز  و شللهادت محبتى كه تا سرحد

  برد.ىم

ن را گروه انتخاب شده، برا  پذيرش آيين ، قشر خاصى، يعنى شيعيابنابراين اگر در روايت

طلبى كه روح حق معنا است كه هر انسانى نمايد، به اينمعرفى مىبيتو دستورها  اهل

و مكتللب طلب او را بلله تشلليع را در خود تقويت كرده، تعصب را كنار بگذارد، همان روح حق

 رساند.ىمبيتاهل

را در وجود خود دارند، فقط بايد آن مايه فطر  و آن نفخلله الهللى بيتاهل  هاانسان همه  

در وجللود او بيللدار و زنللده شللوند و پرتللو ان را در خود تقويت كنند تللا پيللامبر و آل ايشلل 

الهللى و  كرد، به تشيع يعنى حاكميللت روح ن تجلى كند و هر كس اين كار رادر وجودشا  هاآن 

و پللذيرش بيللترسد؛ يعنى موفق به تحمل آيللين اهلعت مىروح حيوانى و طبيفطرت بر  

گذارنللد و لياقللت مللىشوند و الگوها  باطل و غيرمتخصص را كنللار مى  هاآن ولايت و رهبر   

مجهللز و مسلللح بلله تعللليم  اشتن الگوها  حللق و متخصللص را كللهورود به مكتب تخصصى و د

و نفخلله بيتاهلبا داشتن پرتو    هاانسان مه  كنند. پس هالهى هستند، پيدا مىمستقيم  

شوند يا نه، و فطرت الهى راه ورودشان به دين حق باز است و اينكه آيا به دين حق وارد مى

تللا چلله حللد اب محمللد ريافت اطلاعللات لازم از اسلللام نلل گى به اين دارد كه پس از دبست

 گرايى را پيشه خود كنند.تعصب را كنار بگذارند و حق

 



45 

 

 پدران حقيقى ما هستند     ت بي اهل 

تللر اسللت. تللر و شللديدتر و قللو به ما از نسبت پدر و مادر به ما بسلليار نزديللك  هاآن نسبت  

 هاآن ند، در حالى كه حيوانى و ماد  و دنيايى ما هستجسمانى و بُعد ما اصل و ريشه    والدين

تند و بلله همللين اصل ما و حقيقت روح و ذات ما و ريشه بُعد انسانى و الهى و ابللد  مللا هسلل 

ان ما، در دنيا برا  ما عزيزتللر دليل پس از خداوند از همه كس حتى از والدين و تمام عزيز

بلله انى ما هستند كلله واسللطه عشللق مللا سى و آسمالدين قداصل و و  هاآن   تر هستند.و مهم

 هللاآن اند كه بدون پيوند با  كسانىنخداوند و رساننده ما به حق تعالى هستند. معصومي

پيوند ما و اتصال حقيقى ما با خداوند محال است. چنانكه در زيللارت   هاآن ن شرو  از  بدوو  

 خوانيم:گونه مىقت را اينجامعه كبيره اين حقي

 .«كندهر كسى كه اراده رسيدن به خدا را كرد، از شما شرو  مى **نْ اَرادَ اللَّهَ بَدَءَ بِكُمْ مَ»

م در صللورت نيللاز هستند. برا  همين است كه حاضريصراط مستقيم الهى و باب الل    هاآن 

 هللاآن ا جايى كه خطللاب بلله  و پيمودن راهشان كنيم ت  هاآن همه چيزمان را فدا  رسيدن به  

شللود، يعنى حاضريم آنچه مربوط به جنبه زمينى و طبيعى ما مللى «بِأَبى أَنْتُمْ وَ اُمّى»يم:  گويمى

بسللتگى و داشللتن نى خللود برسلليم؛ يعنللى دلفدا كنيم تا به حقيقت قدسللى و الهللى و آسللما

  اصللل ابللد  و بلله سللورابطه عاطفى با موجودات و قوم و خويش در دنيا هرگز مللانع پللرواز 

 ود.شويش اصلى و وطن حقيقى ما نمىقى و خوالدين حقي

 فرمايند:باره چنين مىكه رحمةٌ للعالمين است در اينماكر رسول

نْ عتْرَتِللهِ و يَكللوُنَ  وَ يَكُللونَ عتِْرَتللى اَحَللبَّ اِلَيْللهِ مِلل  اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِلا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّى اَكُونَ»

ا  ايمللان بلله هلليق بنللده** (71)لِهِ وَ تَكُونَ ذاتللى اَحَللبَّ ِّلَيْللهِ مِللنْ ذاتِللهِنْ اَهْى اَحَبَّ ِّلَيْهِ مِاَهْلِ

او باشم و عترت مرا بيش از عتللرت تر از خودش در نزد  خداوند ندارد، تا اينكه من محبوب

سللت و ذات مللرا بلليش از ذات خللودش دو  ام را بلليش از خللانواده خللودشخودش و خانواده

 .«داشته باشد

كه همان نفخه الهى هستند، ذات حقيقى ما هستند، اينكه پيامبر و آل ايشان جه به  با تو

شود كه چنين مى «ذات مرا بيش از ذات خودش دوست داشته باشد»معنا  اين عبارت كه  

زمينى، طبيعى و حيوانى خود مانى خود را بيش از ذات فرعى،  ذات اصلى، قُدسى، الهى و آس

 ، دوست داشته باشد.شودمرگ از او جدا مى موقتار با او است و باكه 

و به عبارت ديگر ايمان به خداوند و آخرت و حيات ابد  بدون ترجيح اصل خللدايى و ابللد  

 وقّت و طبيعى ممكن نبوده، دروغى بيش نيست.بر اصل زمينى و م

و حسللاب هملله مللا بللا  هللاآن كه بازگشت همه ما بلله سللو   اصل و ريشه ما هستند  هاآن آر   

است. ما با اتصال به اصلمان و رسيدن به وطنمان است كه آرامش داريم و خوشبخت  هان آ

 هستيم.
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 بزرگترين خويشاوند ما هستند بيت اهل 

از گناهللان   ويشان از واجبات الهللى و تللرك آن يوند با خلام صله ارحام و پدانيم كه در اسمى

قطع كند وعده عللذاب داده و در   به كسى كه پيوند خود را با خويشان   كبيره است و خداوند

كريم نيز آياتى را بلله ايللن موضللو  اختصللاص داده اسللت. در سللوره رعللد در توصلليف   قرآن 

كسانى كلله   *  (72)للَّهُ بِهِ اَن يُوصلََ...لُونَ ما اَمَرَ اينَ يَصِوَ الَّذ»فرمايد:صاحبان خرد چنين مى

 «كنند.د برقرار مىبا آنچه كه خداوند به پيوستن با آن، امر كرده، پيون 

لَتُكَ »فرماينللد:دربللاره ايللن آيلله مللىصادق   امام لَةُ الللرَّحِمِ وَ غايَللةُ تَأْويلِهللا صللِ مِنْ ذلِللكَ صللِ

 .«آيه، پيوند تو با ماستد، صله رحم است و غايت تأويلِ اديق پيون يكى از مص ** (73)اِيَّانا

ب است با ما پيوند داشللته باشللى. بالاترين خويش تو هستيم كه بر تو واج  بيتاهليعنى ما  

 .«در دنيا نداريمبيتاهلتر از تر، بالاتر و مهربان ما هيق كسى نزديك»رت ديگر به عبا

 خيانت   بزرگترين ظلم، بزرگترين 

و نيز حركت تكللاملى آدمللى بلله سللو  خداونللد   رابطه انسان با خداوند  آنچه تاكنون درباره  زا

نهايت و مطلللق، خللود نيللز بلله شود و با رسيدن به كمال بىبرا  اينكه مظهر و خليفه خداوند  

و   در ايللن زمينللهنطلق برسد، همچنين بللا توجلله بلله نقللش معصللومينهايت و مسعادت بى

 رسيم:مى ند و ما گفته شد، به چند نتيجهخداوا ب  هاآن جايگاه و نسبت 

و ريشلله حقيقللى ترين عامل خوشللبختى او پيونللد بللا اصللل . بزرگترين نياز انسان و اساسى1

دست او است و هم جهان به خود، يعنى خداوند بزرگ و مهربان است كه هم خلقت انسان و

هيق كسى جز او ايللن اول    است. در حقيقت و در درجه  هدايت انسان و جهان در انحصار او

ق را ندارد. بنابراين قطع پيوند با خداوند عللين سللاقط شللدن و هلللاك و انحللراف توانايى و ح

است، لذا بزرگترين ظلمى كه ممكن است، يك انسان در حللق خللود يللا ديگللر  انجللام انسان  

نيللز مقصللد و مقصللود حقيقللى   اش با خللالق و هللاد  وطع كردن يا ضعيف كردن رابطهدهد، ق

بلله گنللاه و سللرپيچى يللا بيتاهلفرهنگ قرآن و  به همين دليل در كلام خداوند واست.  

ضعيف شدن رابطلله بللين انسللان و حقيقللت و اصللل او   ا  كه موجب قطع ياهر پيوند و رابطه

 ه است.يعنى خارج شدن از راه و شأن حقيقى و لايق، اطلاق شد «ظلم»شود، لفظ 

خدا و جانشينان بللر حللق خللدا د خداوند و مظاهر تام  تنها رهبران مورد تأيي. معصومين2

 هاانسللان هملله    در بين مردم و تنها متخصصان راه رسيدن به خداوند هسللتند. خداونللد بلله

كه  خصوصىها  مطمئن و بهها و وسيلهدستور داد تا برا  رسيدن به او از رهبران، واسطه

شللود. بلله دد قرآن فهميده مىطور كه از آيات متع ، استفاده شود. همان شندبامعصومين

يلَةَيا أَيلهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَنُوا ِّلَيْللهِ الْ»خصوص آيه: ا  اهللل ايمللان، از  * (74)وَسللِ

 «به او باشيد. خدا بترسيد و در جستجو  وسيله برا  نزديك شدن 

تنهللا و تنهللا نقللل شللد، مصللداق كامللل وسلليله، ينز فرمللايش معصللومهمچنللين آنچلله ا

خلللق كللرده اسللت و  هللاآن و از نللور  هاآن هستند كه خداوند ما را پس از خلق معصومين
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اط بللا خداونللد بلله وسيله امكللان برقللرار  ارتبلل در ما قرار داده تا بدينا  ر  هاآن تجلى و پرتو  

 فراهم شود. هاانسان برا  همه  هاآن تبعيت از  وسيله شناخت و

توان چنين نتيجه گرفت كه قطع يا ضعيف شللدن شد، مى  «ظلم»ز  . با توجه به تعريفى كه ا3

خداوند هستند و خداونللد بلله كه راه مح  و ويژه به سو     -ارتباط انسان با معصومين

انند همان ظلمللى م -از آنان برا  ما راضى نيست آنان و به الگو و رهبر  كمتر  هى غير ازرا

بد. به عبارت ديگر هللر كسللى رابطلله خللود يللا يااست كه در رابطه خداوند و انسان تحقق مى

ست. چون قطع يا تضعيف كند، مرتكب بزرگترين ظلم شده امعصومينديگر  را عمدار با  

 با خدا قطع كرده است. ران را از ريسمان و عامل پيونددست خود و ديگ

 توان از بندها  قبلى گرفت، اين است كلله بزرگتللرين خيانللت و. نتيجه مهم ديگر  كه مى4

جنللايتى كلله در تللاريخ بشللر اتفللاق افتللاده اسللت دور كللردن مللردم از رهبللران الهللى و 

 بوده و هست.نمعصومي

كار هللدايت و رهبللر  انسللان بللا متخصص و عالم حقيقى و افتادن    نى حذفحذف معصوم يع 

ه پيچيدگى ابعاد وجود  و بزرگى روح و نيز اهميللت و حساسلليت مسللير حركللت سللعادت هم

د جاهللل و غيرمتخصللص و ايللن كللار يعنللى ايجللاد بزرگتللرين نللو  ظلللم و دست افللراآدمى، به

 .هاانسان انحراف در زندگى 

تللر از مسللأله تللر و ضللرور به حكم عقللل و شللر ، اساسللى  هاانسان گى  ا  در زندهيق مسأله

 و رهبر  به راه حق و سعادت، وجود ندارد. هدايت

زمان و پيوند  ت شناخت امامو به خصوص ضرورآنچه درباره ضرورت پيوند با معصومين

طللور بللهو آخللرت و زمانشان در دنيللا    در قبال امام  هاانسان با ايشان و نيز مسؤوليت آخرتى  

لام رهبران الهللى آمللده اسللت، هملله و هملله ها  قرآنى و نيز كيت در آموزشى مسأله ولاكل

 است. «هدايت»نشانگر اهميت غيرقابل انكار و درجه اول موضو  

حال اتفاق افتاد كه هنوز بشريت در س از رحلت پيامبر اسلامجنايتى كه پ . بزرگترين 5

از بيللتاهلن رسللالت و ست، حذف خانداجنايت ا  آثار اينپرداختن تاوان آن و چشيدن  

بشريت دچار بزرگتللرين خسللران و مصلليبت  هاآن رهبر  و هدايت كامل مردم بود. با حذف 

و فراگيللر از دسللت رهبللران متخصللص و  ر كلللان طللوبلله هاانسللان شد؛ چرا كه جريان هدايت  

سفانه تاكنون آن، متأطلب افتاد كه روند جاهدست افراد جاهل و ارج شد و بهمعصوم الهى خ

ادامه داشللته و دارد. هلليق خسللارتى و هلليق بللدبختى و نكبتللى بللرا  حيللات بشللر  بللالاتر از 

گانلله ر مراحللل سللهمحروميت از جريان هللدايت الهللى كلله مبتنللى بللر شللناخت كامللل انسللان د

ه فقللط و فقللط وجود نداشته و نللدارد. جريللانى كلل وجودش و نيز شناخت عالم طبيعت هست،  

ن برحق و معصللوم كلله بلله خزانلله علللم الهللى متصللل هسللتند و هلليق نكتلله ت امامادسبايد به

 افتاد.وجود ندارد، مى هاآن مجهول و مبهمى برا  

از جايگللاه حاكميّللت و حللذف معصللومين با توجه به آنچه گفته شد معنا  مصيبت اعظم كه
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 شود.فهميده مىبر  بر جامعه جهانى است، بهتر ره

 دو مصيبت كشف وظيفه در قبال هر  

تر  دست تر و دقيقپس از آنكه عزادار با استفاده از منابع اصيل اسلامى به شناخت عميق

ظيفلله يافللت و توانسللت مصلليبت عظلليم و اعظللم را تللا حللدود  بشناسللد، نوبللت بلله كشللف و

يعه و فاجعلله فقللدان سللؤال مطللرح اسللت كلله در برابللر ضللا  رسد، برا  عزادار واقعى اينمى

 ا  دارد؟ند، چه وظيفهيشه او هستكه اصل و ربيتاهل

مان در قبال هر يك از ايللن دو مصلليبت در دو فصل بعد  به تبيين وظيفه فرد  و اجتماعى

 پردازيم.مى
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 فصل سوم  

 بر مصيبت عظيم شناسى در برا وظيفه    

 ظيفه ما، در قبال پدرانمان و      

 ها  موجود بين مصيبت عظيم و اعظم بطه يا نسبت ا ر    

 و گزنده مصيبت عظيم تلخ  اثر     

 ( سازندگى و تكامل ) اثر فرد  مصيبت عظيم     

 آثار اجتماعى مصيبت عظيم    

 بخشى مبارزه با مستكبران بيدارساز  و الهام   -  1   

 ها طاغوت   محدود كردن قدرت   -  2   

 د و كمال رش   -  3   

 م چهره تلخ مصيبت اعظ    

 عزادار  چيست؟    

 دلايل قرآنى لزوم عزادار     

 و روشها  مختلف تشويق به عزادار    مين معصو    

 عزادار  قبل از شهادت    

 عزادار  پس از شهادت    

 اختصاص هزينه برا  عزادار     

 تشويق به عزادار  با ذكر ثواب آن    

 ئى درباره ثواب عزادار  اطبا نظر علامه طب    

 ( كننده گناه نيست گريه توجيه ) وهم  يك ت دفع     

 آثار گريه   -الف     

 ، لازمه محبت ت و تقوا تبعي   -ب     

 در برابر مصيبت عظيم     زمان   گير  امام موضع    
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 وظيفه ما، در قبال پدرانمان 

اَ نَللا وَ اَنْللتَ اَبَللوا هللذِهِ لللىل  يا عَ»فرماينللد:مللىين  چنلل اميرالمؤمنينخطاب به    خدا  رسول

 وقاتِ لِيَكُونَ فلليهِمْ اَداءُ حُقُللوقِهمِْفِى الاُ  حَّمُوا علََيهمِْمَّهاتِ اَنْ يتََرَالاُْْمَّةِ وَ مِنْ حُقُوقِ الاْباءِ وَ الاُ

ان بلله فرزنللدان هستيم و از حقوق پدران و مادر  ا  على! من و تو پدران اين امّت  **  (75)

وقات مقتضى بر پدر و مادرشان رحمللت آورنللد تللا ادا  حقوقشللان نمللوده در ا  اين است كه

 .«باشند

بسلليار دقللت فرمايللد كلله چگونلله امبرعزيز در اين فرمايش پي  شايسته است كه خواننده

خواهنللد از امت مللى دارند و چگونهبيان مىرا با افراد اين امت  شبيتاهلنسبت خود و  

عنوان پدر بللر امللت دارنللد، توجلله داشللته باشللند. ى كه بهو حقوق  هاآن كه به حقيقت پدر   

همه امت واجب است كه همه رحمللت   طبق اين فرمايش اوقات و زمانى خواهد رسيد كه بر

شللان بللر عهللده  ا  كللهو بلله ادا  حقللوق و وظيفلله  خود را متوجه پللدران معنللو  خللود نماينللد

گللاه بلله آن اوقللات سلامى هلليقجود دارد، بپردازند، ولى افسوس كه امت اعنوان فرزند وبه

تللوجهى و عزيز او يكللى پللس از ديگللر  در برابللر بللى بيتاهلپس از پيامبرتوجه نكرد و  

فه فرزند  خود، عمل كس به وظيا  اندك، هيقجز عدهقساوت مردم به شهادت رسيدند و  

مللان و دغدغه اصلى و مهم اين است كه در حال حاضر ما با پدر حقيقى و مظلوم  نكرد. سؤال

 كنيم؟!طلبد، عمل مىاز ما مىكنيم؟ آيا به وظيفه فرزند  كه پيامبرچه مى

كْركُِمْ مُحَمَّللدٌ وَ عَلللىٌّ وَ قللالَ يْكُمْ وَ اَحَاَفضَْلُ والِدَ»ند:رمايفمىحسن عسكر   امام قلهُمللا بِشللُ

مَّللةِ وَ ئِهِ الاُبْنُ اَبيطالللبٍ اَبَللوا هللذِقُولُ: اَنَا وَ عَلىل ايَاللَّهِ  : سِمِعْتُ رَسُولَعَلىل بْنُ اَبيطالِب

نْقِذُهُمْ اِنْ اَطاعُونا مِنَ النَّارِ اِلى دارِ الْقَرارِ وَ نُلْحِقُهُمْ ، فَاِنَّا نُحَقِّ والِدَيهمِْنا عَلَيهِمْ اَعظَْمُ مِنْ  لَحَقل

بلله سللپاس و   هللاآن وارترين  بالاترين پدران شللما، و سللزا  **  (76)حْرارِمِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيارِ الاَ

لام ا السلل عليهملل  طالللببللن ابللىباشللند و علللى عليهما السلام مى  شكر شما حضرت محمد و على

فرمودند: من و على دو پدر اين امّتيم و البته كه حق ما مىخدا  فرمودند: شنيدم رسول

مان برنللد؛ آنللان باشد، زيرا چنانچه از ما فرتر از حق پدر و مادرشان مىبرتر و عظيم  هاآن بر  

به  عبوديت و بردگىرا از    هاآن بهشت مستقر كرده،    آتش رهانيده و در خانه جاويدان را از  

 .«آزادگان ملحق سازيم جمع بهترين

هللا  آن نجللات دهنللد و بلله پدران حقيقى كسانى هستند كلله انسللان را از طبيعللت و تللاريكى

سللعادت   پدرانى انسان هرگز رنگجايگاه اصلى و وطن حقيقى و ابد  برسانند. بدون چنين  
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ستند كه حقشللان بالاترين پدران ما هدليل پيامبر و آل ايشان   را نخواهد ديد. به همين

 پدر و مادر و هر كس ديگر  بزرگتر است. از حق

پللدران و بزرگتللرين   هللاآن بللا مللا رابطلله وجللود  دارنللد و    بيللتاهلتا اينجا دانستيم كه  

تللر و   عميللقكللس بللا مللا پيونللدك و تعللالى، هلليقوند تبللارما هستند كه پس از خداخويشان  

نسبت  هاآن دازه كس به ان ك و تعالى نيز هيقندارد و پس از خداوند تبار هاآن تر از  نزديك

از آن جهللت كلله جانشللين خداونللد رو  زمللين   هاآن به ما رئوف و مهربان نيست بلكه اساسار  

باشللند. بنللا بلله فرمللايش مللى هاانسان مه لهى نسبت به ما و ههستند، مظهر رحمت و رأفت ا

ا در م كه حضرت آن وظللايف روظايفى بر عهده داري  هاآن عنوان فرزندان  ما نيز بهبرپيام

بيللان فرمودنللد.   «در اوقللات و شللرايط مقتضللى  هللاآن رحمت به  »يك جمله كامل و رسا يعنى  

كلله شللرايط و  رسللاندع بللودن مللىاست يعنى زمان و موقع. همللين جملل  «وقت»جمع   «اوقات»

اقدام  هاآن اقعى كه ما بايد با نظر رحمت و قلب پر از مودّت به انجام وظايفمان نسبت به مو

گوييم اگر بخواهيم هملله آن شللرايط و مواقللع را جمللع كنيم، متعدد و متفاوت است. حال مى

 ع نماييم: را در دو مورد جم هاآن توانيم كنيم مى

 شويم.روبرو مى هاآن ا مصيبت عظيم كه ب رايط و مواقعى وظيفه ما در ش - 1

 شويم.روبرو مى اهآن وظيفه ما در شرايط و مواقعى كه با مصيبت اعظم  - 2

تر نسبت به اين دو وظيفه، ابتدا بهتر اسللت رابطلله و نسللبت بللين مصلليبت برا  درك عميق

 يم.عظيم و مصيبت اعظم را بررسى كن

 و اعظم بين مصيبت عظيم  ها  موجود  رابطه يا نسبت 

بين مصيبت عظيم و اعظم روابط و تعامل وجود دارد كه شناخت آن، كمك بسيار خوبى به مللا 

 كند.گير  و انجام وظايفمان در قبال هر يك از اين دو مصيبت مىدر موضع

ان الهللى در حللاكم كللردن هر دو مصيبت بزرگ و تلخ هستند، ولى مصيبت ناكامى رهبللر  -  1

ردم جهللان از حاكميللت رهبللران معصللوم و بت محروميللت ملل در رو  زمللين و مصلليديللن خللدا 

به مصيبت عظلليم و   هاآن ان الهى و پيروان  متخصص الهى بزرگتر است. زيرا تن دادن رهبر

از وقو  مصلليبت اعظللم بللوده   «جلوگير »تحمل انوا  و اشكال گوناگون مصيبت عظيم برا   

از سللو  گراهللا،  فطللرت  بللران الهللى و سللايرالى كه تحميللل مصلليبت عظلليم بللر رهاست. در ح

 مصيبت اعظم بوده است. «ايجاد»ها و ظالمين به خاطر طاغوت

مصيبت اعظم شوند و با آن مبارزه   «مانع»اند تا  م را به جان خريده، مصيبت عظيگراهافطرت

م اند تا راه بللرا  مصلليبت اعظلل ردهگراها مصيبت عظيم را ايجاد و تحميل ككنند. ولى طبيعت

ر  مردم از دين خدا و آلوده شدن به كفللر و شللرك و نفللاق اعظم يعنى دوباز شود. مصيبت  

م نتيجلله و مولللود مصلليبت عظلليم اسللت. پللس ديگر مصيبت اعظ  يابد. به عبارت  «گسترش»

 گراهاست.گراها و محبوب شيطان و طبيعتمصيبت اعظم منفور خدا و فطرت

ظللم فقللط لللى مصلليبت اعتلخ و شيرين اسللت. وعظيم دارا  دو جهت و دو چهره    مصيبت  -  2
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 يك چهره و آن هم چهره منفى دارد.

 اثر تلخ و گزنده مصيبت عظيم 

انگيز است كه از شهادت مظلومانه و يا رسلليدن بلللا عظيم، اثر  عاطفى و غم  خ مصيبتاثر تل

 شود.ن ايجاد مىبه خاندان عصمت و طهارت و اصحاب با وفايشان در انسا

زده و ها  دلخراش و يا انسان مصلليبتدن صحنهيا شني  ديدن و  هر انسانى با  طور طبيعىبه

شللود. حللال اگللر شللخص دچللار انللدوه و تللأثير مللىيللا كشللته شللدن مظلومانلله انسللان ديگللر، 

تللرين و را  انسللان مقللدستللر از هللر كللس ديگللر بلله انسللان باشللد و بلل زده نزديللكمصلليبت

هللا  ه شللكلو تأثير بلل شود. اين حالت اندوه  د، ميزان تأثير و غم بيشتر مىترين باشمحبوب

 كند. مختلفى ظهور مى

 دهد.ان دست مىگاهى صرفار يك تأثير و اندوه قلبى به انس -

 شود.گاهى اين اندوه در چهره انسان نيز نمايان مى -

كنللد كلله دوه خللود را اظهللار مللىگيرد و انسان با زبان، ان گاهى زبان نيز تحت تأثير قرار مى  -

هار و اعتراد زبانى، بكارگير  كلماتى كه شدت انللدوه صرف اظن مراتب مختلفى از قبيل  اي

، ناله، ضجه، نوحه، حركات بدنى متللل بلله سللينه و سللر زدن و يللا رساند؛ سردادن گريهرا مى

 .شديدتر از آن دارد

زان جتماعى مصيبت عظيم گفته شد، ميعلاوه بر عوامل عاطفى و معرفتى كه در بحي از آثار ا

 و نيز شدت و ضعف اين غم و اندوه، مؤثر است. هاآن ا  دل و صف رقت قلب افراد و پاكى

آن هللم   «عللزادار »ن حالت خود، منجر به حالت  يبت عظيم در شديدترياثر تلخ و گزنده مص

صلليبت عظلليم گردد؛ كه خود سرآغاز ظهللور آثللار فللرد  و اجتمللاعى مها  مختلف مىدر شكل

 است.

انگيللز اسللت. چهللره گزنده و غللمهره ديگرش،  سازنده و چ  عظيم، مطلوب و  يك چهره مصيبت

يل آثار متبت فللرد  و اجتمللاعى آن اسللت كلله شيرين، مطلوب و سازنده مصيبت عظيم به دل 

 پردازيم:طور مختصر به بيان آن مىدر ذيل به

 اثر فرد  مصيبت عظيم   -الف  

و مظلللوم اسللت. جهللاد و شللهادت؛ زده  عظيم، مربوط به شللخص مصلليبتمصيبت    «اثر فرد »

ن دان و اسارت؛ تحمل شكنجه؛ گرسنگى و تشنگى؛ تحقير شدن و مورد تهمت قرار گللرفتزن 

مصيبت در طور كلى تحمل هر نو  سختى و  در راه خدا برا  انسان مقام و شرافت است. به

اكار  ادت دنيا و آخرت انسللان اسللت. فللدراه خدا سازنده روح و عامل تكامل و نيز مايه سع 

ها برا  او، مهمتللرين راه اثبللات و اظهللار قيقى، و نيز تحمل سختىح  به خاطر معشوق و معبود

 حقيقى است.عشق و ايمان 

چون بحي درباره اثر فرد  مصيبت عظيم بلله دليللل اهميللت موضللو  و گسللتردگى آن مجللال 

نبلله سياسللى و ين كتللاب كلله تمركللز و تأكيللد بللر جطلبد و نيز با رويكرد اا  مىبيشتر و ويژه
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بللاره را بلله فرصللت ديگللر  باشللد، تناسللب نللدارد. بحللي در ايللننى مىياجتماعى حماسه حس

 (77)كنيم.موكول مى

 آثار اجتماعى مصيبت عظيم   -ب  

 بخشى مبارزه با مستكبرانبيدارساز  و الهام - 1

باشللد،  «حقانيللت»وقتللى تللوأم بللا  هللا  مختلللف، در چهللره «مظلوميللت»و   «خللون »بدون شللك  

را بللرا  مبللارزه، بللا   هللاآن سللازد و    خفته را بيدار مللىاهجان ضعيف را قدرتمند و    ها روح

آزاد  خواهى و آزادگى و  كند. و نيز روحبه شدت تحريك و تشويق مىظالمين و مستكبران  

زايللى و ربخشى قللدرتآورد. ميزان اين اثوجود مىكاران را بههمچنين روح انتقام از جنايت

 ى به عوامل ذيل بستگى دارد:كنندگتحريك

 ، محبوبيت و آثار وجود  شخص مظلوم و خونِ ريخته شده؛رزشا -

 ريخته شده؛خص مظلوم و خون ميزان تقدس ش -

 شدت و عمق مظلوميت؛ -

 ا  كه مردم با آن شخص مظلوم و خون ريخته شده دارند؛نسبت و رابطه -

 و نيللز اهللداف و هللاآن شخصلليت منفللى ر بللودن ظللالمين و شللناختى كلله از ميللزان منفللو -

   پليدشان در تحميل مصيبت عظيم وجود دارد؛هامهبرنا

الا در بللين طرفللداران و اوليللا  دمِ شللخص مظلللوم گانلله بلل از عوامل پنجميزان شناختى كه    -

 وجود دارد.

كلله منجللر بلله يللك انقلللاب قدرت و شدت تأثيرگذار  اين عوامل گاهى به قدر  زياد اسللت  

 شود.ها  جائر مىرنگونى حكومتعظيم و س

 -  1شللوند:  ىبه دو دسته تقسلليم ملل   هاآن رسيم كه  ن عوامل به اين نتيجه مىدر اي  با دقت

 عوامل معرفتى و عقلانى - 2حساسى و عاطفى، عوامل ا

طللرح خللواهيم را در مباحللي بعللد  م  هاآن توضيح بيشتر درباره اين دو دسته و ميزان تأثير  

 كرد.

 -بى طور نسل ولو به -و مناسب  ها و باز كردن فضا  آزاددن قدرت طاغوتمحدود كر  -  2

  هاانسلانگراها و نيلز پلرورش علمى و معنو  فطرت  ها  سياسى، اجتماعى،برا  فعاليت

 حقيقى و افراد صالح

باشللد. هرقللدر بران مللىها و مسللتكاين اثر، نتيجه اثر قبلى يعنى قيام و انقلاب عليه طاغوت

تللر عمللل كننللد، تر و عميللققو  «لانىمعرفتى و عق»و نيز عوامل    «سى و عاطفىسااح»عوامل  

هر چند در زمان  - هاآن ت مستكبرين و يا حتى نابود شدن اثر دوم يعنى محدود شدن قدر

 بيشتر خواهد بود. -و مكان محدود 

تللر قللو  بهتر عمل كنللد و -ى مصيبت عظيم از آثار اجتماع  -به عبارت ديگر، هر چه اثر اول  

 كرد. هور خواهدباشد، اثر دوم بيشتر ظ
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 رشد و كمال - 3

 «معرفتى و عقلانى»و نيز  «احساسى و عاطفى»ر عوامل وقتى همه افراد يا جوامع در اثر تأثي

ها و ظالمين زدند، خللود بلله خللود در اثللر مقاومللت جويى و مبارزه عليه طاغوتدست به انتقام

 شللوند ومللى  عظلليم دچللار  ، به مصايبى از نو  مصيبتهاآن   العملها و ظالمين و عكسطاغوت

گللردد و بلله نوبلله مىهت هدف خلقت  و حركت در ج  هاآن همين مصائب، موجب رشد و كمال  

 كند.خود دور جديد  از آثار فرد  و اجتماعى را با قدرت بيشتر  ايجاد مى

 چهره تلخ مصيبت اعظم 

حاكميللت حروميللت جامعلله بشللر  از رهبللر  و  يبت اعظم در همه آثار  كه از مچهره تلخ مص

ها و فسادها، تباهى ها، ها، ظلمبه وجود آمده، نمايان است. همه جنگان معصوممتخصص

شر  را در طول تاريخ گرفته است، ناشى از مصيبت اعظم بوده هايى كه دامن جامعه ب نكبت

 و هست.

، بهتر هاآن از  صيبت عظيم و اعظم و آثار هريك  آگاهى نسبت به روابط متقابل م  حال پس از

 صيبت پى ببريم. سانى خود در قبال هريك از اين دو موظيفه واجب الهى و ان توانيم به مى

روبللرو هسللتيم خيلللى دشللوار نيسللت،   هللاآن كشف وظيفه در آن هنگام كه با مصيبت عظيم  

تللى كلله نسللبت بلله وق -نلله فقللط شلليعيان  -ر انسللانى بسلليار طبيعللى و بللديهى اسللت كلله هلل 

اثللر  كلله  تللريندارند، ابتدايىروا مى آن همه جنايت، جسارت و قساوتعزيزترين كسانش  

 شود، سوز دل، تأثر شديد، گريه و ماتم است.در وجودش ظاهر مى

حضرت در مخصوص شيعيان آن حضرت نيست و آن  به همين دليل گريه بر سيدالشهدا

طور كلى هللر كسللى كلله بللا مانى و بهپيروان ساير اديان و مكاتب آس  بين مسيحيان، كليميان، 

گللاه اوّل شناسللت، عللزاداران زيللاد  دارد. ايللن امللر شللايد در ن ب او آو مصللائحسللين

ادار  گريلله و عللزسيدالشللهدا كللس در جهللان بلله انللدازهانگيز باشد كه برا  هيقشگفت

ن مكاتللب گونللاگون بللرا  كجا  جهان چنللين نيسللت كلله پيللروا  صورت نگرفته است. در هيق

نين عزادار  و گريه كنند. ولى چرهبر يك مكتب خاص كه غير از مكتب خودشان است، اين

ام در نظلل و بلله خصللوص سيدالشللهدابيللتاهلكنون از جايگللاه اگر كمى در آنچه كه تا 

شده دقت كنلليم، بلله خللوبى بلله گفته    هاانسان با همه    هاآن د   وجود  عالم و نيز رابطه وجو

 ا  پى خواهيم برد.سابقهعلت چنين امر استتنايى و بى

كسى بللا وجود دارد به عبارت ديگر هر  حسين  ويى از نور امامرتپ  هاانسان در وجود همه  

تيللار اخمان باشللد يللا غيللر مسلللمان، بللىشود اعم از آنكه مسلللو آشنا مىو حماسه احسين

كنللد، مگللر كسللانى كلله تحللت تللأثير محلليط محبت او و حزن بر مصيبت او بر وجودش غلبه مى

نللاخود   هللاآن ديگر سللخن،    باشند. به  قرار گرفته  بيتاهلآلوده و تبلينات سوء دشمنان  

 هللاآن شللوند. رنللد محللزون مللىدا ودشان از حسين بللن علللىقتى كه در وجه برا  حقيآگا

 شان عزادار هستند.همگى برا  پدر حقيقى
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العمل در قبال مصيبت عظلليم اسللت. امّللا اينكلله ترين عكسبنابراين گريه و عزادار  طبيعى

است، سؤالى است كه پاسخ فظ آن سفارش زياد  شده چرا عزادار  يك وظيفه شده و به ح

 فته شده است.بط متقابل مصيبت عظيم و اعظم گطور اجمال در بحي از رواآن به

و در درجلله   «احساسللى و عللاطفى»از آن جهت كه عزادار  در درجه اول بلله تقويللت عوامللل  

هللور آثللار فللرد  و شود و در نتيجه به ظمنجر مى  «معرفتى و عقلانى»بعد  به تقويت عوامل  

كند، بسيار مورد توجه مىارزه با مصيبت اعظم كمك اساسى عى مصيبت عظيم، و نيز مباجتما

ن الهى بوده و هست و جايگاه ويژه و بلند  در دين دارد. به دليل همللين اهميللت بلله رهبرا

 توضيح بيشتر  درباره ماهيت عزادار  و كيفيت تأثيرگذار  آن بر عوامل عاطفى و معرفتى

 پردازيم.مى

   چيست؟ عزادار 

كسللى كلله به مصيبتى دچار شده است و ياد  له ياد و ذكر است. ياد كسى كه  عزادار  از مقو

 به علل طبيعى يا غير طبيعى از قبيل قتل، حادثه و امتال اينها از دنيا رفته است.

كلله كار است و نسبت به چيزهايى  شكى نيست كه انسان موجود  است كه طبيعتار فراموش

  و تللذكر آن شود. در ايللن مواقللع يللادآورت مىبرايش مفيد است، دچار غفل  هاآن توجه به  

دهللد و از كننده است، نجللات مللىبتلا به حوادثى كه برايش مضرّ و يا هلاكچيز انسان را از ا

 سازد.مند مىآثار خوب توجه به آن چيز مفيد، بهره

بللرا  سللعادت دنيللا و ت كه هر چيللز  كلله  يك اصل كلى و يكى از قوانين مهم خلقت اين اس

ان دنيللايى و يللا غفلت از آن انسللان را دچللار خسللر  نسان مفيد، لازم و ضرور  باشد، آخرت ا

كند و به همين دليل لازم است به هر وسيله ممكن او را متوجه آن چيز مهم كللرد آخرتى مى

 و غفلت او را برطرف ساخت.

 دلايل قرآنى لزوم عزادار  

 آن  الل و معنا ياد ايام - 1

انسللان در مسللير تعللالى ضللرور  و   د از امور  كه توجه بلله آن بللرا قرآن كريم موارد متعد

سازنده است، ذكر فرموده است. ايللن امللور عبللارت اسللت از: خداونللد و اسللما و صللفات او، 

ها  الهى، هدف خلقت، آخرت و ابديت، مرگ، برزخ، قيامت و محاسبه اعمال، بهشت و نعمت

ن و اعوان و داريم، شيطا هاآن ى كه در قبال مات، رهبران الهى و وظايفواجبات و محرّجهنم،  

هايش و امتال ايللن امللور. قللرآن كللريم تصللريح كللرده اسللت كلله ا و فريبهانصار او و خدعه

انسان ممكن است نسبت به اين امور دچار غفلللت و فراموشللى شللود و نسللبت بلله ضللرورت 

 رموده است. نت لايتنيّر الهى، تصريح فصل كلى و يك سعنوان يك ايادآور  و تذكر به

دهللد. و اد حللوادث مختلللف در زنللدگى انسللان انجللام مللىرا خداوند با ايج  گاهى اين يادآور 

را بلله يللاد آن امللور مهللم و ضللرور  بيندازنللد و  هاانسان گاهى از پيامبران الهى خواسته كه 

ه و مواظب باشند نسبت بلله امور مهم بودخواسته است كه به ياد آن    هاانسان گاهى از خود  
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ها  مختلف به يللاد صورتهوند و بلكه بالاتر يكديگر را ب ن امور دچار فراموشى و غفلت نشآ

عنللوان متللال يكللى از چيزهللايى كلله خداونللد بلله انبيللاء آن امور مهم و ضرور  بيندازنللد. بلله

 زها  خدا.است يعنى رو «ايام اللَّه»دستور داده است كه مردم را به ياد آن بيندازند 

ماتِ ِّلَى النلورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ِّنَّ فى أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظللُسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ  وَ لَقَدْ أَرْ»

خللويش  (هللا معجللزه)به راستى كه ما موسى را بللا آيللات   *  (78)ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

هللا  خللدا را ها به سو  نور خارج كن و روزىقوم خود را از تاريك  (ىموسا   )ديم كه  فرستا

 «است. (و عبرت) هانشان كه در اين كار برا  هر صبور و شكرگزار  بياور  هاآن به ياد 

ها  خارج كللردن مللردم از ظلمللت بديهى است كه يادآور  ايام الهى خود از مصاديق و روش

 به سو  نور است.

 فرمايند:چنين مى «ايام اللَّه»طبايى درباره طباعلامه مرحوم 

، ايام مخصوصى است، و نسبت دادن ايام مخصوص به يللاد «ايام»ز  كه مراد اشكى نيست  »

خدا با اينكه همه ايام و همه موجودات از خدا است، حتمار به خاطر حوادثى اسللت كلله در آن 

نللين ته است، كه در ديگر ايّام چظاهر ساخوجود آمده و امر خدا  تعالى را  ايّام مخصوص به

يى اسللت كلله امللر هللازمان آن  طور مسلم مقصود از ايام خدا،  ظهور  رخ نداده است، پس به

شود، مانند روز مرگ، كلله در آن خدا و آيات وحدانيت و سلطنت او ظاهر شده، و يا ظاهر مى

افتللد، و نيللز مللىو تللأثير گردد، و اسباب دنيو  از سببيت روز سلطنت آخرتى خدا هويدا مى

توانللد مللىك چيز  نيست و برا  كسى كللار  ن كس برا  ديگر  مال يامت كه هيقمانند روز ق

دست خدا است، و نيز مانند ايامى كه قللوم نللوح و عللاد و ثمللود در بكند، و همه امور، تنها به

ر آن ه الهللى داند، چون اين گونه ايام؛ ايامى هستند كه قهر و غلبلل آن ايام به هلاكت رسيده

 ى، خودنمايى كرده است.ظاهر گشته، و عزت خداي

يام ظهور رحمت و نعمت الهى، جزء اين ايام بوده باشد، البته آن ايامى كلله م هست اممكن ه

ها  الهى آن چنان ظهور  يافته كه در ديگللر ايللام بلله آن روشللنى نبللوده اسللت، ماننللد نعمت

ند، مشمول سلام و بركات خدا شللد آمدند و روز  كه حضرت نوح و يارانش از كشتى بيرون 

گونلله ايللام، ماننللد ايللام از آتش نجات يافت، و امتال اينها؛ زيللرا ايللنو روز  كه ابراهيم 

مذكور ديگر، در حقيقت نسبتى به غير خدا نداشللته، بلكلله ايللام خللدا و منسللوب بلله اوينللد، 

مانند است ايام عرب، جمله ن ز آه انسبت داده، ك هاآن ها و اقوام را به  كه ايام امتهمچنان 

  .«(79)و امتال اينها «روز بناث»و  «رروز فجا»و  «روز ذ  قار»

ايّللام »اللَّه فرمودنللد: كنند كه حضرت درباره ايّامنقل مى  خدا  سپس حديتى را از رسول

  (80).«ها و بلاها  خدا استاللَّه نعمت

بللرا   هللاآن كلله يللاد آور   سللتا «اللَّللهام ايّلل »قطعللار از  ا شهادت معصللومين  ايّام ميلاد و ي

سللازندگى و خللروج انسللان از تللاريكى بلله سللو  نللور لازم و سللازنده اسللت. عللزادار  بللرا  

هايشان از مللا و دستورات و خواسته  هاآن نيز از آن جهت كه انسان را به ياد  معصومين  
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ايّللام »، از مصللاديق زدانللدارسلليده، مللى  هاآن ى كه به  و مصايب  هاآن وظايف ما در قبال  و نيز  

 است. «اللَّه

  تعظيم شعائر الهى - 2

ايللن اسللت كلله ايللن نكتلله ديگللر دربللاره بزرگداشللت ايّللام ملليلاد و شللهادت معصللومين 

قرآن كريم ما را امر بلله ها از مصاديق تعظيم و بزرگداشت شعائر الهى است كه  بزرگداشت

 انسته است. و آن را از نتايج تقوا  قلب د آن فرمود

هللا  خللدا را بللزرگ كسللى كلله نشللانه  *  (81)مِن تَقْو  الْقُلُللوبِ  هاآن وَ مَن يُعظَِّمْ شَعائِرَاللَّهِ فَ»

 «هاست.شمارد، اين بزرگداشت نشانه تقوا  دل

بلله سللو  او  انللدازد وسان را به ياد خللدا مللىيعنى هر علامت و هرچيز  كه ان   «شعائر الهى»

، در هللاآن خداونللد هسللتند و تعظلليم هللا  نشانه از بزرگترين بيتاهلكند كه دعوت مى

دوستى دوستان خدا و پيرو  از آنللان،   فرمايد:حقيقت تعظيم خدا است. علامه طباطبايى مى

چلله ديللن و قللرآن و اخبللار، خلاصلله آن   او و علمللا و بزرگللان   بيللتاهلو    مانند پينمبر اكللرم

نسللبت بلله خللدا اسللت و ابللدار   ازد، در حقيقت دوسللتى و اخلللاصاندانسان را به ياد خدا مى

بلله تقللوا اسللت... زيللرا  هللاآن ، تقرب به خللدا و تعظلليم هاآن ك نيست. بنابراين تقرب به  شر

گونه قيللد و   كند و در اين آيه هيقخدا دعوت مىشعائر خدا همان علائمى است كه به سو   

يللاد او   م خللدا هسللتند و انسللان را بللهطلق چيزهايى كه از آيات و علائلل شرطى نيست. بلكه م

، بنللابراين (82)دليل بللر تقللوا اسللت هاآن باشد و احترام و تعظيم آن مىاندازد، مشمول  مى

 شود.كند، اينها را نيز شامل مىتمام آياتى كه در قران مجيد مردم را به تقوا دعوت مى

مقابل خللدا و مالللك نفللع و در    هاآن كه اعتقاد به استقلال  لى البته هيق عاقلى منكر نيست  و

شللود كلله از شللعائر و آيللات الهللى بللودن، خللارج ، موجللب مللىهاآن رر و مرگ و زندگى بودن ض

 (83)است.شوند. البته چنين اعتقاد  تجاوز به حريم مقدس الوهيت و شرك به خدا 

جهت كه انسان را به ياد بزرگترين  الهى از آن و اوليا       بيتاهلبنابراين عزادار  برا  

ها  خدا دازد، از مهمترين مصاديق بزرگداشت و تعظيم نشانهان مى  (84)ها  خداوندنشانه

 و از بزرگترين دلايل تقوا  دل است.

 ها است.در دل و مكتب آنان   بيتاهل مجالس عزادار  موجب زنده ماندن ياد

 بيتاهلت وجوب مودّ - 3

ودنللد از لللزوم تا اينجا دو دليل قرآنى بر اهميت و لزوم عزادار  را ذكر كرديم كه عبللارت ب 

لزوم كند لزوم عزادار  دلالت مىياد ايام اللَّه و لزوم تعظيم شعائر الهى، دليل سومى كه بر 

پيللامبر  بيللتاهلمللودّت نسللبت بلله است. قرآن كللريم   پيامبر    بيتاهلمودّت نسبت به  

  عنوان مزد رسالت حضرت از سو  امت بر همه مسلمين واجب ساخته است:را به

بگو من از شللما اجللر رسللالت جللز ايللن   *  (85)مْ علََيْهِ اَجْرار اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبىسْئَلُكُقُلْ لا اَ»

 «ويشاوندان منظور داريد.هم كه مودّت ومحبت مرا در حق خنخوا
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و اعلللام انزجللار از قللاتلين و   بيللتاهلبديهى است كه عزادار  و اعلام محبت نسبت به  

ر شود نسبت به آنان است. امّا نبايد چنين تصو  (86)مراتب مودّت  دشمنان آنان از كمترين

چيللز  اسللت كلله   هللاآن زادار  بللرا   و از جمله علل   بيتاهلكه مودّت مسلمين نسبت به  

به آن احتياج داشته باشند بلكه اين مودّت و عللزادار  كلله از كمتللرين مراتللب مللودّت   هاآن 

دارد. خداونللد تبللارك و تعللالى كلله در قللرآن است، چيز  است كه جامعه اسلامى به آن نياز  

عنللوان يللك نيللاز را بلله  همه مسلمين واجللب كللرده اسللت، آن   را بر  بيتاهليم مودّت  كر

بگو  * (87)قُلْ ما سئََلْتُكُم مِنْ اَجرٍْ فَهُوَ لَكمُْ»ا  جامعه اسلامى معرفى فرموده است: حياتى بر

 «ت.پس به نفع خودتان اس (ندانممودّت خا)عنوان اجر از شما خواستم آنچه كه به

معلله اسلللامى بلكلله جامعلله جهللانى د و عامل سللعادت دنيللا و آخللرت جاكلي  بيتاهلمودّت  

يعنى دوسللتى و پللذيرش حاكميللت و سرپرسللتى متخصصللان معصللوم كلله   هاآن ست. مودّت  ا

بر همه  هاآن مظاهر و جانشينان خداوند هستند و نيز تلاش برا  برقرار  مكتب و حاكميت 

آيلله شللريفه و ايللن دسللتور   ن در گذشللته و حللال ايللنافسوس كه اكتر مسلللمين.  مردم جها

اش يعنى ترين مرتبهه نيز بيشتر مودّت را در پايينرا ناديده گرفتند و اقليت شيع   خداوند

را در برابللر دشللمنان   هاآن كوتاهى كردند و    بيتاهلمحبت معنا كردند و در يار  عملى  

هادت رسلليدند و آخللرين در تنهللايى، غربللت و مظلوميللت بلله شلل   هاآن ك  ك يتنها گذاشته تا ي

، تنهللا و  بلله فرمللايش اميرالمللؤمنين از هزار و صد و شصللت سللال اسللت كللهبيش    هاآن 

دچار انللوا  ظلللم،  هاآن آواره و طرد شده است و جامعه اسلامى بلكه جهان بشريت در دور  

 ها شده است.نكبت، مفاسد و غم

ه نسللبت بلله دسللتور از كمترين وظايفى است كلل   بيتاهلادار  برا   بديهى است كه عز

 شود.انجام مى هاآن آن درباره مودّت صريح قر

آنچه در اينجا لازم است كه بيان شود اين است كلله ايللن سلله دليللل قرآنللى صللرفار بللر لللزوم 

 ، دمربللوط شللو  بيتاهلگداشتى كه به  كنند بلكه بر لزوم هر نو  بزرعزادار  دلالت نمى

 ند.كننيز دلالت مى هاآن و ولايت  از قبيل جشن ميلاد يا امامت

 ها  مختلف تشويق به عزادار  و روش معصومين  

بلله گريلله بللر خللود و اقاملله مجللالس عللزا بللرا  سللاير به همين دليل است كه معصللومين  

ايللن  مجالس عزا برا  يكديگر اهميت  اند و خود نيز عملار با گريه و اقامهامر كرده  معصومين

 كردند.را در جامعه اسلامى تتبيت مى دادند و آن امر را نشان مى

اند، مختلف بوده است. مللا در اينجللا در اين كار مهم بكار گرفتههايى كه معصومين روش

 كنيم.اشاره مىها به برخى از اين روش

 عزادار  قبل از شهادت - 1

مللان، مكللان و كيفيللت رسللد، بللا ذكللر زرود و به شللهادت ب ى قبل از آنكه معصومى از دنيا گاه

انداختنللد تللا گريسللتند و ديگللران را نيللز بلله گريلله مللىشهادت خويش و يا معصوم ديگر، مى
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 اه سازند.شيعيان را نسبت به اهميت آن حادثه و وظايفشان در قبال آن آگ

و غيللره مصللائب     حسللين  قبيللل تولللد امللامهللا  مختلللف از  بلله مناسللبت    پيامبر اكرم

گريست و ديگللران را نيللز كرد. خود مىديگران نيز نقل مىآورد و برا   به ياد مىحضرت را  

  گرياند. مى

خطاب به دختللر گراميشللان   كردند. پيامبرز چنين مىني  اميرالمؤمنين و حضرت زهرا

ينِ   يا فاطِمَةُ! كُلل عَيْنٍ با كِيَةٌ يَوْمَ الْقيامَللةِ اِلّللا عَلليْنٌ بَكَللتْ عَلللى»چنين فرمودند:   مُصللابِ الْحُسللَ

رَةٌ بِنَعلليمِ الْجَنّللةِ  هان افَ هللر چشللمى گريللان روز قيامللت   فاطملله جللان!  **  (88)ضاحِكَةٌ مسُْتَبْشللِ

شللد، كلله آن چشللم در قيامللت ر مصلليبت و عللزا  حسللين گريسللته بااست؛ مگر چشمى كه د

 .«شودها  بهشتى مژده داده مىاست و به نعمتخندان 

 عزادار  پس از شهادت - 2

دادنللد. امللام رضللا هى بللا اقاملله مجللالس عللزا عملللار بلله شلليعيان درس عللزادار  مللىاگلل 

لَيْهِ حَتّى كانَتِ الْكئابَةُ تَنْلِبُ عَ  محَرَّمِ لا يُر  ضاحِكار وَكانَ اَبى اِذا دَخَلَ شَهْرُ الْ»مايند:فرمى

رُ كللانَ رَةُ اَيّللامٍ، فَللاِذا كللانَ الْيَللوْمَ العْاشللِ ذلِللكَ الْيَللوْمُ يَللوْمَ مُصلليبَتِهِ وَ حُزْنِللهِ وَ   يَمْضِىَ مِنْللهُ عَشللْ

ديگللر خنللدان   (  موسللى بللن جعفللر)رسيد، پدرم  ماه محرم فرا مىاه  هرگ  **(89)بُكائِهِ...

گذشللت، روز يافت تا آنكه ده روز از محرم مىو افسردگى بر او غلبه مى  شد و غمده نمىدي

  .«و گريه پدرم بودشد، آن روز، روز مصيبت و اندوه دهم محرم كه مى

يْنَ يَدَيْللهِ شْرينَ سَنَةر وَ ما وضُِعَ بَلل عِ  بَكى عَلىل بْنُ الحسَُينِ  »فرمايند:  مى  صادق   و امام

گريست و هرگز طعامى  (به ياد عاشورا)بيست سال    العابدينزين  امام  (90)كىطَعامٌ اِلّا ب 

  .«كردمىگذاشتند، مگر اينكه گريه پيش رو  او نمى

 زادار اختصاص هزينه برا  ع - 3

م بلله شلليعيان فهماندنللد و هلل م اهميللت آن را مللىگاهى با اختصاص بودجه برا  عزادار  هلل 

هللا و هزينلله كللردن در ايللن راه بسلليار مهللم، الگللو جهللت عللزادار  بللرا  اختصللاص بودجلله

 دادند.مى

ى كَللذَا وَ كَللذَا النَللوَادِبَ قِللفْ لِللى مِللنْ مللالِقالَ لى اَبِى: يا جَعْفَرُ! اَوْ»فرمايند:  مى  صادق   امام

به من فرمودنللد: ا  جعفللر! از  باقر پدرم امام  **  (91)نىشْرَ سنِينَ بِمنى اَيّامَ مِتَنْدُبُنِى عَ

در ايام حج، بر من  «منا»خوانان كن كه به مدّت ده سال در مال خودم فلان مقدار وقف نوحه

 .«كنندخوانى و سوگوار  نوحه

 ه عزادار  با ذكر ثواب آنشويق بت - 4

را از طرف ها  فراوانى ترغيب مردم ثواب  گرفتند و برا تشويق را پيش مىگاهى سياست  

 كردند.خداوند، تضمين مى

 گريستن، گرياندن، حزن و اندوه   -الف  

 اللَّللهُ كائِللهِ جَعَلللَزْنِللهِ وَ بُمَنْ كللانَ يَللوْمُ عاشللورا يَللوْمَ مُصلليبَتِهِ وَ حُ»فرماينللد:مللى  رضا    امام
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هر كس كه عاشورا، روز مصيبت و انللدوه و   **  (92)فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ  لَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَوْمَعَزَّوَجَ

 .«دهداش باشد، خداوند روز قيامت را برا  او روز شاد  و سرور قرار مىگريه

ين بللنِ علللى دَمْعَللةر حَتّللى  لِقَتْلللِ الْحُسلل نٍ دَمَعَللتْ عَيْنللاهُا مُؤمِاَيلم»فرمايند:مى  حضرت سجاد  

هللر مللؤمنى كلله چشللمانش بللرا  كشللته   **  (93)للَّهُ بِهَا فىِ الْجَنَّةِ غرَُفللاريلَ عَلى خَدِّهِ بَوَّأَهُ اتَسِ

اشكبار شود و اشللك بللر صللورتش جللار  گللردد، خداونللد او را در   شدن حسين بن على

 .«دهدها  بهشتى جا  مىغرفه

 (94)رْنا عِنْدَهُ فَفاضَتْ عَيْناهُ حَللرَّمَ اللَّللهُ وَجْهَللهُ عَلَللى النَّللارِذُكِ مَنْ» فرمايند: مى صادق   امام

يللاد شللود و چشللمانش پللر از اشللك گللردد، خداونللد   (و مظلوميت مللا)نزد هر كس كه از ما  **

  .«كندمى اش را بر آتش دوزخ حرامچهره

ناهُ اَوْ فينَا دَمْعَةر لِللدَمٍ سللُ نُهُ  مَنْ دَمِعَتْ عَيْ»ند:فرمايمى  صادق   امام فِكَ لَنللا اَوْ حَللقن لَنللا نُقِصللْ

هللر كللس كلله   **(95)عِرْدٍ اُنْتُهِكَ لَنا اَوْلِأَحَدٍ مِنْ شيعتَِنا بَوَّأهُ اللّهُ تَعللالى بِهللا فِللى الْجَنَّللةِ حُقُبللار

ز مللا كلله ا ما ريخته شللده اسللت، يللا حقللىا گريان شود، به خاطر خونى كه از  مش در راه مچش

اند، خدا  تعللالى از ما يا يكى از شيعيان ما برده و هتك حرمت كردهاند، يا آبرويى كه  گرفته

 .«دهدبه همين سبب، او را در بهشت جاودان، برا  ابد جا  مى

پاداش و مزد  دارد، مگللر   هرچيز   **  (96)مْعَةَ فِيناوابٌ اِلَّاالدَّلِكُلِّ شيَْئىٍ ثَ»و نيز فرمودند:

 .«(اندازه داردكند و مزد بىكه چيز  با آن برابر  نمى)كه برا  ما ريخته شود كى اش

قِيَتْ مِنْللهُ»و نيز فرمودند: هلليق **  (97)ما مِنْ عَيْنٍ بَكَتْ لَنا اِلّا نُعِّمَتْ بِللالنَّظَرِ اِلَللى الْكَللوْثَرِ وَ سللُ

شللود و از مللى »كوثر«ه ب اينكه برخوردار از نعمت نگاه چشمى نيست كه برا  ما بگريد، مگر 

 .«شودآن سيراب مى

ينِ »و نيز فرمودند: هللر ** (98)كُلل الْجزََ ِ وَ الْبُكاءِ مَكرُْوهٌ سِوَ  الْجزََ ِ وَ الْبُكللاءِ عَلَللى الحُسللَ

 .«يه بر حسين روه است، مگر ناله و گرا  مكناليدن و گريه

نفس كسللى كلله بلله خللاطر مظلوميللت مللا   **  (99)بيحٌمَهْمُوم لِظُلْمِنا تَسْ الْنَفَسُ»و نيز فرمودند:

 .«غمگين شود، تسبيح است

نَّ البُكاءَ عَلَيللهِ يَحُللطل الللذلنُوبَ فَعَلى متِْلِ الْحسَُينِ فَليَْبْكِ الْباكُونَ فَاِ»فرمايند:  مى  رضا    امام

ريسللتن گريه كنند، چرا كه گن حسين  ايد بر كسى همچوگريه كنندگان ب   **  (100)عِظامَالْ

  .«ريزدان بزرگ را فرو مىبرا  او، گناه

صيرَ دُمُوعُكَ عَلى خَدَّيْكَ غَفَرَ ى تَحَتَّيَا بْنَ شَبيبٍ! اِنْ بَكَيْتَ عَلَى الحسَُيْنِ »و نيز فرمودند:  

شبيب! اگللر  پسرا  ** (101)يرار قلَيلار كانَ اَوْ كتيراربْتَهُ صَنيرار كانَ اَوْ كَبللّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَا

ات جار  شود، خداوند هملله گناهانللت آن قدر گريه كنى كه اشكهايت بر چهرهبر حسين  

  .«يا زياد آمرزد؛ كوچك باشد يا بزرگ، كم باشدا  مىشدهرا كه مرتكب 

 :   بيت اهل ا فضايل  رثاء و مظلوميت و ي سرودن شعر در    -ب  

 فَبَكى وَ اَبْكى بِهِ اِلّا اَوْجَبَ اللّهُ فِى الحسَُينِ شِعْرارما مِنْ اَحَدٍ قالَ  »فرمايند:  مى صادق   امام
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شعر  بسللرايد و بگريللد و كه درباره حسين  كس نيست  هيق  **  (102)جَنَّةَ وَ غَفَرَ لَهُلَهُ الْ

  .«آمرزدكند و او را مىبا آن بگرياند مگر آنكه خداوند، بهشت را بر او واجب مى

هللر كللس  ** (103)الْجَنَّةِنْ قالَ فيِنَا بَيْتَ شِعْرٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بيَْتار فىِ مَ»فرمايند:  و همچنين مى

 .«كندى  در بهشت، بنا ماانهرا  او خا يك بيت شعر بسرايد، خداوند ب در راه ما و برا  م

عْرارفَاِنَّ هللذِهِ ا يّللا»فرمايند:  و همچنين مى دَنى شللِ مَ اَيّللامُ حُللزْنٍ كانَللتْ يا دِعْبلُِ! اُحِبل اَنْ تُنْشللِ

شعر  بسللرايى و بخللوانى،   ا  دعبل! دوست دارم كه برايم  **  (104)  عَليَنا اَهْلِ البَْيْتِ  

  .«روز اندوه و غمى است كه بر ما خاندان رفته است (ايّام عاشورا)اين روزها  چرا كه

 :    بيت ل اه دستور به برپايى مجالس بزرگداشت    -ج  

لْبُللهُ يَللوْمَ تَمُللوتُ فيللهِ امَْرُنللا لَللمْ يَمُللتْ قَ جْلِسللار يُحْيللىمَللنْ جَلَللسَ مَ»: فرمودنللد رضللا  امللام

شللود، ما احياء مى (و خطّ و مرام)هر كس در مجلسى بنشيند كه در آن، امر   **  (105)وبُالْقُلُ

 .«ميردميرند، نمىها مىدلش در روز  كه دل

دْنى، فَأَنْشللَ   بللى عَبْدِاللَّلله  دَخَلْللتُ عَلللى اَ»گويللد:  و ابوهارون مكفوف مى دْتُهُ فَقللالَ لى:اَنْشللِ

رسلليدم. خدمت حضرت صللادق    **  (106)دَ قَبرِْهِ...دُونَ وَ كَما ترُْثِيهِ عِنْفَقالَ: لا، كَما تُنْشِ

امام به من فرمودند: برايم شعر بخوان پس برايش اشعار  خواندم. فرمودند: اينطللور نلله، 

د قبر حضرت سيدالشهدا كنيد و همانگونه كه نزشعرخوانى مى  (ودتان   خبرا)طور كه  همان 

 .«خوانىمرثيه مى

دوست داشت كلله بللرا  او بلله همللان شلليوه   صادق   فرماييد امامطور كه ملاحظه مىهمان 

 تر است.نوحه خوانى سنتى، شعر بخوانند و اين چيز  است كه با ذائقه و روح مردم مناسب

ن حضللرت برونللد، تواننللد بلله زيللارت آعاشورا نمللى  در روز  نسبت به كسانى كه  باقر  امام

ثُمَّ لِيَنْدُبِ الْحسَُينَ وَ يَبْكيهِ وَ يَأْمُرُ مَنْ فى دارِهِ »عزادار  دادند و فرمودند:گونه دستور  اين

هُم بَعْضللار فِللى البُكلل بِ الْجَزَ ِ عَلَيْللهِ وَ يتََلاقُللونَبِالْبُكاءِ علََيْهِ وَ يُقيمُ فى دارِهِ مصُيبَتَهُ بِاِظْهارِ اءِ بَعضللُ

ندبلله و عللزادار  و بللر حسللين  ** (107)بَعْضار بِمُصابِ الْحسَُيْنِ   يُوتِ وَ لِيُعَزِّ بَعْضُهمُْالبُ

ش بللا اظهللار گريلله و ا خانهگريه كند و به اهل خانه خود دستور دهد كه بر او بگريند و در 

ليت گللويى گر را با گريلله و تعزيللت و تسلل يدمراسم عزادار  برپا كند و يك  ناله بر حسين  

 .«هايشان ملاقات كننددر خانهدر سوگ حسين 

بلله زيللارت و  ** (108)تَزاوَرُوا وَ تَلاقُللوا وَ تَللذاكَرُوا و اَحْيُللوا امَْرَنللا»  فرمودند:  صادق   امام

كنايلله از حكومللت و )مللر مللا را م بلله سللخن و مللذاكره بنشللينيد و اديدار يكديگر برويد، بللاه

 .«كنيدزنده (هبر ر

ونَ وَ تُحَللدِّثُونَ؟ قُلْللتُ: نَعَللمْ، قللالَ: اِنَّ تِلْللكَ »از فضلليل پرسلليدند:   صللادق  امللام تَجْلِسللُ

نشينيد و ىم  (دور هم)آيا    **  (109)مْرَناوا امَْرَنا، فرََحِمَ اللَّهُ مَنْ اَحْي اَالَْْمجالِسَ اُحِبلها فأَحْيُ

امللر  فرمودند: اينگونه مجللالس را دوسللت دارم، پللس  گوييد؟ گفتم: آر .حديي و سخن مى

 .«ما را زنده بداريد. خدا  رحمت كند كسى را كه امر و راه ما را احيا كند (امامت)
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مصاديق تعظيم شللعائر ن از مهمترين و بزرگترين  بزرگداشت اوليا  دي  گفتيم كه عزادار  و

هللا  ن كللريم خللود از نشللانهاست كه بنللابر فرمللايش قللرآ  (ها  خدانشانه  داشتبزرگ)الهى  

 تقوا  دل است. 

 هللا  خللدا را تعظلليمهللر كللس نشللانه  *  (110)مِن تَقْوَ  الْقُلُوبِ  هانّإوَ مَن يُعظَِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَ»

 «.هاستكند، اينكار از تقوا  دل

ها  خدا شت نشانهريفه در بيان اينكه چرا بزرگدامه طباطبايى در ذيل اين آيه شمرحوم علا

اضللافه تقللوا بلله قلللوب اشللاره اسللت بلله اينكلله »فرمايند:ت، چنين مىها اسليل تقوا  دلد

حللارم او، امللر  اسللت حقيقت تقوا، و احتراز و اجتناب از غضللب خللدا  تعللالى، و پرهيللز از م

فللوس اسللت. پللس تقللوا قللائم بلله ها، و منظللور از قلللب، و دل، ن لمعنو ، كه قائم است به د

يست، چون حركات و سللكنات در اطاعللت و ركات و سكنات بدنى ن ل كه عبارت است از حاعما

معصيت مشترك است، متلار دست زدن، و لمس كردن بدن جللنس مخللالف، در نكللاح و زنللا؛ و 

ا از خدا و برا  ريا؛ و امتال اينهلل  جان كردن در جنايت و قصاص؛ و نيز نماز برا همچنين بى  

و ديگللر   ديگللر  حللرام، يكللى زشللتپللس اگللر يكللى حلللال و  نظر اسكلت ظاهر  يكى است، 

معروف است به خللاطر همللان امللر معنللو  درونللى و تقللوا  قلبللى اسللت، نلله خللود عمللل و نلله 

 (111).«نند احسان و اطاعت و نحو آن شود؛ ماعناوينى كه از افعال انتزا  مى

 و ساير اوليا  الهى     بيت اهل ان ثواب و فضيلت زيارت قبور  بي   -د  

وْقار»  فرمايند:مى  باقر  امام لِ لَمَللاتُوا شللَ  لَوْ يَعلَْمُ النَّاسُ ما فى زِيارَةِ قَبرِ الْحسَُيْنِ مِنَ الْفَضللْ

ن است، از شوق زيارت تند كه چه فضيلتى در زيارت قبر حسيدانسمى  اگر مردم  **  (112)

 .«مردندمى

همانا زمانى كه  ** (113) آجالِهمِْاِنَّ اَيّامَ زائِر ِ الْحسَُينِ بنِ عَلِىن لا تُعَدل مِنْ »:    صادق   امام

 .«شودمرشان محسوب نمىكنند از مدّت عمى زائران صرف زيارت حسين بن على

را ترك كند با آنكه توانللايى زيللارت  حسين امامدرباره كسى كه زيارت  صادق  از امام

 سْتَخَفَّ بِأمَْرٍ هُوَ لَهُنا واو عَقَّ اللَّهِ اِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ»را داشته باشد، سؤال شد، فرمودند:

دستور  را   را كرده است و  بيتاهلدا و ما  خ  همانا چنين شخصى نافرمانى رسول**  (114)

 .«ايى انجامش را داشته استكوچك شمرده كه توان 

يْنِ فَ»فرمودنللد:  صادق   امام رُ زُوَّارَ قبللرِ اِبْنِهَللا الْحُسللَ تَنْفِرُ اِنَّ فاطِمَللةَ بِنْللتَ مُحَمَّللدٍ تَحْضللُ تَسللْ

دارد و   كنندگان قبر پسللرش حسللين عنايللتتهمانا فاطمه دختر پيامبر بر زيار**  (115)ملَهُ

 .«كندىطلب آمرزش م هاآن برا  

هر  ** (116)مَنْ اَتَى الْحسَُيْنَ عارِفار بِحَقِّهِ كتََبَهُ اللَّهُ عزَّ وَ جلََّ فى اَعْلى علِِّيينَ»و نيز فرمودند:

را در اعلللى اوند نام او  حالى كه به حقّش شناخت دارد، خدت حسين رود در  كس كه به زيار

 .«كندعليّين ثبت مى

طِّ الْفُللراتِ كَمَللنْ زارَ اللَّللهَ فَللوْقَ »فرماينللد: مللى رضللا  امللام مَللنْ زارَ قَبْللرَ اَبللى عَبْدِاللَّللهِ بِشللَ
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نللد، ماننللد كسللى ك  فرات زيارترا در كنار شطّ    حسين  هر كس قبر امام  **  (117)عَرْشِهِ

  .«فوق عرش او زيارت كرده استاست كه خدا را 

بابِ اَهْلللِ الْجَنَّللةِ عَللنِ »فرمودند:      صادق   امام يِّدَ شللَ زُورُوا قَبْرَ الْحسَُينِ وَ لاتَجْفُوهُ فَاِنَّللهُ سللَ

هَداءِ . بلله او جفللا نكنيللد  ر حسللين را و بللهزيللارت كنيللد قبلل   **(118)الْخَلْقِ وَ سَيِّد شَبابِ الشللل

 .«ان شهيد استو آقا  جوانان اهل بهشت و جوان ا درستى كه

بْعِ»و نيز فرمودند: سللجده بللر تربللت  ** (119)اَلسلجُودُ عَلى تُرْبَةِ الْحسَيْنِ يَخْرُقُ الْحُجُللبَ السللَّ

 .«كندگانه را پاره مىها  هفتحجاب حسين 

 بِدَمِهِ كَأَنَّمَا يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَطَّخار لَةَ عاشُورا لَقِىَ اللَّهَيْمَنْ باتَ عِنْدَ قَبْرِ الْحسَُيْنِ لَ»د:و نيز فرمودن 

هر كس كلله شللب عاشللورا در كنللار مرقللد حسللين سللحر   **  (120)  قتُِلَ مَعَهُ فى عَرصَْةِ كَرْبلَاء

غشته به خونش باشد، مانند كسللى كلله كند، روز قيامت خداوند را در حالى ملاقات كند كه آ

 .«باشدلا و در كنار حسين كشته شده ب ردر ميدان ك

اهميلت  هلاآنو زيلارت قبلور   بيلتاهلدعا در حق شليعيانى كله بله بزرگداشلت   -ه  

  دادند: مى

 لَنللانْ يَفِدُ اِليَْنا وَ يَمْدَحُنا وَ يَرْثى  اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذ  جَعَلَ فِى النّاسِ مَ»فرمودند:      صادق   امام

آيند و بر ما نى را قرار داد كه به سو  ما مىر ميان مردم، كساد  خدا را سپاس كه**  (121)

 .«گويندشوند و ما را مدح و مرثيه مىوارد مى

بللود، كننللدگان بللر عللزا  حسللينى كلله از سللوگواران و گريلله «مسللمع»، بلله  صللادق  امللام

 لَنا وَ الَّللذينَ يَفْرَحُللونَ جزََ ِاَهْلِ الْعَدلونَ مِنْأَما اِنَّكَ مِنَ الَّذينَ يُرَحِمَ اللّهُ دَمْعَتَكَ،  »  فرمودند:  

خللدا ، اشللك **  (122)لِفَرَحِنا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا، أَما اِنّكَ ستََر  عِنْدَ مَوْتِكَ حُضُورَ آبائى لَكَ...

و آينللد، لسوختگان ما به شمار مى، تو از آنانى كه از دحمت قرار دهد. آگاه باشتو را مورد ر

گردنللد. آگللاه بللاش! تللو هنگللام شوند و با اندوه ما غمگين مللىمىشاد    ه با شاد  مااز آنانى ك

 .«مرگ، شاهد حضور پدرانم بر بالين خويش خواهى بود...

امللت ا  كسى كلله مللا را بلله كر  فرمايند:ماز چنين مىدر مناجات خود بعد از ن     صادق   امام

رادران من و زائللران قبللر پللدرم و ب ا ... من  وعده شفاعت داده  خود ويژه گردانيد  و به ما

را بيامرز... بار خدايا! دشمنان ما از رفتن اينان به زيارت خرده گرفتند.   حسين بن على

  مللا بللاز ميل دشمنان، آنان را از برخاسللتن و آمللدن بلله سللوها، على رغم  گير امّا اين خرده

درم ابللى ه بللر قبللر پلل هللايى را كلل ها  آفتللاب سللوخته را و ايللن گونللهنداشت. پس، اين چهره

هايشان هايى را كه از سر دلسوز  برا  ما اشكشود و اين چشمعبداللَّه به خاك ماليده مى

تاب و سوزان است و ايللن ناللله و ما بى هايى را كه در غم مصيبتگردد و اين دلسرازير مى

و  هللاجان  من ايللن ل رحمت خويش بفرما. بار خدايا!شود، مشمويى را كه برا  ما مىهاشيون 

 (123)سيرابشان كنى. (كوثر)سپارم تا در آن روز تشنگى از حود اين پيكرها را به تو مى

را بلله اختصللار  هللاآن يللد كلله آدسللت مللىاز مجمو  آنچه درباره عزادار  گفته شد، نتايجى به
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 شرح خواهيم داد. 

و   «عللاطفى»عوامل    عزادار  و بزرگداشت معصومين  هيق، عاملى به اندازه مجالس    -  1

 دهد.كند و گسترش نمىرا كه معلول مصيبت عظيم هستند، تقويت نمى «معرفتى»

داشللتن ديللن حللق و برقللرار  گللهترين وسيله برا  زنللده ن عزادار  بهترين، مهمترين و قو 

نظللر   يگزينى كلله بتوانللد جللا  آن را ازطور  كه هيق جان الهى است. بهپيوند مردم با رهبرا

دارد. به همين دليل رهبران الهللى حتللى قبللل ا  تأثير بگيرد، وجود ن قدرت و گستردگى شع 

يبى كلله بعللدها افتد و خبر دادن از مصااز شهادت خود با ذكر حوادثى كه در آينده اتفاق مى

ادث، مللردم در عللزادار  كردند، تا بللا وقللو  حللوادار  مىشود، اقدام به عزبر آنان وارد مى

 ايجاد و گسترش يابد. «معرفتى»و  «عاطفى»كنند و در نتيجه آثار كوتاهى ن 

بلله وسلليله معصللومين قبللل از ايشللان، اختصللاص هزينلله بللرا      حسين  ذكر مصائب امام

ام خللروج به گريه بللر او هنگلل  رضا  گريه بعد از شهادتشان و نيز سفارش امام  عزادار  و

  حركت به سو  ايران، همه به همين قصد انجام شده است. از مدينه و

آمللوزش و   بللرا  شللهادت و مظلوميللت پللدران طاهرينشللان معصللومين ادار  عز  -  2

 است. نتيجه آثار مهم آن نده نگه داشتن عزادار  و در اقدامى عملى برا  ز

از بهتللرين و ت معصللومين املله مجللالس عللزا و بزرگداشلل هزينلله كللردن بللرا  اق - 3

 ترين كارها است.ماندنى

احيا  ديللن نظير برا  كه آن را به يك وسيله بىرمز عظمت عزادار  و قدرت شگرفش   -  4

از قبيللل، در آن اسللت. وجللود كلمللاتى    «عاطفلله و احسللاس»عنصللر    تبديل كرده است، وجود

همه حكايت از جايگاه بلند مين لوميت، غم، عزا، در كلمات معصوگريه، مصيبت، حزن، مظ

 و قدرتمند عوامل عاطفى و احساسى در سازندگى انسان دارد.

سللنتى شللعر بخوانيللد، نشللان   به همان شكلفرمايد  مى  «ابوهارون »به    صادق   امام  اينكه

معمللولى طللور  ارد كلله صللرف خوانللدن شللعر بللهصوت حزين، نوا و آهنگ تأثير  ددهد كه  مى

ندارد. يعنى محتوا فقط كافى نيست؛ بلكه قالب و ظرف نيز مهم است. به عبارت ديگر قالب 

 پذيرد.  و عاطفى ايجاد كند تا قلب انسان تأثيرو ظرف بايد بتواند بار احساسى 

نيست. بلكه هر  خصوص، عنصر انحصار  در عزادار ابزار شعر آن هم با نوا و آهنگ م  -  5

 بيللتاهلهللا برسللاند و مظلوميللت و جايگللاه معقولى كه محتوا را بهتر به دلوسيله مشرو  و  

هللا  نصر هنر در تمامى صللورتتواند در عزادار  شركت كند. عرا بهتر نشان دهد، مى  

ك مكتللب مايش و... نقش اساسى در بقا  يمشرو  و معقول آن از قبيل نقاشى، موسيقى، ن 

  دارد. 

از آنجا كه عزادار  به علت آثار بزرگش يك وسيله كليد  و اصلى و غيرقابل جللايگزين   -  6

هللا  ت، ثللوابباشد، و ارزش آن فوق تصور و محاسللبه اسلل در احيا  دين و پيشرفت آن مى

اش بللرا  چنللين وسلليله بللى   برا  آن ذكر شده است. ذكر اين همه ثواب و پادبسيار زياد
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وابسته بلله آن اسللت، عجيللب و دور از انتظللار نيسللت بلكلله بسلليار   «حيات مكتب»ه  نظير  ك

 معقول و منطقى است. 

وجللود    توضيح اينكه اعمال يك انسان گاهى از آن جهت كه تللأثير  متبللت در روح و نظللام 

بستگى به ميزان     ارزش و ثواب است. بديهى است ميزان ثواب اعمالخودش دارد، دارا

يللزان تنييللر  اسللت كلله در شللخص ايجللاد گللذارد و نيللز مه بر رو  شخص مىتأثير  دارد ك

كند و گاهى از جهت نو  تأثير  كه در مجمو  نظام انسللانى و اجتمللا  دارد، دارا  اجللر و مى

  باشد.ثواب مى

  كلله در است و هللم از جهللت تللأثيرسازندگى فرد  دارا  ثواب  ادار ، هم از جهت نو   زع

مين دليل حتى اگر يك غير شلليعه و ا  دارد. به هزش مستقل و ويژهنظام اجتماعى دارد، ار

شللركت كنللد و يللا بللرا  مظلوميللت آقللا   يا يك غيرمسلمان نيللز در عللزادار  سيدالشللهدا

عامللل حيللات ديللن »ن شركت در مجلس، به رونللق ين اشك و آاشكى بريزد، از آن جهت كه ا

رت رفللع صللوش مسللتقلى اسللت و پللاداش آن بللهك نموده است. دارا  ثللواب و ارزكم  «حق

صللورت هللدايت، توبلله و ايمللان؛ بلله گريلله كننللده حللوائج دنيللايى و در بسلليار  از مللوارد بلله

عدم شللناخت ت در عين گردد. زيرا چنين گريه و كششى در واقع حاكى از نوعى سنخيّبازمى

ا  از موارد در پاره  شد، كهبامى    حسين  امامنسبت به ساحت مقدس    (و نه قلبى)علمى  

گردد. نمونه بارز اين حالت، هزاران مورد منجر به توبه و نجات از كفر و هدايت به ايمان مى

ه شللفا  بلل  جرباشد كه منها  عزيزان مسيحى، كليمى و غيره در سراسر جهان مىاز عزادار 

و مللا در ايللران گرديللده اسللت  هللاآن ى و يا هللدايت مريضان لاعلاج، حل معضلات بزرگ زندگ

  ايم.ها  محترم مسيحى و كليمى ديدهين آثار را در خانوادهصدها نمونه از ا

گريه بر حقيقت انسانيت و گريه بللر خليفلله خداونللد و مظهللر تمللامى     حسين  گريه بر امام

اصللل خللويش و حقيقللت الهللى   ت نوعى بازگشت بللهى است و در حقيقو صفات حق تعال   اسما

بزرگ اسللت كلله يللك قطللره از آن اشللك، درياهللا   ا ست و از اين جهت مانند توبهخويش ا

  شود. كند و موجب نجات و بازگشت انسان مىعظيمى از جهنم را خاموش مى

 ب عزادار : درباره ثوا   نظر علامه طباطبائى  

اسخ به اين سؤال كلله اهل گريه و عزادار  بودند در پيى كه خود بسيار مرحوم علامه طباطبا

يللك قطللره از اشللك عللزادار آتللش جهللنم را فللرو   صللادق  فرمللايش امللامچگونلله طبللق 

چه مانعى دارد كه قطره اشللكى بلله اذن و خواسللت خللدا،آتش »فرمايند:مى  (124)نشاند، مى

ت كه باعي آمللرزش گنللاه و محللو اس را خاموش گرداند، در واقع قطره اشك نظير توبهجهنم  

و نيز در نقطه مقابل آن كفر، باعي حبط و نابود  حسنات   شود، ار و از بين بردن عذاب مىآث

 (125).«گرددها  بهشتى و سبب افروختن آتشى مىو نعمت

 ( كننده گناه نيست گريه توجيه ) دفع يك توهم  

گللاهى يللهعامللل توجيلله و تك  نحسللي  داده شد، اين توهم كه گريه بر امللامكه    يحىبا توض
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 حسللين اند كه صرف گريه بر امامشود. بعضى گمان كردههان است، نيز بر طرف مىبرا  گنا

ذيلللت كند و اگر هر عملى انجام دادند، و هللر رنياز مىرا از عمل خالصانه و تقوا بى  هاآن 

باشللند،   حسللين  ين كه اهل گريه بر اماماخلاقى داشته باشند، ديگر اهميتى ندارد و هم

 اهل نجات هستند.

 باره به دليل اهميت بيش از اندازه اين موضو  به ذكر دو نكته مهم ناگزيريم:در اين

هايى را بايد وابت كه رمز چنين ثدارا  آثار  اس  گريه بر سيدالشهدا  آثار گريه:  -الف  

 :جو كرد. اين آثار عبارت است ازدر اين آثار جست

محبت به حضرت و تنفّر نسبت به ظلمى كلله   آن جهت كه نشانه نوعىگريه بر حضرت از    -  1

شود كلله در وجللود بر ايشان شده است و همچنين تنفّر از دشمنان حضرت است، موجب مى

يونللد بلله سنخيّت با وجود مقدس آن حضرت ايجاد شود كه اين پ  عزادار نوعى پيوند قلبى و

 دهد. ن را افزايش مىنوبه خود محبت به ايشا

گريه بر حضرت در مرحله بعد و بالاتر، روح ظلللم سللتيز  و تنفّللر از دشللمنان حضللرت و   -  2

و   هللاآن شود كه عللزادار از اعمللال و اخلللاق زشللت  دهد و موجب مىها را افزايش مىطاغوت

ون طللور فطللر  و از درگزينللد. او بللهوانشان و انحرافاتى كه به آن دچللار هسللتند، دور   پير

د كلله رفتللار و اخلللاق منحللرفين بللا آنچلله كلله مللورد رضللا  كنلل مللى خللود ايللن حقيقللت را درك

برا  مبارزه با ظلم و فسللادِ  هاآن داند كه است فاصله زياد  دارد و چون مى  معصومين  

د را از منحللرفين دور و بلله كنللد خللوسعى مىاند، ، اعمال و عقايد به شهادت رسيدهدر اخلاق 

  نزديك كند. بيتاهلو خو  خلق 

شود و اينكلله عللزادار مى بيتاهلالشهدا موجب سنخيّت و شباهت با ه بر سيدگري  -  3 

پللردازد مللى هاآن ر گيرد، به الگوگير  از زندگى راق بيتاهلمورد پسند و رضا  خدا و 

 زند. ها  زياد  دست مى ، و سازندگىر سايه اين الگوگير  به خودسازو د

اسى و عاطفى نيست. بلكه يللك عمل احسصرف يك  بنابراين گريه بر حضرات معصومين  

م، عزادار را از مرتبه اول بلله روند عاطفى و معرفتى است كه مرحله به مرحله، و قدم به قد

  يللك سللير و سلللوك و يللك مكتللب كند. به عبللارت ديگللر عللزادارمى  مراتب بالاتر راهنمايى

 ساز  است. ان انس

زمانى سازندگى و اثر خواهد داشللت   بيتاهلتبعيّت و تقوا، لازمه محبّت: گريه بر    -ب  

ن خويش تصللميم و علاقلله بلله خللوب بللودن و و انسان را نجات خواهد داد كه شخص در درو

ته باشد. اهان و مخالفت با امر خدا نداشاشد و از طرف ديگر اصرار بر گنپاك شدن داشته ب 

مانللدن ولى اگر در درون خللود هلليق علاقلله و تصللميمى بلله خللوب بللودن و پللاك شللدن و پللاك 

خللدا را همچنللان نداشته باشد، و همچنان بر گناهانش اصرار داشته باشد و مخالفت بللا امللر 

، بلكلله دچللار قسللاوت كنللدساير عبادات نجات پيللدا نمللىها و  ادامه دهد، نه تنها با اين گريه

 خواهد شد. بيتاهلدور  از خدا و  قلب بيشتر و
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كرات بللاز شا و منقرآن كريم انسان را از فحدرباره نماز كه به تعبير      خدا  چنانكه رسول

دَدْ مِللنَ اللَّللهِ شاءِ وَ الْمُنْكَرِ لمَْ يَزْتَنْهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الْفَحْمَنْ لَمْ »چنين فرمودند:    (126)  دارد، مى

هر كس كه نمازش او را از كار زشت و ناپسند باز ندارد، جز بللر دور  او   **  (127)  اِلّا بُعْدار

 .»وده نشوداز خدا افز

 -دليل جهالت داند كه به تنها شامل كسانى مى به از سو  خداوند راقرآن كريم پذيرش تو

اند و پس از آگللاهى، خيلللى زود منصللرف مرتكب گناهى شده  -و با اصرار  نه از رو  آگاهى  

يِّئاتِ حَتَّللى اِ»شده و توبه كنند:   رَ اَحَللدَهُمُ الْمَللوْوَ ليَْسَتْ اَلتلوْبَةُ لِلّذينَ يَعْمَلُللونَ السللَّ تُ ذا حَضللَ

كسللى   *  (821)  ارعْتَدْنا لَهُمْ عَللذابار اليملل نَ وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولئكَ اَقالَ اِنّى تُبْتُ الْآنَ وَ لَلَّذينَ يَمُوتُو

گاه كه به يقين مشاهده مرگ كند در آن كه به اعمال زشت تمام عمرش اشتنال ورزد تا آن 

پذيرفتلله نخواهللد شللد  كنللون توبلله كللردم، توبلله چنللين كللسساعت پشيمان شود و گويللد: ا

روه عذابى بس دردناك اش قبول نشود، بر اين گز توبهچنانكه هركس به حال كفر بميرد ني

 »يم.مهيا ساخت

دانللد كلله هرگللاه مرتكللب كللار  زشللت قرآن كريم همچنين منفرت الهى را شامل كسانى مللى

اه نداشللته لب آمللرزش، اصللرار بللر انجللام گنلل شوند يا به خود ستمى كنند، ضمن ياد خدا و ط

 باشند. 

همُْوَالَّذينَ اِذا فَعَلُللوا فاحِشللَ » تَنْفَةر اَوْ ظَلَمُللوا اَنْفُسللَ رُوا لِللذُنُوبِهِمْ وَ مَللنْ يَنْفِللرُ  ذَكَللرُوا اللَّللهَ فَاسللْ

هسللتند كلله هللر   هاآن نيكان    *  (921)  الذلنُوبَ اِلَّا اللّهُ وَ لَمْ يُصِرلوا عَلى ما فَعَلُواوَ هُمْ يَعْلَمُونَ

و از  خويش كنند، خدا را به ياد آرندا  از ايشان سر زند يا ظلمى به نفس ستهگاه كار ناشاي

توانللد گنللاه خلللق را وبه و استنفار كنند. كه جللز خللدا هلليچكس نمللىگناه خود به درگاه خدا ت

شللتى معصلليت هسللتند كلله اصللرار در كللار زشللت نكننللد در حللالى كلله بلله ز هللاآن بيللامرزد و 

 »آگاهند.

رارُ »فرماينللد:اصرار بر گناه مللى  درباره اين فرمايش قرآن كريم و معنى    قراب   امام اَ لْاِصللْ

اصرار بر گناه اين اسللت كلله   **  (130)  اَنْ يَذْنِبَ الْعَبْدُ وَ لا يسَْتَنْفِرَ وَ لا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ

 .«نباشدكر توبه هم بنده گناه كند و آمرزش نطلبد و در ف

رارُ اَمْلل »فرماينللد:  بللاره مللىنيللز در ايللن    صادق   امام مَكْرَاللَّللهِ اِلَّللا الْقَللوْمُ نٌ وَ لا يَللأْمَنُ  اَ لْاِصللْ

دانستن خللود از عللذاب خللدا اسللت و  -به معنا  ايمن  -اصرار بر گناه   **  (131)  الْخاسِرُونَ

 .«اردند كسى جز زيانكاران، خود را از مكر خداوند ايمن

 فرمايند: چنين مى على امام

بزرگترين گناه نزد خدا، گناهى اسللت **  (132)  عامِلُهُهِ ذَنْبٌ اصََرَّ علََيْهِ  اَعظَْمُ الذلنُوبِ عِنْدَاللَّ»

 .«كه مرتكبش بر آن اصرار كند

نيسللت. چگونلله   هاآن ار بر  هرگز موجب توجيه گناهان و اصر    بيتاهلبنابراين گريه بر  

  رات قيام نمودند.ا گناهان و منكبرا  مبارزه ب  الشهداشد در حالى كه سيداچنين ب 
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با آن همه ثواب و نيز هر عمل صللالح و عبللادت ديگللر ، اگللر موجللب  گريه بر سيدالشهدا

ود را از دسللت خواهللد داد. زيللرا گاهى برا  گناهان شود، فايده و اثر خغرور انسان و تكيه

ا  بللرا  توجيلله ست نه وسلليلهاك شدن و تقرّب به خدا ا  پبراگريه و عبادت و عمل صالح  

 يت و مخالفت با اوامر او.معص

لاحِكَ وَ عِلْمِللكَ وَ يَابْنَ مَسْعُودٍ، لا تَنْتَللرَّنَّ بِاللَّللهِ، وَ لا تَنْتَللرَّنَّ »فرمايند:  مى    پيامبر اكرم بِصللَ

مشللو و بلله پللاكى و علللم و خللدا منللرور ه ب  ا  پسر مسعود،  ** (133) دَتِكَعَمَلِكَ وَ بِرِّكَ وَ عِبا

 .«عمل و نيكى و عبادت خود، فريفته نشو

يَةِ وَ يَتَمَنللىَّ عَلَللى اِنَّ مِنَ الْنِرَّةِ بِاللَّهِ اَنْ يُصِرَّ الْعَبْدُ عَلَ»فرمايند:  مى  اميرالمؤمنين ى الْمَعْصللِ

آمللرزش داشللتن از خللدا،    وه در معصلليت و آرزپافشار  كللردن بنللد**  (134)  رَةَاللَّهِ الْمَنْفِ

 .«منرور شدن به خدا است

شللود و بللا طمللع و منرور مى  حسين  كه به صرف شركت در عزادار  به شفاعت امامكسى

تللوجهى حضرت نسبت بلله واجبللات الهللى و شللرعى سسللتى و بللىتكيه بر محبت و شفاعت آن  

شود، شرعى مىت مااعت خيالى، به راحتى مرتكب محرد و با تكيه بر همين محبت و شفكنىم

را شناخته است و نه حقيقت محبت و شفاعت را. زيرا شفاعت در آخللرت   حسين  نه امام

كه در دنيا محبت او شفيع او نشود و او كسى  ارتباط و گسسته از شفاعت در دنيا نيست.بى

حبتللى كلله قيقت محبت واقعللى نداشللته اسللت. مگناه و آلودگى نجات ندهد، در حرا از جهنم  

ان را از گناهان در دنيا ندارد، در آخرت نيز قدرت نجات انسللان داشتن انسر نگهقدرت دو

دهد و او را وادار به معصيت را از جهنم ندارد. محبتى كه انسان را در مقابل معشوق قرار  

 لى باطل و دروغى بيش نيست.و مخالفت با معشوق كند، خيا

جرا  فرامين الهللى دارد و هللدف همه ارزش و عظمت خود را از عبوديت و ا  حسين  امام

 كند.خود را امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با باطل معرفى مىاز قيام 

سلسله اعمللال و طى از عزادار  و ثواب آن و نيز ثواب يك  ها  غلط و افرااين نو  برداشت

است كه نگر  سواد و سطحىغلط مبلنين كمها   مطالعات سطحى و نيز آموزشاذكار، ناشى از  

را  بللازارگرمى چنللين مطللالبى را بلله اذهللان مخللاطبين خللود القللا زدگللى بللوده و بلل دچللار عللوام

را از  هللاآن هميشه   بيتاهلاند.  بوده  بيتاهلت  كنند. چنين مبلنينى مورد مذممى

رو  در گفللتن ثللواب اعمللال، كيفيللت غلللط شللفاعت ادهانللد از جمللله: زيلل منللع كللرده  چند چيللز

ا در گناهان ب  هاآن و نيز شجاعت دادن به  بيتاهلم به كردن مردو منرور    بيتاهل

حَدِّثُوا النَّللاسَ »فرمايند:ىباره مدر اين د امام سجا  بيتاهلاعت و محبت  تكيه بر شف

و  -فهللم  -با مللردم بللر اسللاس  **  (135)بِمَا يَعرِْفُونَ وَ لاتُحَمِّلُوهُمْ مَا لايُطيقُونَ فَتَنُرلونَهُمْ بِنا  

آن را ندارنللد، تحميللل نكنيللد تللا  -فهم  -آنچه را تحمّل   هاآن شناختشان سخن بگوييد و بر  

 .«درا به ما منرور كني هاآن وسيله بدين

واللَّهِ، ما مَعَنا مِن اللَّهِ بَراءَةٌ، و لا بَيْنَنا و بَينَ اللَّهِ قَرابَةٌ، وَ لا لَنا عَلَى »فرمايند:مى  باقر  امام
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يَتُنللا، وَ مَللنْ كللانَ طيعار لِلَّهِ تَنْفَعُهُ وِلابُ ِّلَىَ اللَّهِ ِّلّا بالطَّاعَة، فَمَن كانَ مِنكُم مُةٌ، وَ لا نتََقرَّاللَّهِ حُجَّ

به خدا قسم   **  (136)عاصيار لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ وِلايَتُنا. وَ يْحَكُم لا تَنتَْرّوا! وَيْحَكُم لا تَنتَْرّوا!    مِنْكمُ

مللا را بللر خداونللد يم و ميللان مللا و خداونللد خويشللاوند  نيسللت. خدا برائتى ندار ما از جانب

مطيللع خداونللد   شويم. پللس هللر كللس از شللماديك نمىى نيست و جز با طاعت به خدا نزحجت

باشد، ولايت ما به سودش خواهد بود و هللر كللس از شللما خللدا را نافرمللانى كنللد، ولايللت مللا 

 .«شما، فريب نخوريد! نخوريد!، وا  بر سود  برايش ندارد. وا  بر شما، فريب

فيما وَرَدَ عَنْللهُ اِلَللى »دهند:يز مىگونه شيعيان را از گناه پرهينا    زمان   وجود مقدس امام

تِنللا اهَن كِرالشَّيْخِ الْمُفيدِ: فلَْيَعْمَلْ كُلل امرِْءٍ مِنْكُمْ بِما يُقَرِّبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا وَليَْتَجَنَّبْ ما يُدْنِيهِ مِ

 (137)  عَلى حَوْبَللةٍيُنْجيهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ  لا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ وَ لا  وَ سَخَطِنا، فَاِنَّ امَْرَنا بَنْتَةٌ فَجأَةٌ حينَ

نمايللد؛ و از آنچلله هريك از شما بايد كار  كند كه و  را به محبت و دوستى ما نزديك مللى  **

خشم ما است، دور  گزيند، زيرا امر ما ناگهان فللرا و  آيند ما نبوده و باعي كراهت  كه خوش

ز گناه، از كيفر او سود  ندارد و پشيمانى او ا  هنگامى كه توبه و بازگشت برا   رسد، درمى

 .«بخشدما نجاتش نمى

تللرين محبت بدون تبعيت را قبول نللدارد و در يكللى از نللورانىوجود مقدس سيدالشهد  

 بلله شللمار بيللتاهلهللر كللس مللا را دوسللت بللدارد از مللا »  فرمايند:مىشان چنين  فرمايشات

آر  از ما »آيد؟! فرمودند:  شمار مى  جب پرسيدند: از شما بهكه شنيدند با تع   هاآن   «آيدمى

مگللر ايللن »و سه بار اين جمله را تكرار كردند. سللپس فرمودنللد:  «آيدبه شمار مى  بيتاهل

پللس   هر كس مرا تبعيت كنده فرمودند:  ايد كشنيدهرا ن   -در قرآن    -سخن ابراهيم خليل  

 همان تبعيت است. نظر سيدالشهدا بنابراين محبت از (138) (139) او از من است.

 بيللتاهلاسللت و در آخللرت نيللز پشللت سللر    بيللتاهلمحبّ حقيقى در دنيا تابع و پيللرو  

و»فرماينللد:  ن مللىطور كه امام متقين چنيشود همان وارد بهشت مى للّلله ا  لُاَخبَْرَنللى رَسللُ

ولَ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَ: اِنَّ اللَّللهِ فَمُحِبلونللا؟  نَّةَ اَنَا وَ فاطِمَةُ و الْحَسَنُ و الْحسَُيْنُ. قلتُ يا رَسللُ

: اولللين بلله مللن خبللر داد كلله  خللدا  رسللولدنللد:  فرمو  على  **  (140)  قال: مِنْ وَرائِكمُ

اللّلله  هستيم. گفتم يللا رسللولحسين شود من و فاطمه و حسن و كسانى كه داخل بهشت مى

 .« -شوند وارد بهشت مى -شوند؟ فرمودند: بعد از شما پس دوستداران ما چه مى

رادَنا فَلْيَأْخُذْ  عَلَىَ الْحَودِ، فَمَنْ أَوَ مَعى عتِْرَتى وَ سِبْطَىَّ  هِاللَّ  أَنَا مَعَ رَسُولِ»و نيز فرمودند:

الل هستم و خاندان و نوادگانم همراه من در كنار   من همراه رسول  **، وَلْيَعْمَلْ عَمَلَنا  بِقَولِنا

را بپذيرد و به كردار ما رفتار خواهد بايد گفته ما  حود كوثر هستيم پس هر كس ما را مى

 .«كند

و كبيره و نيز خاموش شللدن جهللنم قبيل آمرزش همه گناهان صنيره   هايى ازبنابراين ثواب

بللر انجللام آن اصللرار دارد و قصللد  امل كسى كه اهل گناه اسللت وا  از اشك و...، شبا قطره

ا  از روايللات، ايللن هشود. به همين دليل اسللت كلله در پللارپاك شدن و توبه هم ندارد، نمى
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 ل امام سللجاد  اند. چنانكه روايت آن از قودهها را برا  شخص مؤمن ذكر كرآثار و ثواب

يلَ عَلللى تْ عَيْناهُ لِقتَْلِ ااَيلما مُؤمِنٍ دَمَعَ»گذشت كه فرمودند:   لْحسَُيْنُ بْنُ عَلى دَمْعَةر حَتّللى تَسللِ

شته شدن حسللين هر مؤمنى كه چشمانش برا  ك **  (141)  فىِ الْجَنَّةِ غرَُفار  خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا

ها  بهشتى ار شود و اشك بر صورتش جار  گردد، خداوند او را در غرفهاشكب  بن على

 .«دهدجا  مى

ممكن است گاهى اوقات ذكر آثار و ثواب به اعتبار حال شللخص در آينللده باشللد. يعنللى   -ج  

ك، نظير توبه است كلله در واقع اين قطره اش»طور كه مرحوم علامه طباطبايى فرمودند:همان 

 .«شوددن عذاب مىش گناه و محو آثار و از بين برباعي آمرز

جبللران به راستين است كه منجللر بلله تللرك گنللاه و  به عبارت ديگر ماهيت اين گريه، متل تو

 خواهد شد. گذشته و از بين بردن آثار گناهان از نفس انسان 

فللر دارا  اثر  هستند كلله اگللر يللك ن   توضيح بيشتر اينكه گاهى اوقات بعضى از اعمال خير

شللود تللا شللود و موجللب مللى، نور هللدايتى در دلللش روشللن مللىرا انجام دهد  هاآن اهل گناه  

سللت از هملله گناهللان فته رفته، رشد نمايد و بجايى برسد كه توبه حقيقى كنللد و دشخص ر

 خود را جبران نمايد. بردارد و گذشته

اداملله دهللد، چلله ص گناهكار اگر به نماز خواندن  يكى از اين اعمال صالح، نماز است كه شخ

توجلله و   وانللدن، رفتلله رفتلله موجللب تللأثر قلبللى او شللود، و زمينلله را بللرا بسا همين نماز خ

ن افللراد از ما در عمر خود تعداد  از ايلل بيدار  و نيز آشتى او با خدا، فراهم سازد. هر يك 

 ايم.را ديده

ارها  زشت خواند و در عين حال مرتكب كمىباره مرد  كه با آن حضرت نماز  در    پيامبر

 -از كللار زشللت  -ز  او را نمللازش، رو ** (142) اِنَّ صَلاتَهُ تَنْهاهُ يَوْمار مَّللا»شد، فرمودند:  مى

 .ه آن مرد توبه كرد. پس دير  نگذشت ك«باز خواهد داشت

 اِنَّ صَلاتَهُ لَترَْدَعُللهُ»كرد، فرمودند: و شب دزد  مىخواند  و نيز درباره مرد  كه روز نماز مى

 .«نمازش او را از اين كار باز خواهد داشت ** (143)

، ناهكار  بللا وجللود آلللودگىصالح است كه اگر گ  از جمله اين كارها   حسين  گريه بر امام

خواهللد داد. تللاريخ عللزادار  ها او را نجات  اهل گريه بر آن حضرت بود، بالاخره همين گريه

مملو از چنين افراد  است. نمونلله بللارز و بسلليار برجسللته آن رسللول تللرك   حسين  امام

 .(144) كنيم.است كه مطالعه سرنوشت او را به همه خوانندگان توصيه مى

ء و محبّين معصللومين كلله اهللل گنللاه بللود و بلله فحشللاايم كه افراد  از هبسيار ديده يا شنيد

اهتمللام   حسللين  مللامدر عللين حللال بلله شللركت در مجللالس اانللد، و  منكرات مشللهور بللوده

اند، پس از مللدتى اند و چه بسا زحماتى را در اقامه مجالس عزا  حسينى تحمل كردهداشته

 اند.مودهتوبه حقيقى ن  اند ومنقلب شده

ليللل در داخللل و خللارج از كشللور، بلله د  ايم كه حتى غير مسلمانان و نيز بسيار شنيده و ديده
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هللدايت  خللدمت بلله مكتللب باعظمللت و بللا شللكوه سيدالشللهداگريه و يا توسل و يا نللوعى 

ريلله يللا عللرد انللد. البتلله توفيللق گمشرف گرديللده  بيتاهلاند و به مكتب نورانى  شده

ه خود توفيق توبه ه نوب كه ب   سيدالشهدا  خصوصارعصومين  به ساحت مقدس م  ارادت

شود.اين توفيق شامل حال و هدايت را به دنبال خواهد داشت، شامل هر غيرمسلمانى نمى

ا راه و هللدف كسانى است كه در همان عالم غير مسلمانى خود، نوعى پاكى قلبى و سنخيّت بلل 

ين نخواهللد چنللين تللوفيقى نصلليب اكتللر غيرمسلللميل  را دارند. به همين دل   سيدالشهدا

 كما اينكه نصيب بعضى از مسلمانان نيز نخواهد شللد. ايللن عظمللت سيدالشللهدا(  145)شد.

ا را دارد. هلل رساند كه كمترين خدمت در اين دستگاه، بالاترين و بزرگترين پاداشرا مى

يللن من بقللا  دون پاكش ضار كسى كه خكنندگان ب آر  اگر خداوند تبارك و تعالى برا  گريه

كند، چيز عجيبى نيست. مرحوم عمان سامانى رمز ايللن عطا مى  ها رااوست، بزرگترين پاداش

 عظمت را چه زيبا سروده است:

 جبرئيل آمد كه ا  سلطان عشق

   ميدان عشقيكه تاز عرصه

 بر تو ا  فرّخ امام از حقدارم 

 هم سلام و هم تحيّت هم پيام

 جان آفرينجان حضرت  گويد ا 

 ر جان، آفرينر جسم و ب مر تُرا ب 

 ها از تو ميتاق مراستمحكمى

 روسپيد  از تو عشاق مراست

 اين دويى باشد ز تسويلات ظن

 من توام، ا  من تو، در وحدت تو من

 چون خود  را در رهم كرد  رها

 من تُرايم خونبهاخون،  تو مرا

 ا  اندر رهمهر چه بودت، داده

 (146)دهمارم مىمن هر چه ددر رهت 

 در برابر مصيبت عظيم  زمان گير  امامموضع

يعنللى خللاتم الوصلليّين حضللرت حجللة ابللن الحسللن     حال به سراغ تنها بازمانللده آل محمللد

يم و ببينلليم كلله ايللن وجللود است بللروكه منتقم حقيقى خون جدّش حسين  العسكر   

ياران  هادت جدّش و خاندان واطف پاكش را درباره شن و نورانى چگونه احساسات و عونازني

درباره حماسلله   زمان   ها  امامگيريدهد. بررسى موضعاش نشان مىاو و اسارت خانواده

گيللر  ايشللان ط بلله مهمتللرين موضللعطلبد ما در اينجا فقخود كتاب مستقلى را مىسين  ح

هللايى توان به نوعى شرح و تفسير قسمتحيه مقدسه را مىپردازيم. گفتيم كه زيارت نامى
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، (147)  اسللت  زمللان   ارش و تأكيللد امللاماز زيارت عاشللورا كلله مللورد عنايللت ويللژه و سللف

هلليق شللخص عللزادار  يابيم كلله با مطالعه اين زيارت و دقت در آن به روشنى درمىنست  دا

وجود ندارد و هيق كسللى بيشللتر و شللديدتر از  زمان  بزرگتر از امام  نحسي  برا  امام

 كند.ر  نكرده و نمىايشان برا  آن حضرت عزادا

است، بهتللر از هللر كللس ديگللر حسللين رزند حسين  او كه خود مظهر خدا و حجّت الهى و ف

 سد.شناو كربلا  او را مى

كس چون او برا  جدش، مرثيه خوانى نكرده است. او معدن علم الهى اسللت و زمللان و هيق

لللم او بلله گذشللته و مكان برايش حجاب نيست. برا  او گذشته، حال و آينده يكللى اسللت. ع

اشراف وجللود  ند علمش به حال است. او به تمامى جزئيات حادثه كربلا احاطه و  آينده همان 

سللتن در كنللار هللر صللحنه، بلله مرثيلله هللا  آن و سللوختن و گريامى صللحنهدارد و با ديدن تم

ها  وارده بر مادرش و نيز ها و مصيبتخوانى و عزادار  پرداخته است. او تمامى مظلوميت

را   ها  جدّش حسين  ، به خصوص مصيبتهاآن و خاندان و ياران    پدران معصومش  

روح  هاآن نش چشيده است. مگر نه اينكه نش و ذرّه ذرّه جسم و جابا گوشت و پوست و خو

ر با غريبانه جان داد و يكبار ديگ    اللَّه  واحد و نور واحد هستند. او يك بار با بدن رسول

 رد.هاشم سيلى خواند و در كوچه تنگ بنىر ممادرش بين در و ديوا

سللجد كشللانده شللد. پللس از آن بللا اب به گردن برا  بيعت بلله مو بار ديگر دست بسته و طن

مادرش غريبانه و مظلوم به شهادت رسيد و با جدش على دوران بيست و پنج ساله تنهايى و 

ى كللرد. تللا اينكلله بللا امللام و استخوان در گلو داشت، طمظلوميّت را در حالى كه خار در چشم 

ه همراه حسين و ابوالفضل و ه مطهرش تيرباران شد و ب بارها زهر نوشيد و جناز  مجتبى  

بنضش را برا  مصالح اسلام و مسلمين در سينه حبس كرد و با اين سه بزرگللوار زينب  

شللنگى يك مجاهدان زخم تير و نيزه و شمشير را لمللس كللرد و تبه كربلا آمد. در كربلا با يكا

هللا  و سللنگ هللازبان تازيانه و كتك خورد و زخللم ا اسرا به اسير  و غربت رفت و  كشيد و ب 

بلله     زمللان   ها  امللامها  ابن زياد و يزيد را تحمل كرد. مرثيهكوفيان و شاميان و شماتت

گونلله انللد ايللنتوضللور و مشللاهده جزئيللات وقللايع، نمللىكللس جللز بللا حا  است كلله هلليقگونه

  : دخوانى كنمرثيه

ها  از عللذاب -از ترسللاندن آنللان له برخاستند. پس تو نيز پللس ولى با تو به دشمنى و مقاب 

و بيعت تو را شكسللتند و   هان او تأكيد بر حجّت الهى با ايشان مبارزه كرد . پس پيم  -الهى  

رد شم آوردند و جنگ با تللو را آغللاز كردنللد. پللس تللو بللرا  واپروردگارت را و جدّت را به خ

ان بللا ريان بللدكاره را هلللاك كللرد  و چنلل پاخاسللتى و لشللكه  ت نيللزه و شمشللير بلل رباكردن ضلل 

ذوالفقار به گرد و غبار ميدان جنگ فرو رفتى كه گويى تو همللان علللىّ برگزيللده حقللى. پللس 

هللا  مكرشللان را ديدنللد، دام  چون تو را استوار و قو  دل، بدون هيق گونه ترس و هراس

بلله لشللكريانش   جنگ با تو برخاستند و آن ملعللون رت به  سر راهت نهادند و با نيرنگ و شرا
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را از آب و ورود بر آب بازداشتند و به مبارزه با تو شللتافتند و در جنللگ، از فرمان داد تا تو  

تاب ورزيدنللد و ها سوار شدند و در سينه به سينه جنگيدن با تو شلل شترها پياده و بر اسب

و در اد برانداز را به سللويت گشللودند  خيز بنيها  بلابارانت كردند و دستتيرباران و سنگ

ت نلله حرمللت و حقّللى را رعايللت كردنللد و نلله از هلليق حللرام و كشتن دوستانت و غارت بردنلل 

تللاختى و گناهى نسبت به تللو ترسلليدند و تللو همچنللان در گللرد و غبللار ميللدان بلله پلليش مللى

شللدند  شللگفت زدهاز صللبر تللو   هان اكرد . تا آنجا كه فرشللتگان آسللمرا تحمل مىناملايمات  

وان تو را از پا  انداختنللد و راه ها  فراتو حلقه زدند و با زخمپس دشمنان از هر سو گرد  

نجات را بر تو بستند و بللرا  تللو يللار  بللاقى نمانللده بللود و تللو هملله چيللز را بلله حسللاب خللدا 

سللبت نمود ؛ تا اينكه تو را از ازنان حرم و فرزندانت دفا  مى  كرد  و ازگذاشته، صبر مى

ها تو را لگللدكوب سبكه اوح بر خاك افتاد  در حالىون كردند و با بدنى سرتاسر مجرسرنگ

 -مباركللت    -زدنللد، عللرق مللرگ بللر پيشللانى  كردند و تجللاوزگران تللو را بللا شمشلليرها مللىمى

رفت و تللو آرام بللا گوشلله چشللم بلله پايين مى  طور متناوب بالا ونشست و راست و چپ تو به

گذشللت تللو را از فرزنللدان و مللىكرد . در حالى كه آنچه بر تللو  نگاه مى  ها  حرمسو  خيمه

كنللان بلله كنان و گريهتو، از تو دور شده و شيهه  -جوانمرد    -داشت و اسب  باز مى  بيتاهل

 زده و خللوار  رسلليده كلله زنللان حللرم اسللب تللو را بلللاهايت سرعت گرفت. همينقصد خيمه

شان را يسوان ها بيرون آمدند در حاليكه گمهند از خيديدند و زين تو را بر آن واژگون يافت

زدند و بعد هايشان مىساخته و نقاب از چهره انداخته و سيلى بر صورت  ها پريشان بر چهره

شللمر بلله رو    شتافتند واز عمر  عزت به ذلّت و خوار  گرفتار شده؛ به سو  قتلگاه تو مى

 -پليللدش  -ته بللود بللا دسللت ه تو گذاشسينه تو نشسته و حريصانه شمشيرش را بر گلوگا

ها  تو كرد!حواس تو آرام شد و نفسبدنت جدا مى  تو را گرفته و با شمشير سر از  محاسن

نهان گشت و سرت به بالا  نيزه رفت و اهل و عيالت مانند بردگان به اسير  گرفته شللدند 

ن را هايشللاهللرهزنجير بر بالا  شللتران بلله بنللد كشلليده شللدند. حللرارت آفتللاب چ  و در غل و

هايشللان ايشان با زنجير به گردن هشدند؛ دسترانده مى  هان اياب سوزاند؛ در صحراها و ب مى

 شدند.بسته شده بود؛ در بازارها چرخانده مى

و يللاران او بللوده ها  مظلوميّت و غربت جللدّ شللهيدش و خانللدان آر  او شاهد يكايك صحنه

 هد:دها سلام مىاست كه اين گونه بر آن صحنه

شكسللته شللد!... سلللام بلله غريللب گللاهش  ه حرمللت خيمللهسلام بر آن كسى ك  **لام.....  السّ»

دست زنازادگان كشته شد!... سلام بر سلام بر شهيد شهيدان! سلام بر كسى كه به  غريبان!

  چاك شده! سلام بللر آن هان الام بر آن گريبكسى كه فرشتگان آسمان بر او گريستند!... س

بللر آن جسللدها  برهنلله مانللده!    بلللا رسلليده!... سلللامهاجان سلام بر آن    ها  خشكيده!لب

ها  جار  شده! سلام بر آن اعضللا  ر رنگ يافته! سلام بر آن خون سلام بر آن پيكرها  تنيي

 ... و سلام بر شيرخوار كوچك!قطعه قطعه شده! سلام بر آن سرها  به نيزه بالا رفته شده!
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! سلللام بللر دور هللان ار بياب . سلللام بللر بلله خللاك افتادگللان دهللا  غللارت شللده!..سلام بللر بللدن 

كفن! سلام بللر سللرها  جللدا افتللاده از بللدن!... ان بىها! سلام بر دفن شدگافتادگان از وطن

كللرد! سلللام بللر مللىسلام بر آن ستمديده بى ياور!... سلام بر كسى كه جبرئيل بلله او افتخللار 

ت! سلام بللر كسللى كلله پيمللانش شكسللته شللد! گفكسى كه ميكائيل با او در گهواره سخن مى

تم ريختلله شللد! سلللام بللر م بر كسى كه هتك حرمت شد! سلام بر كسى كه خونش به سلل سلا

هللا هايش غسل داده شد! سلام بر كسى كلله جرعلله نللوش جللام نيللزهكسى كه با خون جراحت

بللر خونش مباح شد! سلام بر كسى كه سرش از قفا بريده شد! سلللام   شد! سلام بر كسى كه

ند! سلام بر كسى كه شاهرگش بريده شد! سلللام كسى كه روستانشينان بدنش را دفن كرد

در حمايت از دين بى ياور ماند! سلام بر كسى كه محاسنش به خون خضاب شللد!   بر كسى كه

! سلللام بلله (جامه به غنيمللت رفتلله)ارت رفته  سلام بر گونه به خاك آلوده! سلام بر بدنِ به غ

برهنه ماند  هان اهايى كه در بياب م بر پيكركوبيده شد!... سلا -خيزران    -دندانى كه با چوب  

خللوار اطرافشللان رفللت و آمللد شان كردنللد و درنللدگان خللون تكه و پاره  ها  تجاوزگركه گرگ

و موقع ياد كردن تو، اشللكش دار است  كردند!... سلام كسى كه قلبش از مصيبت تو جريحه

 (148) .« سرگشته بيچارهزده محزونِجار  است! سلامِ مصيبت

ه و ترسيم كرده و قلب مباركش ديد  زمان  خراش كه امامن ها  جان صحنهآر  يكايك اي

 «زده محللزونِ سرگشللته بيچللارهمصلليبت»را جريحه دار نموده اسللت تللا جللايى كلله او خللود را 

اسللت كلله اگللر بللرا  هللر يللك از   نده بزرگى و شدت مصيبت حسللين  ده، نشان خواندمى

مصلليبت زده محللزونِ سرگشللته   باشلليم و همچللون مولايمللان مهللد   يك عمر گريان    هاآن 

نيللز،   ايم، كه اگر برا  هر يك از آن مصائب، بميللريمبيچاره باشيم، نه تنها زياده رو  نكرده

 كه امللامحق داريم. چگونه جان دادن در غم اين همه مصيبت شايسته و حق نباشد، درحالى

باحار وَمَسللاءر، »نللد: كب مللىو غللريبش چنللين خطللا  خطاب به جللدّ مظلللوم    زمان  فَلَأَنْللدُبَنَّكَ صللَ

سلفار عَلللىَ مادَهَللاكَ، وَتَلَهلفللار حَتّللى أَمللوُتَ بِلَوْعَللةٍ وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدلمُو  دَمار، حسَْرَةر علََيْكَ، وَتَأَ

جللا  اشللك  نم و بللهكلل پس صللبح و شللام برايللت ناللله مللى**  (149)  كتِْيَابِالْمُصَابِ، وَ غُصَّةِ الْاِ

خاطر حسللرت بللر تللو و انللدوه و تأسللف بللر آنچلله تللو را گرفتللار كللرد. گريم، بهبرايت خون مى

ها و غصلله انللدوهگينى هللا و مصلليبتور در سوز و گدازم تا اينكلله از بيقللرار  سللختىشعله

 .«بميرم

يادآور  جناياتى كه در حللقّ محمللد و   ت عظيم، و نيز هنگامپس وظيفه مهم ما در قبال مصيب

فرمودنللد. يعنللى نشللان دادن گريلله،  زمللان  شللده، همللان اسللت كلله امللام  ل محمّللدآ

زدگى، حزن و اندوه و سرگشللتگى و بيچللارگى و مللردن امّللا چللرا بللا اينكلله مللردن، در مصيبت

 العابدينحضرت زينالمصائب است و حق است، زينب كبر  كه امّ  مصيبت جانكاه حسين

هللا را كلله در كللربلا بودنللد و آن صللحنه و يكايللك خانللدان سيدالشللهدا  باقر  و امام

بلكه خون گريه كللردن را تللا گريه و ندبه    زمان   ديدند از غصّه نمردند؟ چرا با اينكه امام
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ه اسللت؟ جللواب ايللن سللؤال را بايللد در بحللي از مصلليبت داند، نمردرسيدن به مرگ حق مى

ن راز بزرگ پى ببريم و بلله سللرّ عللزادار  راه يللابيم تللا اينكلله در اعظم جستجو كنيم تا به اي

 زمره عزادار حقيقى قرار گيريم. 
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 فصل چهارم  

 اعظم   شناسى در برابر مصيبت وظيفه   

 معنا  ثارالل   

 معنا  وِتْر و مَوْتُور   

 وح انتقام پيدايش ر   

 مجالس عزادار  در مرتبه چهارم   

   حسين   محتوا  مجالس از نظر امام   

 خطر جهل به دين و آخرت   

   بيت اهل نقش شيعيان جاهل در خانه نشينى و تنهايى    

 عقيده از شيعيان جاهل و سست   شكايت اميرالمؤمنين   

 ( قام عمليات انت ) مرتبه پنجم    

 مراحل سه گانه عمليات روح انتقام    

 حاكميت روح رحمت بر عمليات انتقام    

   جهاد در كلام و نگاه حضرت ها و انگيزه     حسين   فلسفه نهضت امام   

   خطر نداشتن روح جهاد   

 در عمليات انتقام   حسين پيوند عزادار حقيقى با منتقم خون    

متخصصان     پايان هميشگى و قطعى مصيبت اعظم و آغاز حاكميت   زمان   ظهور امام   

 معصوم بر جهان 

 رضايت به مصيبت اعظم  گناه   

بزرگترين آرزو  يك منتظر و        امام زمان   اش در قبال عزادار حقيقى و عمل به وظيفه   

 عزادار حقيقى يك  

 و همراه او در دنيا و آخرت بود؟   زمان توان محبوب و مقرّب امام چگونه مى   

 عزادار و مقاومت در عمليات انتقام   

 عزادار  در مرتبه پنجم   

 وظيفه ما در قبال مصيبت اعظم 
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رابطلله وجللود  مللا بللا  در نظللام خلقللت،  ن هر چند از آنچه تا كنون درباره جايگاه معصومي 

و اعظم گفته شد، وظيفه ما در قبال مصيبت اعظم تا   و نيز روابط متقابل مصيبت عظيم  هاآن 

طللور شود ولى به جهت اهميت فوق العللاده موضللو  چنللد نكتلله را بللهحدود زياد  روشن مى

  كنيم.مختصر بيان مى

 معنا  ثارالل   

ران الهى در نظام خلقت انسان و جهان ونيز ايگاه معصومين و رهبتوجه به آنچه كه درباره ج 

كند تللا درك و همچنين معنا  مصيبت اعظم بيان شد به ما كمك مى  هاآن با    ارابطه وجود  م

پيللدا كنلليم ايللن عبللارت در زيللارت عاشللورا و سللاير زيللارات  «ثللارالل»بهتللر  از عبللارت 

السلللام »كار بللرده شللده اسللت: به منيندرباره آن حضرت و نيز اميرالمؤ  سيدالشهدا

خللون خللدا در كجللا   «سلام بر تو ا  خون خدا و پسللر خللون خللدا  ** وابن ثاره  اللعليك يا ثار

جريان دارد؟ خون، عامل حيات است؛ امّا عاملِ حياتِ چه چيللز ؟ در كجللا و كللدام رگ جريللان 

 دارد؟ اين خون در رگ همه ما است.

را  حيات ب  حيات طبيعى و حيوانى خود به خون بدن نياز دارد  ا  بقا طور كه انسان برهمان 

 انسانى و الهى خود نيز به عامل حيات نيازمند است.

يللك تشللبيه بسلليار ظريللف، دقيللق و لطيللف اسللت كلله فهللم معنللا  آن منللوط بلله   «خون خللدا»

ا  شناسى دينى و قرآنى است. بدون فهم معنللا  حيللات انسللانى و فللوق حيللوانى، معنلل انسان 

ا عامللل حيللات حقيقللت انسللان و خللدطور كه گفته شد ديللن  شود همان فهميده نمى  «اللثار»

بخش فوق حيوانى وجود او است امّا همين دين خود يك عامل حيات و بقا دارد و آن عبللارت 

است از امام معصوم كه مظهر خدا است هم عامل حيات انسانى ما و هم عامل حيللات ديللن و 

 است.حيات حقيقى اجتما  

ام از مقام رهبر  سياسى و معنللو  جامعلله و امحذف  همين دليل حضرت سيدالشهدا  به

 نمايد: را برابر با نابود  دين معرفى مى -نه فقط شخص يزيد  -حاكميت امتال يزيد 

حافظى كرد بايد با اسلام خدا** (150)عَلَى الْإِسْلاَمِ السَّلامُ ّذْ قَدْ بلُِيَتْ الْأُمَّةُ بِرَا ٍ مِتلِْ يَزيدَ  »

 .«روايى چون يزيد گرفتار شده استان كه امت اسلامى به فرم

بللا جامعلله انسللانى ماننللد رابطلله خللون بللا پيكللر  و سللاير معصللومين   حسين  رابطه امام

نهللا ضللامن انسان است. آنان عامل حيات انسانى همه مردم دنياو عامللل بقللا  ديللن خللدا و ت

نلله خللدايى شللناخته   مد و آل محمللدمحون حيات طيبه الهى در جامعه انسانى هستند. بد

عبللادت حقيقللى خداونللد   داشللت. بللدون محمللد و آل محمللدشد و نلله ديللن وجللود مللىمى

ند و آيينه تمام نما  او هسللتند آنللان نبود. آنان همان خلفا  الهى و مظاهر كامل خداوممكن

و عبللي پللوچ    هاانسللان خلقللت آسللمان و زمللين و خلقللت    هللاآن ون  بللدحجت خدا هسللتند كلله  

  (152)برد.بدون آنان زمين اهل خود را فرو مى (151)باشد.مى

طور كامل معرفى و توصيف كنللد و يللا را به  هاآن تواند  نمى  هاآن كسى جز خداوند و خود  هيق
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 بشناسد.

شناسللى اسللت، تللرين مللتن امللامن و كاملللرگتللريكبيره كه بزدر زيارت جامعه    هاد   ماما

داران ... معللدن رحمللت و خزانلله»فرماينللد:  ا چنللين معرفللى مللىر  انوار طيّبه معصللومين  

ا و هللا  خللدا بللر اهللل دنيلل مللردم، وارثللان پيللامبران،... حجللتايمللان،... پنللاهدانش،... درها 

معادن حكمت خدا و حافظان اسرار  خدا وها  شناخت خداوند و ساكن بركت  آخرت،... پايگاه

هللا  خللدا،... منللد و  خدا و راهنمايان به رضللايتالهى و حاملان كتاب خدا،... و اعيان به س

 . «حجّت و نور و برهان خدا

 زمللان   ت. وجللود مقللدس آقللا امللامخيالى خام بيش نيس  ديندار  بدون ارتباط با معصوم  

خطللاب بلله ايشللان   وزش برا  جللدّ مظلللوم و بزرگللوارش، سيدالشللهداجانس  در مرثيه

نَنَ و لَقَدْ قَتَلُوا بِقَتْ»كند:  چنين عرد مى وا السللل يامَ وَ نَقَضللُ لاة وَالصللِّ لِكَ الْإسْلامَ و عَطَّلُللوا الصللَّ

ا  حسللين! وقتللى تللو را  ** (153)نِقُللرْآمُوا قَواعِللدَ الْإِيمَللانِ وَ حرََّفُللوا آيَللاتِ الْالْاَحْكللامَ وَ هَللدَ

ود را تعطيللل و نللاب   -حقيقللى    -كشتند، در حقيقت با قتل تو اسلام را كشتند و نمللاز و روزه  

هللا  ايمللان را نللابود را از بللين بردنللد و پايلله  -ديللن    -و احكللام    -الهى    -ها   كردند، سنت

 .«آيات قرآن را تحريف كردند كردند و

نيز، مانند تعابير جامعه كبيره از عظمت آن  حسين قدس امامجود ماين تعبيرات درباره و

كه هللر يللك بلله تنهللايى   كندحكايت مى  وجود مقدس و اساسار عظمت و جايگاه معصومين  

هللا  ايمللان و قللرآن هسللتند. بللديهى پايلله  ها  الهى، احكللام، معادل اسلام، نماز، روزه، سنت

 ، محروميت حقيقى از حقيقت همه اين امور است. با معصوم تباط است كه قطع ار

،   زمللان   چه تعبير بلند و لطيفى! قرآن كريم حضرت ابراهيم را امت ناميده است و امام»

 2اسلللام    -  1ن اركان دين دانسته است؛ يعنى او را  عنوارا فرا  امت و به  الشهداسيد

آيللات  - 7هللا  ايمللان پايه - 6ها  الهى و احكام دين سنت - 5روزه  - 4نماز  - 3قرآن   -

را  حسللين قللرآن دانسللته اسللت. مللردم هللم وقتللى اطلاعللات پيللدا كللرده و قيللام امللام

بللرا  زنللده   حسللين  گويند: امامر مىاستناد بعضى ظواهكنند، به  روشنفكرانه تحليل مى

گوييم: ا  حسين! بللا كشللتن لام، قيام كرد. ولى در زيارت ناحيه، از افقى بالاتر مىدن اسمان 

تو، اسلام را كشتند و نماز و روزه را ضايع كردند. اينجا هللم متللل بقيلله جاهللا ظللاهر و بللاطن 

 حسللين چيللز ديگللر و در ايللن عللالم، امللام اماملل  داريم. در عالم ظاهر، اسلام يك چيز اسللت و

السَّلامُ عَلَللى »و حامى دين است    «السَّلامُ عَلى يَعْسُوبِ الدّين»فرمانده دين است    حسين

 .«وَ لِلْقرُآنِ سَنَدار». و پشتوانه قرآن است «الْمُحامى بِلا مُعينٍ

بندد و وحدت جايگزين آن ىها رخت بر مها و افتراق ها و تفاوتدر عالم باطن، اين دوگانگى

خللود اسلللام و احكللام و نمللاز و روزه   حسين  اس، در عالم باطن،امامين اسشود. بر هممى

خوانيم كه: ا  حسين! با كشتن تو اسلام را كشتند و رو در زيارت ناحيه مىو...است. از اين

يع كردنللد و گللوييم نمللاز و روزه را ضللاىو ملل   (دقللت كنيللد)گوييم رهبر دين را كشللتند.  نمى
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كنند كه جمله حرفوا... حكايت از تحريف را كشتند و... بعضى تصور مى  زخوان گوييم نمانمى

اسللت. ولللى بللر اسللاس توضلليحات فللوق روشللن     حسللين  كند كلله در شللأن امللامآياتى مى

منظور از تحريف آيات قرآن، كشتن  ، خودش، آيات قرآن است و  حسين  شود كه اماممى

آيات قللرآن اسللت، كشللتن او، كشللتن و تحريللف عنى چون حسين  است؛ ي  حسين  امام

 (154).«قرآن است

 معنا  وتِْر و مَوْتُور 

وَالْللوِتْرَ »شده، عبللارت   «ثارالل وابن ثاره»تعبير ديگر  كه در زيارت عاشورا پس از عبارت  

د. انتقللام او گرفتلله نشللده باشلل ت كلله  زده و مظلومى اساست كه به معنا  مصيبت  «لْمَوْتُورا

 حسللين  ممكن اسللت ايللن سللؤال مطللرح شللود كلله مگللر مختللار ثقفللى بللا كشللتن قللاتلين امللام

در جهللنم بلله عقوبللت الهللى و شللديدترين   هللاآن انتقام خون آن حضرت را نگرفت؟ مگللر  

 ما است، گرفتار نيستند؟ها كه فوق تصور عذاب

ر از آنچلله كلله الان را به عذابى شديدت هاآن توانستيم مى رسيدمى هاآن آيا اگر دست ما به 

 كرد؟صدق مى حسين گرفتار آن هستند عقوبت كنيم؟ آيا باز هم اين تعبير درباره امام

ظام خلقت و رابطلله وجللود  او جواب سؤال از آنچه تا كنون در باره جايگاه امام معصوم در ن  

بى گفته شد به خو بودن حضرات معصومين   «ثارالل»نا   مچنين مع و ه  هاانسان با ساير  

 شود. روشن مى

اتفللاق افتللاده  توضيح مجدد اينكه آنچه در كربلا ونيز در زمان شهادت ساير معصللومين  

ادت مظلومانه ايشان كه با ريخته شدن خللون مطهللر و مصيبت عظيم يا شه  -  1دو چيز است:  

دست دشللمنان صللورت گرفتلله اسللت در مقابللل چنللين به هاآن و يا مسموم شدن شريفشان  

بلله عللذاب الهللى   اهلل آن سعد و شمر و... و گرفتار شللدن  ملجم و ابنه شدن ابنمصيبتى كشت

انسللانى از عللهمصيبت اعظم كه همللان محروميللت جام  -  2عنوان قصاص خون كافى است.  به

از مقللامى كلله  هاآن تخصص الهى با كنار زدن معصوم و م  رهبر  و حاكميت خليفه خدا و امام

. شكى نيست نسبت به اين ظلم و جنايت بزرگ هرگللز تعيين كرده است  هاآن خداوند برا   

گرفته نشده و جنايت و خسارت عظيمى كه بر جامعه انسانى در طول تاريخ شده  هاآن انتقام 

 رگز جبران نشده است. است، ه

و نلله  -عنللوان شللخص حقيقللى بلله حسين  خون بدن امامداد، انتقام    آنچه كه مختار انجام

 بود. - عنوان امام و خليفه خدابه

به همين دليل وقتى سر بريده عمر سعد و پسرش را در مقابللل مختللار قللرار دادنللد، گفللت: 

خدا  هرگز مساو  نيستند به»و بعد گفت:   «بن حسينآن به جا  حسين و اين به جا  على  »

سلله چهللارم قللريش را بكشللم، بلله جللا  يللك بنللد انگشللت از انگشللتان او نيللز قسللم اگللر 

 (155).«شودنمى

قام مصيبت اعظم گرفته نشده است. چرا كه اثرات و عواقللب ايللن مصلليبت هنللوز در امّا انت
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معلله جهللانى از رهبللر  و حاكميللت جامعلله انسللانى وجللود دارد و سللاليان دراز  اسللت كلله جا

م و متخصص در امر هدايت انسان به سو  هللدف خلقللتش يك امام معصو  سياسى و معنو 

 محروم بوده و هست.

 پيدايش روح انتقام 

دهد كه ماجرا  عاشورا يك امر شخصى و تاريخى نبللوده نشان مى  «و الوتر الموتور»ارت  عب 

اسللت و  هللازمان ه هملله جامعلله انسللانى و هملله است كه تمام شده باشد بلكه امر  مربوط بلل 

با كشته شدن قاتلين حضرت گرفته نشده است. سخن از خون بللدن   تقام سيدالشهداان 

جريان دارد. سخن  هاانسان است كه در وجود همه    «داخون خ»حضرت نيست بلكه سخن از  

از مظهر خدا و خليفلله و نماينللده   عنوان يك شخص حقيقى نيست بلكه سخنبهاز حسين  

يّت حقللوقى اسللت كلله بلله هملله مللردم رو  زمللين تعلللق دارد.   زمين و يك شخصلل او در رو

 هاانسان همه  همان روح و نفخه خداوند هستند كه در وجود  بيتاهلو همه  حسين  

در درون خللود  هاانسللان  طللور كلله قللبلار نيللز گفتلله شللد همللههمللان  (156)دميده شده است.

را دارنللد. بلله قللول مرحللوم ميللرزا اسللماعيل   بيللتاهلز سللاير  و نيلل پرتو  از حسين  

ها كربلا و همه روزها عاشللورا اسللت ولللى نفرمللود هملله شللما فرمود: همه زمين»:  دولابى  

حسللين را پيللدا   بگللرد و در خللودت امللام  ت خودتان درك كنيللد... پللسحسينيد. گذاش  امام

  (157).«كن

خواهيم كه انتقام خللون خودمللان را لت است كه در زيارت عاشورا از خداوند مىبه همين ع

فَاسَْئَلُ اللَّهَ الَّذ  اكَْرَمَ مَقامَكَ »كنيم روزيمان كند و چنين عرد مى همراه حضرت مهد   

  « ر ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكمُْمَعَ اِمامٍ هُد كَ اَنْ يَرْزقَُنى طَلَبَ ثارِ مَنى بِوَ اكَْرَ

ردن ظلللم از كلل كللن  دستان شمر نيست بلكه بلله ريشللهبه كشتن شمر و همنتقام حسين  ا

ورا اند كلُل يَها و يزيديان زمان است. اينكه گفتهسراسر جهان و نابود كردن طاغوت وْمٍ عاشللُ

داريللم. اگللر مللا خودسللاز  كللرده باشلليم متللل ين  يعنى مللا هميشلله حسلل  اَرْدٍ كَرْبَلا  وَ كلُل

هستيم. اگر سفارش به عزادار  و با روح حسينى عمل كنيم، ملحق به حسين حسين  

وجللود  هللازمان هللا در تمللام  «حسين»ن ظهور شده است، بدين معنا است كه امكاحسين  

كنند و اين جللز بللا سللنخيّت و برخللوردار  از روح عمل كه متل حسين  دارد. يعنى كسانى

 پذير نيست.حسينى امكان 

هللا  جامعلله، يعنللى قللرار گللرفتن خليفلله يعنى بازگرداندن خون خدا در رگانتقام حسين 

و   زمللان   بايللد همللراه امللاميت جامعه جهانى. به همين علت هم انتقللام  خدا در رأس حاكم

ساز  ظهور و برداشتن موانع ظهور برا  همراهى با دست او انجام گيرد. وظيفه ما مقدمهبه

انجللام ايللن وظيفلله ممكللن  «روح انتقللام»حضرت در عمليات انتقام اسللت كلله جللز بللا داشللتن 

 نيست.

نقللل كللرديم كلله  ر اكللرم ا  را از پيللامبدهندهشريف، مهم و تكان   در فصل سوم، حديي
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 چنين فرمودند:   خطاب به اميرالمؤمنين

و پدران اين امت هسللتيم و از حقللوق پللدران و مللادران بلله فرزنللدان ايللن ا  على! من و ت»

تللا ادا  حقوقشللان نمللوده   است كه در اوقللات مقتضللى بللر پللدر و مادرشللان رحمللت آوردنللد

رابطه حقيقى فرزند با پللدران خللودش   با معصومين    فرمايش رابطه ما  . طبق اين«باشند

ريك از طللرفين نسللبت بلله هللم وظللايفى است. يعنى اين رابطه يك رابطه دو طرفه است و ه

بلله  هللاآن  دارند از جمله اين وظايف مهرورز  و عطوفت نسبت به يكللديگر اسللت. در اينكلله

كننللد هلليق شللك و ه ما عمل كرده و مىز  و عطوفت نسبت ب وظايف الهى خود از جمله مهرور

  ترديد  وجود ندارد.

اوقات و شرايطى پلليش خواهللد  برا  ما فرزندان آن حضرات  طبق فرمايش پيامبر اكرم

 كلله    بيللتاهلاجللب نسللبت بلله  آمد كه بايد در آن اوقللات و شللرايط بللرا  ادا  حقللوق و

برخللورد كنلليم.  هللاآن رگترين خويشان ما هستند، با رحمللت و مهربللانى بللا پدران حقيقى و بز

بلله  چلله كمكللى و چلله كللار  از مللا انتظللار دارنللد  هللاآن يعنى ببينيم كه در آن اوقات و شرايط  

ايط گونللاگون عمللل در شللر  هللاآن عبارت ديگر ما بلله وظيفلله الهللى مللودّت، چگونلله نسللبت بلله  

  كنيم.مى

يم كه وظيفه الهى و انسللانى مللا در قبللال مصلليبت عظلليم، وم به اين نتيجه رسيددر فصل س

روا داشته شد. دعا و شللعار مللا  هاآن عزادار  كردن به خاطر جنايات بزرگى است كه در حق  

يْنِ اَعْظَللمَ اللَّللهُ اُجُورَنللا وَ اُجُللورَكمُْ»رحللله ايللن اسللت كلله بگللوييم: در ايللن م  بِمُصللابِنا بِالْحُسللَ

 .«عظيم كندد اجر ما و شما را در مصيبتمان برا  حسين خداون  **(158)

 «انتقللام»در اين فصل به اين نتيجه رسيديم كه وظيفلله اصلللى مللا در قبللال مصلليبت اعظللم 

م معصللوم و هللاد  جامعلله جهللانى را از پللدر حقيقللى خللود و امللا اسللت انتقللام از كسللانى كلله

 (159)ند.امتخصص محروم كرده

جَعَلَنا وَ اِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالبِينَ بِتارِهِ مَعَ وَليِّهِ »ما در اين مرحله اين است كه بگوييم:  دعا و شعار  

نللدگان حسللين همللراه نتقللام گيرخداوند ما و شللما را از ا** (160)  الْمَهْدِ ِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

پس وظيفه اصلى شيعه و شعار اصولى او در  «قرار دهد  ز آل محمدولىّ خودش مهد  ا

  برخورد با مصيبت اعظم همراهى با منتقم اصلى در عمليات انتقام است كه بايد تحقق يابد.

ل مصلليبت ا  اسللت كلله در قبللاتللر از وظيفللهگوييم اگر به اين وظيفه كه بسيار مهللمحال مى

ايللم و بلله روا داشللته هللاآن وفللايى و قسللاوت را در حللق بللىيم، عمل نكنيم، نهايت  عظيم دار

بر ما واجللب كللرده و نيللز نسللبت بلله وظيفلله     وظيفه رحمت نسبت به پدرانمان كه پيامبر

  ايم.ل نكرده، عم(161) مودّتى كه قرآن كريم بر ما واجب نموده است

كه: ما در مصيبت عظلليم همللراه تللو بللرا  جللدّ غريبللت گريلله گفت   مان ز توان به امامنمى

به پيكر   «خون خدا»كنيم ولى در مصيبت اعظم از همراهى تو برا  انتقام و بازگرداندن  مى

ت در خواهللد شللركجامعه معذور و معاف هستيم، آنچه كه حضللرت در ايللن مرحللله از مللا مللى
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 يه و عزادار .عمليات انتقام است نه صرف گر

 «روح انتقللام»ها  جديدتر و بللالاتر دارا   ر مرتبه چهارم با دست يافتن به معرفتدعزادار  

در نظللر گرفتلله   هاآن شود كه معصومين را از مقام و جايگاهى كه خداوند برا   از كسانى مى

را جامعلله  «مقام امامللت و هللدايت»بين است، كنار زدند و همچنين انتقام از كسانى كه غاص

 ن جنايت بر مردم جهان يار  كردند.يدر تحميل اين بزرگتر

عللزادار در ايللن مرحللله، گريلله كللردن و گريانللدن را هللر چنللد وظيفلله مهمللى هسللتند، كللافى 

  حسللين  داند. او در سايه مودّتى كه پيدا كرده است به مقام عضويت در حزب امللامنمى

 شود.است نايل مى «حزب الل»مان كه ه

آن كريم را كه هملله مؤمنللان را بلله مللودّت نسللبت بلله ان الهى در قرمؤمن در اين مرتبه فرم

بلله  «محبّللت»گويد. به عبللارت ديگللر او از مقللام خواند، لبيك مىمى    اللرسول  بيتاهل

عمللل ظللاهر عنا  محبتى است كلله اثللرش در مقللام مودّت به م»گردد.  نايل مى  «مودّت»مقام  

  محمللد و آل محمللدخللود را فرزنللد   اللَّلله طبللق فرمللايش رسللول او (162) «باشللد

بينللد كلله انتقللام او مى «ولىّ دم»و   لذا خود را عضو خانواده آن حضرت    (163)  داند.مى

  واجب گشته است. بر او  ون همه شهدا  آل محمدخ

يابد و نو  احساس و نگللاه و محبللت او بلله دست مى «ايمان حقيقى»عزادار در اين مرتبه به  

  فرمودند: خواسته است، آنجا كه  خدا كه رسول شودگونه مىهمان  پيامبر و آلش 

اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَكُللونَ عتِْرَتللى اَحَللبَّ اِلَيْللهِ مِللنْ عتِْرَتِللهِ وَ يَكُللونَ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ »

ا  ايمللان بلله هلليق بنللده**  (164)  اَهْلى اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَ تَكُونَ ذاتى اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ ذاتِللهِ

و عترت مرا بيش از عتللرت   از خودش در نزد او باشم  تروند ندارد، تا اينكه من محبوبخدا

ام را بلليش از خللانواده خللودش و ذات مللرا بلليش از ذات خللودش دوسللت خودش و خانواده

 .«داشته باشد

دار حقيقى و يا ساير اعضا  طور كه اگر كسى به پدر و مادر طبيعى و بدنى عزابنابراين همان 

كنللد و تللا انتقللام نگيللرد، ريه و عللزادار  بسللنده نمللىاو ظلم و جنايتى كند، تنها به گ  خانواده

خصللوص ظلمللى كلله بلله گيرد، همچنين جان او از ظلم عظيمى كه به محمد و آلش بللهآرام نمى

همواره سوزد و  و خاندان و اصحابش شده، پيوسته در آتش غم حضرت مى    حسين  امام

وح انتقام علاوه بر را بگيرد. اين ر  هاآن ون  و عزادار است تا اينكه انتقام خ  داغدار و گريان 

جوشللد، دارد، مللى   اينكه از عمق جان عزادار بلله خللاطر نسللبتى كلله بللا محمللد و آل محمللد

 انللد. روحتكليفى الهى است كه در زيارت عاشورا و در ساير زيللارات مللا را بلله آن امللر كللرده

يللاد شللده  «ثللار حسللين طلللب »يللا  «طلللب ثللار»آن بلله مقللامى اسللت كلله از  قللام همللان انت

 (165)است.

شود كه رسيدن به روح از آنچه كه درباره انتقام و روح انتقام گفته شد، به خوبى روشن مى

گللر انتقام و داشتن چنين روحى يك مقام و يك مرتبه بسلليار بللالا و ارزشللمند اسللت. زيللرا ا
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است و ولىّ  بيتاهلقيقى معنا  آن است كه فرزند ح روحى شود، به كسى دارا  چنين

است كه گرفتن انتقامشان بر او واجب شده است، يقين پيدا كللرده اسللت و عضللو   هاآن دم  

صللرفار بلله   شللده اسللت بلله شللرط اينكلله  بيتاهلو خانواده      حسين  حقيقى حزب امام

عمل كند به عبارت ديگر انتقللام خللود را   آن تفا نكند، بلكه به مقتضا   داشتن روح انتقام اك

 عملى كند و وارد مرحله عمليات انتقام يا مرتبه پنجم عزادار  شود.

 مجالس عزادار  در مرتبه چهارم 

 بيللتاهلهللا  مقللدس اسللت كلله ا  بللرا  احيللا و حفللظ ارزشعزادار  در اين مرتبه وسيله

رام، تحريللف و اختلافللات بلله مراسللم از دروغ، حلل   به شهادت رسيدند. اين  هاآن به خاطر  

دور اسللت و مللردم بللا شللركت در ايللن مجللالس بلليش از پلليش بللا ديللن و وظللايف خللود آشللنا 

 شوند.مى

پيللدا   شللناخت و نيللز»در مرتبلله چهللارم محللل    مجالس عزادار  و بزرگداشت معصومين  

و جايگاه او در نظام   دالشهدادر اين مجالس شخصيت الهى سياست.    «كردن روح انتقام

آن  «ثاراللَّلله بللودن و عامللل حيللات بللودن »گيللرد. معنللا  قت مورد توجه و شناخت قرار مىخل

حضرت برا  اسلام، در كيفيت برگزار  مجالس عزا بسيار مهللم و مللورد توجلله خواهللد بللود. 

تَنْقِذَ عِبللادَكَ مِللنَ »خوانيم:  مى  طور كه در زيارت سيدالشهدان هما بَذَلَ مُهْجَتَهُ فيك لِيَسللْ

نتار كرد تا بنللدگانت  -ا  خدا  -خون جگر خود را در راه تو  **(166) الَةِ وَحيَْرَةِ الضَّلالَةِالْجَه

 .«را از جهالت و حيرت گمراهى نجات دهد

رد. روح و حقيقللت دا سيدالشللهدا  در مرتبلله چهللارم، رنللگ و بللو  مراسللم عللزادار

بللا حقيقللت و جايگللاه  بر آن حاكم است. اين نو  مجللالس، از طرفللى مللردم را  سيدالشهدا

كنللد كند و از طرفى همان كار  را مللىدر نظام خلقت جهان و انسان آشنا مى  سيدالشهدا

كند و بللين رت را به مردم منتقل مىلا كرد. يعنى آثار وجود  حضدر كرب   دالشهداكه سي

طللور كلله وجللود آورد. بلله عبللارت ديگللر همللان وجود مللىمردم و حضرت سنخيّت و شباهت به

برا  نجات مردم از جهالت و خللروج از گمراهللى بلله شللهادت رسلليد،   س سيدالشهدامقدّ

ت و خللروج از ضللرت يعنللى نجللات مللردم از جهاللل ا  حضرت نيز همان اثر وجود  حمجالس عز

گمراهى و تاريكى را دارد و اين مهمترين علت توصيه بزرگان دين به برپايى مجللالس عللزا  

 است. حسين خودشان و به خصوص برا  امام

تعداد جمعيت و شام و ناهار در مرتبه چهارم معيار بهترين مجلس، ديگر ميزان گريه و ناله،  

مان و محللل عللزادار ، امكانللات و وسللايل، شللهرت مللداح و ، طول دسته عزادار ، ساختهاآن 

سخنران و... نيست. بلكلله معيللار بهتللرين مجلللس، ميللزان شللناخت و سللنخيّتى اسللت كلله در 

 ترين و بهتللرينگردد. از نظر عزادار حقيقى در مرتبه چهارم، اصيلمى  مجلس نصيب عزادار

 حسين با وجود مقدّس امامبتواند روح حسينى و سنخيّت   مجلس عزادار ، مجلسى است كه

 وجود آورد.را در عزادار به 
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و فلسفه نهضت او كه از زبان خود ايشان   عزادار در اين مرتبه با روح قيام سيدالشهدا

حضللرت   ا  پياده كللردن اهللداف قيللام آن شود و خود را بر، آشنا مى(167)  شده است  بيان 

 كند.آماده مى

را  عزادار در اين مرتبه صرفار يك عمل احساسى نيست. او به خوبى دريافتلله اسللت گريه ب 

به گريه كردن هدفى بللالاتر و مهمتللر از يللك تخليلله عللاطفى و بللروز     بيتاهلكه دستور  

 احساسات دارد.

ا  بللرا  زنللده نگلله داشللتن يلهار ، ديگر هدف نيست، بلكه وسلل در اين مرتبه گريه و عزاد

 پيام عاشورا برا  نسل امروز است.

بسلليار مهللم بلكلله مهمتللرين وسلليله   «وسلليله»گريه كردن و ابراز احساسللات و عواطللف يللك  

و   است. در اين مرتبه مداح و سللخنران هللر دو بلله عواطللف و احساسللات و نيللز گريلله كللردن 

ر خللوب عنوان يللك وسلليله بسلليابلكه بهعنوان يك هدف  ند امّا نه بهدهگرياندن اهميّت مى

 برا  بالا بردن فهم و درك مردم.

است. با     بيتاهلبا    هاآن گريه وسيله خوبى برا  بالا بردن سطح معرفت مردم و پيوند  

سللبت بلله مسللئوليّت ن بالا بردن سطح معرفت و پيوند با رهبران معصللوم الهللى، روح تعهللد و  

  شود.در عزادار ايجاد مى، هاآن و راه  هاآن 

شللود تللا روح حسللينى يعنللى روح حماسلله و ن مرتبه گريه كردن و گريانللدن موجللب مللىدر اي

كند كه كه هر لحظه آرزو مىطور فداكار  عاشقانه برا  دين خدا در عزادار دميده شود. به

كللرد كلله كللار  را مللىحضور داشت و همان      بيتاهلا  كاش در كربلا و در كنار يكايك  

يللا ليَْتَنللى كُنْللتُ مَعَكُللمْ » ادند. شعار و دعا و آرزو  او در اين مرتبه ايللن اسللت:انجام د  هاآن 

 .«يافتما  كاش با شما بودم تا به رستگار  عظيم دست مى** (168) فَاَفُوزَ فَوزار عظَيمار

گريلله بللر شللهيد، »بود،    گريه و عزادار  حقيقى  هلبه فرموده شهيد مطهر  كه خود بسيار ا

ها  حضرت زهللرا . گريه عزادار در اين مرتبه به تبعيت از گريه«اسه او استشركت در حم

دار است. گريه او غاصللبين خلافللت و دشللمنان اميرالمللؤمنين را ا  سياسى و جهتگريه

اغ كلله بلله سللر حسللاس خطللر كردنللدكلله چنللان اطللور كللرد. بللهداد و تهديللد مللىآزار مللى

ها  آن بللانو  مجاهللد را محللدود كنللد. وقتللى فته، از او خواستند تا گريهر  اميرالمؤمنين

 را به اطلا  حضرت رساند، خانم در جواب ايشان فرمودند:  هاآن خواسته  اميرالمؤمنين

كُتُ لَلليْلار وَ ظْهرُِهِمْ فَوَيبى مِنْ بَيْنِ أَمْ وَ ما اقَْرَبَ مَن يا اَبَاالْحَسَن! ما اقََلَّ مَكْتى بيَْنَهُ»  اللَّهِ لا اَسللْ

ا  ابوالحسن! چقدر كم اسللت مانللدن مللن در  ** (169)  اللَّهِ لا نَهَارار اَوْ أَلْحَقَ بِأَبِى رَسُولِ

رگللز سللاكت . بلله خللدا سللوگند ههللاآن و چه نزديك است پنهان شدن من از جمللع    هاآن بين  

 .«ملحق شوم  اللَّه نكه به پدرم رسولر روز تا اينخواهم شد نه در شب و نه د

مسللئله، »هايشللان چنللين فرمودند:هللا  مللردم ايللران در عللزادار درباره گريللهامام امت  

ت كلله ائملله بللا سئله، مسئله سياسى اسلل مسئله گريه نيست، مسئله، مسئله تباكى نيست، م
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و يكپارچه كنند،  ها را باهم بسيج كنندخواستند كه اين ملتند، مىهمان ديد الهى كه داشت

گريلله كللردن بللر   (170)  پللذير نباشللند...ها  مختلف اينها را يكپارچه كننللد تللا آسلليباز راه

 .«(171) شهيد نگه داشتن، زنده نگه داشتن نهضت است

زنللى نباشللد، ش سينهد پايش سينه بزنند، هر مكتبى تا پايخواهد، بايهياهو مى  هر مكتبى»

شى است كه اسلام را هميشه زنده نگلله داشللته، آن گلللى شود... اين نقش، يك نقحفظ نمى

هللا، زنللده نگلله داشللته مكتللب دهند. زنده نگه داشتن ايللن گريللهاست كه هى به آن آب مى

 .«(172) سيدالشهدا را

آنكلله صللرفار بلله دار  و نيللز عمللق و دوام آن بيشللتر از چهللارم شللدت گريلله و عللزادر مرتبلله 

به معرفت از معصوم و مقام او و نيز مقللام يللارانش احساسات و عواطف، تكيه داشته باشد،  

و سللاير  تكيه دارد. به عبارت ديگر هرقدر سطح معرفللت عللزادار نسللبت بلله معصللومين 

بيشللتر،   ا  آنان و مصايبى كه بلله آنللان رسلليده، ود گريه و ناله او برشاوليا  الهى بيشتر مى

 تر از هللركس ديگللر  رسللولكه بيش    تر و جان سوزتر است. چنانكه اميرالمؤمنينعميق

شناخت و از ارزش و آثار وجود  او آگاه بود پس از رحلت آن حضرت خطللاب را مى    اللَّه

كَ وَ اِنَّ الْجَزَ َ لَقَبلليحٌ اِلّللا عَلَيْللكَ وَ اِنَّ الْمُصللابَ نَّ الصَّبْرَ لَجَميلٌ اِلّا عَنْاِ»ه ايشان چنين گفت:  ب 

همانا صبر زيباست، جز در غم از دست دادن ** (173)  بَعْدَكَ لَجَللٌَبِكَ لَجليلٌ، وَ اِنَّهُ قَبْلكَ وَ

هللا  تللو بللزرگ و مصلليبتمللرگ تللو، مصلليبت فقللدان تابى ناپسند است جز در اندوه تو و بى

  .«از تو ناچيزند پيش از تو و پس

ا هلل ها و لطافتها و ايجاد ظرافتها و سرسختىگريه نقش بسيار بالايى در كم كردن مقاومت

 دارد.

تواند عواطف، محبت، قدرت و سرعت پرواز عزادار را بلله سللو  هللدف خلقللت او، و گريه مى

 افزايش دهد.به طرز شگفت انگيز   نيز كمالات لايق او، 

و نيز علم، نورانيّت، معنويّللت، روحانيّللت، كرامللت و   بيتاهلالهى  هرقدر عزادار با مقام  

شود، محبّللت و ساير كمالات وجود  آنان آشناتر مىبزرگوار ، عطوفت و مهربانى با خلق خدا  

 هللاآن ور  مصللائب  ريلله او در هنگللام يللادآتللر و گو مودّت او نسبت به آنللان بيشللتر و عميللق

وجللود شود به همين دليل گريه در اين مرتبلله عامللل مهمللى در بللهر مىتجانسوزتر و دردناك

 باشد.مى هاآن ز دشمنان و نيز روح انتقام ا بيتاهلآمدن روح جهاد با دشمنان 

لحظه روح او   را دارد كه لحظه بهاز سو  ديگر گريه برا  عزادار در اين مرتبه حكم صيقلى  

تللر و آمللاده  بيللتاهلكند و او را برا  پذيرش دسللتورات خللدا و  تر مىتر و لطيفرا پاك

 كند.تر مىنرم

رات دينللى بللالاتر و روح او بللرا  در اثر اين لطافت و آمادگى، توان عزادار برا  انجام دسللتو

ان پذيرش او نسبت بلله اخلللاق الهللى . به همين دليل ميزشودتر مىاجرا  قوانين الهى قو 

شود. زيللرا هرقللدر مقاومللت و ر و سرعت او در حركت به سو  هدف خلقتش بيشتر مىبالات
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 سرسختى انسان نسبت به اجرا  دسللتورات الهللى كمتللر شللود، قللدرت و سللرعت او در طللى

 مسير انسانيّت بيشتر خواهد شد.

كللار دارد، بللر رو  هملله امللور قلبللى و بللا حللريم دل سللر و گريه از آن جهت كه كار دل است 

گذار است. چه امور قلبى متبت و چه امور قلبللى منفللى. عمللل گريلله، در دل يللك عمللل تأثير

و هللا گللذارد و هللم بللر ضللد ارزشهللا و هنجارهللا تللأثير مللىدوسللويه اسللت. هللم بللر ارزش

ت كه محلش در قلب اس  ناهنجارهايى كه به درون دل راه پيدا كرده است. گريه هم با تقوا

گذارد و هللم بللر طبيعللت. گريلله ه هم بر فطرت اثر مىكار دارد و هم با فجور و معصيت. گري

كند. شجاعت او عزادار حقيقى، فطرت او را تقويت؛ و طبيعت و بُعد حيوانى او را تضعيف مى

كنللد. مللى كند. سخاوت و كرم او را تقويت، و بخللل او را تضللعيفرس او را كم مىرا زياد و ت

دهد و احساس مسئوليت نسبت را افزايش مى    تبياهلو مودّت نسبت به   گريه محبت

را بللالا   هللاآن كنللد. از سللو  ديگللر تنفّللر و برائللت از دشللمنان  را ايجاد و تقويت مللى  هاآن به  

سللازد. آر  گريلله همللراه بللا معرفللت دور مللى هللاآن و مللنش بللرد و انسللان را از فرهنللگ مللى

  است. سازسوز و غيرتغيرْ

   حسين   محتوا  مجالس از نظر امام 

خود بهترين كس برا  تعيين كيفيت و محتوا  مجالس است.     حسين  وجود مقدس امام 

 صْلَةر مِنْ اَرْبَعٍ: آيللةرمَنْ اَتانا لَمْ يَعْدَمْ خَ»فرمايند:  در يكى از فرمايشات نورانى شان چنين مى

 -هر كس به سللو  مللا آيللد    **  (174)   و مُجالَسَةَ الْعُلَماءقضَِيَّةر عادِلَةر وَ اَخار مُسْتَفادار  مُحْكَمَةر وَ

دهللد: اصللول عقايللد و حداقل يكى از چهار چيز را از دست نمللى  -در مجالس ما شركت كند  

 . «مند و همنشينى با علماءجهان بينى اسلامى، قوانين اخلاقى، برادر  سود

م با اصول دين و اعتقادات، اخلاقيللات و نيللز جا  آشنايى مرد    بيتاهلس  بنابراين مجال 

يللادگير  آن را بللر هللر     اللَّهاحكام و فرو  دين است. يعنى همان سلله علمللى كلله رسللول

لمانى علم را بر هر مسلل مسلمانى واجب فرموده است. ايشان در فرمايش نورانى ابتدا طلب  

طلب علم  **(175)  طَلَبُ الْعلِْمِ فَريضَةٌ على كُلِّ مُسْلمٍِ»واجب نموده است؛ و چنين فرمودند:  

 .«بر هر مسلمانى واجب است

بديهى است علمى كه يادگير  آن بر همگان واجب باشد و به عبارت ديگر تحصيل آن واجب 

ى اسللت كلله بللا سللاختار وجللود  ملل ه باشللد. بلكلله علتواند از نو  علوم روزمرعينى است، نمى

لقت او و نيز سعادت دنيا و آخرت او ارتباط مستقيم دارد. آنگاه حضرت در انسان و هدف خ

 نمايند: مرحله بعد، علمى را كه، تحصيلش بر هر كس واجب است چنين تشريح مى

لٌةٌ قائِمَةٌ وَ مللا خَلللا هُللنَّ فَهُللوَ فَدِلَةٌ اَوْ سُنَّاِنَّمَا الْعلِْمُ ثَلاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ فَريضَةٌ عا»  (176) ضللْ

 .«علم حقيقى سه چيز است اصول عقايد، اخلاق و احكام و غير از اينها فضل است

مجلسللى اسللت كلله در آن     حسللين  گيريم كه مجلس مورد رضايت امامبنابراين نتيجه مى

عنللوان يللك مللؤمن و هشللان بلل نيللز وظايفلهى و انسللانى و  عزاداران با حقيقت دين و معارف ا
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 شوند.حقيقى و يك انسان و شيعه راستين آشنا مىعزادار 

خللود بلله مرحللله چهللارم نرسلليده باشللد، در تنظلليم   وقتى برپاكننده مجلللس سيدالشللهدا

نسبت به دهد و زنى اختصاص مىها اصالت و عمده وقت مجلس را به مداحى و سينهبرنامه

باشللد و بيشللتر وقتهللا، اگللر توجلله مللىارد و يللا كللم  و سللخنران يللا اصلللار تللوجهى نللد  سخنرانى

شايسللته    كنند، به جا  اينكلله مطالللب و مللوارد  را كلله سيدالشللهداسخنرانى دعوت مى

مجالس خود دانسته، از او بخواهند، بيشللتر از او توقللع دارنللد كلله از جمعيللت اشللك و ناللله 

انان عالم و ورزيللده ندارنللد. نين بانيانى علاقه زياد  به دعوت از سخنرد. اساسار اين چبگير

كننللد كلله بتواننللد زمينلله مناسللب را بللرا  مللداحان و شللور بلكه بيشتر كسانى را دعوت مللى

  گرفتن در مجلس فراهم كنند.

ه پيللدا انللد و بلله مرتبلله چهللارم رااز طرفى ديگللر عزادارانللى هللم كلله در مرتبلله سللوم مانللده

ن با معارف الهى و آيللين زنللدگى دينللى و ا  به استما  سخنرانى و آشنا شدد، علاقهان نكرده

دهنللد كلله هنگللام سللخنرانى وقللت خللود را در بيشللتر تللرجيح مللى  هللاآن شان ندارنللد.  وظايف

آبدارخانه يا بيرون مجلس با چا  خوردن و گپ زدن بگذرانند و اگر ناچار باشللند در مجلللس 

عللزادار  و  تللردهنللد زوددهنللد و تللرجيح مللىخنرانى گوش مىحوصلگى به سبىبنشينند، با  

حوصلگى را بلله اطلللا  سللخنران ها  مختلف اين بىصورتشور گرفتن آغاز شود و چه بسا به

 رسانند.مى

 خطر جهل به دين و آخرت 

أكيللد نمللوده رمللود و بللر آن تشناسللى را بللر هللر مسلللمانى واجللب فدين    گفتيم كه پيامبر

 اند:ند، چنين توبيخ فرمودهدر اين امر واجب كوتاهى كن است. علاوه بر اين كسانى را كه

به درستى كه خداوند   **(177)  اِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ و تَعالى يُبْنِ ُ كُلَّ عالِمٍ بِالدلنْيا جاهِلٍ بِالْآخرَِةِ»

 .«داردخرت است، دشمن مىا كه جاهل به آتبارك و تعالى هر عالمِ به دنيايى ر

سان است، نشناسد، هر چند علوم دنيايى كس آخرت را كه جايگاه ابد  ان از نظر حضرت هر 

را بداند، مبنود خدا است. زيرا كسى كلله آگللاهى بلله آخللرت و خانلله ابللديت خللود نداشللته 

بلله شللدن بللرا  آخللرت تواند خود را برا  آن آماده كند. بديهى است آماده باشد، هرگز نمى

رف دينللى اسللت فقط به وسيله شناخت دين و معاشود. بلكه  وسيله علوم دنيايى حاصل نمى

 توان آخرت شناس شد و خود را برا  آن آماده كرد. بلله همللين دليللل معصللومين كه مى

و   پردازنللد، بشللدت مللذمّتشيعيانى را كه به يادگير  دستورات دينللى و معللارف الهللى نمللى

 مٌلَلليْسَ مِنّللى اِلاَّ عللالِمٌ اَوْ مُللتَعَلِّ»فرماينللد:  بللاره مللىدر ايللن    اند. رسللول اكللرمتوبيخ كرده

 .«از من نيست مگر عالم يا كسى كه در حال يادگير  است **(178)

عالِمار كُم اِلاَّ غادِيار فى حالَيْنِ: اِمَّا الشَّابَّ مِنْ  لَسْتُ اُحِبل اَنْ اَرَ َ»فرمايند:نيز مى   صادق   امام

 ضَيَّعَ اَثمَِ، وَ اِنْ اَثمَِ سَكَنَ النَّللارَ وَ الَّللذ  بَعَلليَ اَوْ مُتَعَلِّمار فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فرََّطَ، فَاِنْ فَرَّطَ ضَيَّعَ فَاِنْ

اينكه در يكللى از دو حالللت را ببينم مگر    دوست ندارم جوانى از شما**  (179)  مُحَمّدار بِالْحَقِّ
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باشد و يا در حال يادگير ؛ پس اگر چنين نكند كوتاهى كرده است؛ و اگر   صبح كند. يا عالم

كرده است؛ و اگر ضايع كند، گناه كللرده اسللت؛ اگللر گنللاه كنللد، قسللم بلله كوتاهى كند، ضايع  

 .«شودآتش مىرده است، ساكن را به حق مبعوث ك  كسى كه محمد

شود كه انسللانِ غافللل سللر از جهللنم درآورد، بلله ن موجب مىآر  جهل به دين و دستورات آ

بابِ لَوْ او»فرمايند:همين دليل است كه حضرت در كلام ديگر  چنين مى تيتُ بِشللابن مِللنْ شللَ

د مللن آورنللد كلله در ديللن نان شيعه را نزاگر جوانى از جوا ** (180) الشّيعَةِ لا يَتَفَقَّهُ، لَاَدَّبتُهُ

 .«، او را ادب خواهم كردكندنمى (181) تفقّه

كند كه اصللحاب و شلليعيانش حلللال و حللرام ديللن را بلله دقللت و همچنين آن حضرت آرزو مى

لَيْتَ »فرماينللد:ز كوتاهى، تقصير، و گناه و عذاب درنياورند، لللذا چنللين مللىبشناسند تا سر ا

ها بللر ا  كاش با تازيانه  (182)  حَرامِحَتَّى يَتَفَقَّهوا فِى الْحَلالِ وَالْ  ؤوسِ اصَْحابىالسِّياطُ عَلى رُ

 .«زدند تا اينكه حلال و حرام دين را خوب بفهمندسر اصحابم مى

دين، ديندار  ممكن نيست و بدون ديندار  سعادت دنيا و آخللرت   بدون فهم حلال و حرام

 ام بايللد زحمللت كشلليد تللا دچللار عللذاب وناخت حلال و حرمحال است به همين دليل برا  ش

ا و آخرت نشويم. حتى اگر اين زحمت به قيمت تازيانه خللوردن باشللد. ببينلليم كلله نكبت دني

ه فهم درسللت و دقيللق ديللن تشللويق چگونه شيعيان را به تحمل سختى در راامام سجاد  

فْكِ الْمُهَللجِلَللبِ الْعِلْللمِلَوْ يَعلَْمُ النَّللاسُ مللا فللى طَ»فرمايند:  مى  وَ خَللوْدِ الللجَللجِ  لَطَلَبُللوهُ وَ لَللوْ بِسللَ

طلبند اگر چه بللا ريخللتن ا  است آن را مىاگر مردم بدانند در طلب علم چه فايده**  (183)

 .«ا باشدهخون دل و فرو رفتن در گرداب

و ضللعيف و  ر دينللدار  سللطحىچگونلله خطلل  و برا  تأكيد بيشتر ببينيم كلله حضللرت كللاظم

مَنْ لَمْ يَتَفَقّهْ فى دينِهِ لَمْ يَرْدَ اللَّهُ »فرمايند:  گوشزد مىمحروم بودن از فهم دقيق دين را  

عمللل او   هر كس كه آگاهى عميق از دين نداشللته باشللد، خداونللد از هلليق  **  (184)  لَهُ عَمَلار

 .«شودخرسند نمى

! لاخَيْللرَ فللى ديللنٍ لا اَيلهَا النَّاسُ»فرمايند:  ميق چنين مىدين بدون فهم عدرباره    على  امام

ا  مللردم! در دينللى كلله فهللم عميللق در آن نيسللت، هلليق خيللر  وجللود  ** (185) تَفَقلللهَ فيمللا

 .«ندارد

د خوشبختى انسان را در دنيا توان دينى كه نسبت به آن شناخت دقيق و صحيح نداريم نمى 

عللدم شللناخت   ها  زندگى مسلمانان بلله علللتز مشكلات و رنجكند. بسيار  ا  و آخرت تأمين

بخللش آن اسللت. دينللدار  سللطحى و از دين و عمل نكردن به دسللتورات حيللات  هاآن صحيح  

اوان آورد، هر چند با عمل و عبادت فللروجود نمىناآگاهى، هيق رشد و كمالى را در انسان به

فرماينللد: عمللال مللا در قيامللت اسللت، چنللين مللىكلله ميللزان ا    توأم باشللد. اميرالمللؤمنين

كننده ناآگاه از ديللن، عبادت  **  (186)  اَلْمُتَعَبَّدُ عَلى غَيْرِ فِقْهٍ كَحِمارِ الطّاحُونَة يَدُورُ و لا يَبرَْحُ»

 .«رودتر نمىچرخد ولى از جايى كه هست پيشهمچون خر آسياب است، كه دور خود مى
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ميقى است كه نسانى در درجه اول به ميزان شناخت صحيح و علام ارزش هر ااساسار در اس

اكَْتَرُ النَّاسِ قيمَةر اَكْتَللرُهُمْ »فرمايند:  چنين مى    گرامى اسلام  از دين دارد، چنانكه رسول

اسللت و   هللاآن تللرين  لمين مللردم عللاتربا ارزش  **(187)  عِلْمار و اقََلل النّاسِ قيمَةر اَقَللهُم عِلْمار

 .«است هاآن ترين لمعترين مردم كمارزشكم

بودن، بدون شناخت صحيح و دقيللق ديللن نلله تنهللا مفيللد و كللافى نيسللت، صرف ادعا  شيعه

 بلكه برا  شخص و برا  اصل دين بسيار خطرناك و خطرساز است.

   بيت اهل نشينى و تنهايى  نقش شيعيان جاهل در خانه 

هللا  شلليعيان جاهللل و شده است، در اثر كوتاهى    بيتاهلم و جنايتى كه در حق  هر ظل

 احمق بوده است.

برا  گللرفتن حللق غصللب شللده خللود يعنللى امامللت     پس از رحلت پيامبر    حضرت على

ر خانلله انصللار بلله دكللرد و بللا حسللنين  مركبى مللى  را سوار برامت، شبها فاطمه زهرا  

است، ولى مردم برا  حضرت عذرها  بللدتر از گنللاه و دلايللل خوكمك مى  هاآن رفت و از  مى

با حضرت را   هاآن نيز در يار  همسرش و امامش بيعت  آوردند. فاطمه زهرا  نامربوط مى

سللى آيللا پللدرم در روز غللدير عللذر  بللرا  ك»فرمودند: مىانداخت و در غدير به يادشان مى

 (188) .«باقى گذاشت

به او زخم زبللان زد و چنللين     ا  به حضرت علىعه در نامهبعدها معاويه با ذكر همين واق

گرفتللى و در كرد  و دست حسن و حسينت را مىتو همسرت را سوار بر مركب مى»نوشت:  

تللو را يللار  نكردنللد.  خواستى ولى جز چهار پنج نفريار  مى  هاآن و از    زد را مىخانه انصار  

بعد از ايللن زخللم زبللان در اداملله  «كردندمى گو بود  مردم تو را يار اگر در ادعايت راست

اگللر هملله چيللز را فرامللوش كللنم، يللك چيللز را »باشللد:  اين گونه نمللك بلله زخللم حضللرت مللى

گفتى اگر چهل نفر صادقانه مرا يار  كننللد، دسللت  به پدرم كنم و آن اينكه توفراموش نمى

 (189) .«اندزنم. يك روز هم مسلمانان با تو نبودهه قيام مىب 

خللدايا بللرا  »فرمايند:درباره تنهايى و مظلوميت خود در آن زمان چنين مللى    على  حضرت

اوند  مرا بريدند، و كار وند خويشخواهم، كه پيپيروز  بر قريش و يارانشان از تو كمك مى

گى برا  مبارزه با من در حقى كه از همه آنللان سللزاوارترم، متحللد مرا دگرگون كردند، و هم

توانى بگير، و يا اگر تو را از حق محروم دارند، يا بللا غللم و حق را اگر مى»گرديدند و گفتند:  

نبللودم جانشللان بلله  كه مايللل به اطرافم نگريستم ديدم «اندوه صبركن، و يا با حسرت بمير!

فته، ديده بر هم نهادم، و بللا گلللو  اسللتخوان در آن گيللر خطر افتد. پس خار در چشم فرو ر

تللر از گيللاه نوشيدم، و در فرو خوردن خشللم در امللر  كلله تلللخ  كرده، جام تلخ را جرعه جرعه

 (190) «تر از فرو رفتن تيز  شمشير در دل بود شكيبايى كردم!حَنْظلَ، و دردناك

فتلله بودنللد و بللا اصللرار فللراوان از رسيدن به خلافت نيز مردم كه خللود بلله سللراغ او رپس  

عمللل و هنگللامى كلله حضللرت   حضرت را به پذيرش حاكميت وادار سللاخته بودنللد، در صللحنه
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هللا و خوانللد، او را تنهللا گذاشللتند. حضللرت در صللحنهرا به يار  و فرمانبردار  فرا مى  هاآن 

  جللان هاو پستى ياران خود و تنهايى و مظلوميت خود شكايتوفايى    مختلف از بى  هازمان 

 سوز  كرده است.

 از شيعيان جاهل و سست عقيده     شكايت اميرالمؤمنين 

وجود دارد كلله حضللرت يللاران   -هاها و حكمتغير از نامه  -خطبه    20البلاغه بيش از  در نهج

برنللد. مللا در گذارند و فرمانش را نمللىها مىرا تن  خود را مورد سرزنش قرار داده كه چرا او

 كنيم:ند نمونه مختصر را ذكر مىاينجا چ

روزهللا  بللاردار  جنللين  مانيللد كلله در آخللرينا  مردم عراق! همانا شما به زن باردار  مى»

شللوهر مانللد، و ميللراث او را خود را سللقط كنللد، و سللر پرسللتش بميللرد، و زمللانى طللولانى بللى

يامللدم بلكلله بلله كنند. آگاه باشيد! من با اختيار خود به سللو  شللما ن   ر غارتخويشاوندان دو

ا را گويد! خدا شمگوييد على دروغ مىطرف ديار شما كشانده شدم، به من خبر دادند كه مى

... آگللاه باشلليد! مللن شللب و روز، پنهللان و (191)  ايللدبكشد، بر چلله كسللى دروغ روا داشللته

ا با شما بجنگند ب   هاآن عوت كردم و گفتم پيش از آنكه  ميان دآشكار، شما را به مبارزه با شا

آنان نبرد كنيد، به خدا سوگند، هر ملتى كه درون خانه خود مورد هجوم قللرار گيللرد، ذليللل 

د. اما سستى به خرج داديد، و خوار  و ذلت را پذيرفتيد، تا آنجاكه دشمن پى در خواهد ش

نمود. شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند، اين  تصرف ها  شما راپى به شما حمله كرد و سرزمين

كند كه شاميان در باطل خود وحدت ميراند و دچار غم و اندوه مىانسان را مى  واقعيت قلب

خود متفرقيد. زشت باد رو  شما و از اندوه رهايى نيابيد كه آمللاج تيللر دارند و شما در حق  

جنگيللد؟! جنگنللد، شللما نمللىا شما مللىد؟! ب كنيكنند، شما حمله نمىبلا شديد! به شما حمله مى

دهيد؟ وقتى در تابستان فرمللان حركللت بلله شود و شما رضايت مىا مىگونه معصيت خداين

گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگللاه كلله در گوييد هوا  دهم، مىسو  دشمن مى

هملله ايللن  بللرود.گوييد هوا خيلى سرد است بگللذار سللرما دهم، مىزمستان فرمان جنگ مى

كنيللد، بلله خللدا قتى شللما از گرمللا و سللرما فللرار مللىها برا  فرار از سرما و گرما بود؟ وبهانه

 سوگند كه از شمشير بيشتر گريزانيد!

نشللين هللا  شللما بلله عروسللان پللردهخللرد كلله عقلللن نامرد! ا  كودك صفتان بىا  مرد نمايا

شللناختم! و هرگللز نمللى ديللدمشللباهت دارد! چقللدر دوسللت داشللتم كلله شللما را هرگللز نمللى

كلله جللز پشلليمانى حاصلللى نداشللت، و انللدوهى هللم بللار  -سللوگند بلله خللدا  -شناسايى شللما 

ام از خشللم ما پللر خللون، و سللينهسرانجام آن شد. خدا شما را بكشد كه دل من از دست شلل 

ها  غم و اندوه را، جرعه جرعه بلله مللن نوشللانديد، و بللا نافرمللانى و شما مالامال است! كاسه

شللما در كنللار هللم، امللا افكللار و   هللا بدن   (192)  ذير ، رأ  و تدبير مرا تباه كرديد...پذلت

شللكند، ولللى ىهللا  سللخت را ملل ها  شما پراكنده است؛ سخنان ادعايى شللما، سللنگخواسته

ايللد، ادعاهللا و هايتللان كلله نشسللتهسللازد؛ در خانللهرفتار سست شما دشمنان را اميدوار مى
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كنيد. ر مىگوييد ا  جنگ از ما دور شو، و فراا در روز نبرد مىيد امدهشعارها  تند سر مى

كس كه از شما يار  خواهد، ذليل و خوار است، و قلب رها كننللده شللما آسللايش نللدارد. آن 

طلبيللد و بللرا  آوريد، چون بدهكارانِ خواهان مهلت، از من مهلت مللىها  نابخردانه مىانهبه

توانند ظلم و ستم را دور د ضعيف و ناتوان هرگز نمىافرا  كنيد بدانيد كهمبارزه سستى مى

كنيللد آيللد، شللما كلله از خانلله خللود دفللا  نمللىدست نمللىكنند، و حق جز با تلاش و كوشش به

نماييد؟ و با كدام امام پس از من به مبارزه خواهيللد رفللت؟ ديگران دفا  مى  چگونه از خانه

ا منرور شود، كسى كه بلله اميللد شللما ار شمبه خدا سوگند! فريب خورده، آن كس كه به گفت

، با كندترين پيكان به ميدان آمده است، و كسى كه بخواهد دشللمن را به سو  پيروز  رود

تير  شكسته تير انللداز  كللرده اسللت! بلله خللدا سللوگند!   به وسيله شما هدف قرار دهد، با

سللتم، و دشللمنان ار نيصبح كردم در حالى كه گفتار شما را باور ندارم، و به يار  شما اميدو

شللود؟ دارويتللان چيسللت؟ و روش ى شللما را چلله مللىكنم. راسترا به وسيله شما تهديد نمى

زاوارسللت شللعار دهيللد و عمللل درمانتان كدام است؟ مردم شام هم همانند شللمايند آيللا س

نفرين بر شما كوفيان! كه از فراوانى سللرزنش شللما خسللته شللدم. آيللا بلله   (193)  نكنيد؟...

ا  عللزت و دان قيامللت بلله زنللدگى زود گللذر دنيللا رضللايت داديللد؟ بلله جلل جاويلل  جللا  زنللدگى

سربلند ، بللدبختى و ذلللت را انتخللاب كرديللد؟ هرگللاه شللما را بلله جهللاد بللا دشللمنتان دعللوت 

گردد، گويا ترس از مرگ عقل شما را ربللوده و چللون ، چشمانتان از ترس در كاسه مىكنممى

هللا  خللود را از دسللت رگردانيد گويا عقلللن و س  مست از خود بيگانه شده، حيراهاانسان 

 كنيد.ىداده و درك نم

پنللدارم، شللما يللاران گاه به شما اطمينان نللدارم، و شللما را پشللتوانه خللود نمللىمن ديگر هيق

مانيللد سللاربان مللىافتمند  نيستيد كه كسى به سو  شما دست دراز كند. به شتران بىشر

 شويد.  ديگر پراكنده مىاز سوآور  گرديد، كه هرگاه از يك طرف جمع

هللايى بللرا  افللروختن آتللش جنللگ هسللتيد؛ شللما را فريللب لهبه خدا سوگند، شللما بللد وسللي

گيرنللد و شللما پللروا نداريللد، ا پيللاپى مللىدانيد، سرزمين شما ردهند اما فريب دادن نمىمى

ند، بريللد. بخللدا سللوگچشم دشمن برا  حمله شما خواب ندارد ولى شما در غفلت به سر مى

سللوگند بخللدا، اگللر جنللگ   كشللند.كست برا  كسانى است كه دست از يللار  يكللديگر مللىش

ب، سخت درگير شود و حرارت و سوزش مرگ شللما را در برگيللرد، از اطللراف فرزنللد ابوطاللل 

ام كلله گرفتللار كسللانى شللده  (194)  شويد...همانند جدا شدن سر از تن، جدا و پراكنده مى

 كننللد. ا  مللردمخللوانم اجابللت نمللىرا فرا مى  هاآن چون    ند، وبركنم فرمان نمىچون امر مى

اصل و ريشه، در يار  پروردگارتان برا  چه در انتظاريد؟ آيللا دينللى نداريللد كلله شللما را بى

 و يا غيرتى كه شما را به خشم وادارد؟ گرد آورد؟

سخنان من به  خواهم، اماكشم، و عاجزانه از شما يار  مىدر ميان شما به پاخاسته فرياد مى

د، تا آنكه پيامدها  ناگوار آشكار شللد، نلله بللا كنيسپاريد، و فرمان مرا اطاعت نمىگوش نمى
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 توان به هدف رسيد.ىتوان انتقام خونى را گرفت، و نه با كمك شما مشما مى

خللوانم، ماننللد شللتر  كلله از درد بنالللد، ناللله و فريللاد سللر شللما را بلله يللار  برادرانتللان مللى

تنها گروه انللدكى بلله   كنيد.ا همانند حيوانى كه پشت آن زخم باشد حركتى نمىو ي  دهيد، مى

 (195) .«نيز ناتوان و مضطرب بودند هاآن سو  من آمدند كه 

ل و احمق چگونه امام خللود را تنهللا گذاشللتند. شلليعه جاهللل و احمللق ديديم كه شيعيان جاه

تر اسللت. اگللر شلليعيان همگللى يمان او محكمز ابال پشه ا    زمان   است كه به فرموده امام

شللناختند، تللاريخ هرگللز نى خود را به خصوص در قبال امامانشان خللوب مللىدين و وظايف دي

بللود. اگللر ن هملله ظلللم و جنايللت نمللىو ايلل     بيللتاهلشاهد اين همه مظلوميّللت و غربللت  

شللناختند و بلله وظللايفى كلله در ا خوب مللىر  زمان  شيعيان، امامان خود را به خصوص امام

بيش از هللزار و صللد و شصللت سللال، در تنهللايى و   زمان   گاه بودند، امامقبال او دارند، آ

 شد.مظلوميت، گرفتار غيبت و خون دل و اضطرار نمى

 باشللد، كه عزادار حقيقى جدّ بزرگوارش و منتقم اصلللى خللون او مللى  ببينيم آن وجود نازنين

همّتللى ناشى از جهالت و بى  ار سال پيش چگونه از بى وفايى و عدم همدلى شيعيانش كههز

عَلَى اجْتِما ٍ مِنَ الْقُلُوبِ   -وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطاعَتِه    -وَ لَوْ اَنَّ أَشْياعَنا  »كند:است، شكايت مى  هاآن 

عاالْ  ى الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهمُُفِ دَةُ بِمُشللاهَدَتِنا عَلللى يمْنُ بِلِقائِنا، وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُللمُ السللَّ

 ؤْثِرُهُ مِللنْهمُْحَقِّ الْمَعرِْفَةِ وَ صِدْقِها مِنْهُمْ بِنا، فَما يَحبِْسُنا عَنْهُمْ اِلاَّ ما يَتَّصِلُ بِنا مِمّا نُكْرَهُللهُ وَلا نُلل 

در وفللا كللردن بلله   -جام طاعت موفقشان بللدارد  ان كه خداوند بر    -اگر شيعيان ما    **  (196)

افتاد و سعادت ديدار همراه بللا به تأخير نمى هاآن بودند، مباركى ملاقات ما از عهد ما همدل  

همللان دارد، مگللر پوشلليده نمللى هللاآن شللتافت. پللس مللا را از  مللى  هللاآن معرفت ما بلله سللو   

 .«انتظار نداريم هاآن ز رسد و ما دوست نداريم و ابه ما مى هاآن چيزهايى كه از 

، تحللت تللأثير  حسن مجتبى   جود علم به حقانيت امامشيعيان جاهل و احمق بودند كه با و

هللا  معاويلله و تبلينللات او عليلله امللام قللرار گرفتنللد و آن حضللرت را تنهللا تهديدها و تطميع

 به صلح با معاويه كردند. گذاشتند و وادار

انللد، هتصريح خودشان بيشترين خللون دل را از احمقللان و جللاهلان خللوردبه  كه  امام امت  

 فرمايند: در بين دوستانش چنين مىحسن مجتبى  درباره مظلوميت امام

آن قدر گرفتار  كه از اين دوستان و اصحابش داشت، از ديگران نداشت.   حسن  امام»

ها  كند، با خيالا  دارد عمل مىزمانشان رو  چه نقشه  مامنداشتند كه ااصحابى كه توجه  

ايستادند و غللارتش كردنللد، اذيللتش كردنللد و شان، در مقابلش مىوچكشان با افكار ناقصك

عرد كللنم كلله شكسللتش دادنللد، معاهللده بللا دشللمنش كردنللد و هللزار جللور بسللاط درسللت 

  (197) .«كردند

شلليعيان و دوسللتان جاهلشللان خوردنللد هرگللز از   سللتداز    بيللتاهلآر  خون دلللى كلله  

و بلكه هر خون دلى كه از دست دشمنانشان خوردند و هر اذيت، تللوهين   دشمنان نخوردند
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بوده است. درست به همين  هاآن معرفت و ظلمى كه ديدند، ناشى از عملكرد بد شيعيان بى

ت، نلله تنهللا عللزادار اسلل  هدليل است كه معتقديم شيعه تا به مرحله چهارم عللزادار  نرسلليد

 رسد، شريك باشد.مى زمان  كه به امام هايىحقيقى نيست بلكه چه بسا در مصيبت

 زمللان   تواند عزادار حقيقى باشد، به طريللق اولللى منتظللر حقيقللى امللاموقتى شيعه ناآگاه نمى

 (198) نيز نيست.

نه تنها به خداونللد و  شنايى با حلال و حرام الهىو آ داند كه بدون فهم دينمنتظر حقيقى مى

توان نزديك شللد، بلكلله ضللعف در ديللن و نمى -ارواحنا له الفداء  -ة الل الاعظم حضرت بقي

انللدازد. كسللانى كلله صللرفار بلله كند و بيشتر به گنللاه مللىدورتر مى  هاآن فهم آن انسان را از  

خداونللد   ان با حكم شللر  و دسللتورها اداتشپردازند و در تطبيق اعمال و عبظواهر دين مى

كننللد، بلله جللا  كمللك بلله كنند و به ميل و سليقه خود ديندار  مللىمىمبالاتى  توجهى و بىبى

 كنند.دهند و دل مبارك حضرت را خون مىآن حضرت را رنج مى زمان  امام

ادعا  دين و محبت به نسان  وا  بر كسى كه امامش از او شكايت كند. پناه بر خداوند كه ا 

را آزار هللا  اوحضللرت و سللاير معصللومين  محبت  ار  و رفتار او وحضرت كند، ولى ديند

را طللى كنللد و مللورد  هاآن راه خشم و دور  از  هاآن دهد و به جا  جلب محبت و نزديكى به 

  قرار گيرد. هاآن لعنت و غضب 

 (199) هركه را نيست ادب، لايق صحبت نبودو       نش اندوز و ادب ورز كه در مجلس ادا

حقيقى كسى است كه سعى زيللاد  در تطبيللق هملله رفتارهللا، اخلللاق و عقايللد   منتظربنابراين  

ا  كند، او در ديندار  سللليقهاند مىبه او آموختهخود با حقيقت دين و آنچه معصومين  

يسللت، بلكلله در هللر كللار  بلله دنبللال ايللن ديگران ن كند و تابع هو  و هوس خود و عمل نمى

مورد چيست؟ منتظر حقيقللى رفتللارش بللر اسللاس رسللاله ين در آن  است كه بداند دستور د

كند تللا ديللن او و هملله درآورد  و جاهلانه به شدت دور  مىعمليه است و از رفتارها  من

ن و يللاران يللف دوسللتاشؤون زندگى او مورد رضا و قبول مولايش قرار گيرد و بتواند در رد

 حقيقى حضرت قرار گيرد.

 (200) اهل نظر معامله با آشنا كنند    علم كوشگر طالب لقا  امامى به 

گيرد تا آنچه را در دين نيست، به اسم دين منتظر، نهايت بينش و بصيرت خود را به كار مى

جويللد و ىنى مللدد ملل نپذيرد و آنچه در دين است، رها و طرد نكند و در اين راه از علما  ربا

كنللد. او كننللد، جللدا نمللىمللى  ديللن دار   هرگز خود را از جمع علما و اهل دين كه با بصلليرت

خردان بلله شللدت دور  تشنه مطالعه و فهم بيشتر و روز افزون دين است و از جاهلان و بى

  (201) چيز  بياموزد؛ بدون اينكه خود اثر بد  بپذيرد. هاآن كند، مگر آنكه بخواهد به مى

 (عمليات انتقام)رتبه پنجم م 

همان مرتبه چهارم است. از صللفا  بللاطن بللالاتر و ه كامل شده عزادار در اين مرتبه كه مرتب

كه در سايه معرفت بالاتر   «عزادار حقيقى»تر برخوردار است. در اين مرتبه معرفتى عميق
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بلله حللسّ انتقللام نسللبت بلله  و نيللز بيللتاهلكه تحصيلى كرده است، به مودّت نسبت به 

عملى كلله زاييللده مللودّت و آورد. رو  مى «عمل»ر به دست يافته است، بيشت  هاآن دشمنان  

  مبتنى بر عقيده و بينش عميق و الهى است.

وارد شللده  حسللين عزادار حقيقى كسى است كه اگر بللرا  مصلليبت عظيمللى كلله بللر امللام

 برابر مصيبت اعظم بيشتر عزادار است.دهد، در ىاست، گريه و ناله سر م

يْنِ  »فرمودند:    اكرم  رسول   فللى قُلُللوبِ الْمُللؤْمنِينَ لاتَبْللرُدُ اَبَللدارحَللرارَةراِنَّ لِقَتْلللِ الْحُسللَ

كلله هرگللز   مؤمنللان اسللتهللا   حرارتللى در دلبه درستى كه برا  قتل حسين    **  (202)

 .«شودسرد نمى

كه مصلليبت عظلليم اسللت، آتللش و ضرت و اصحابش  عزادار حقيقى اگر از كشته شدن ح

مقامى كه خداونللد بللرا   حرارتى سرد نشدنى در دل دارد، از كنار گذاشته شدن حضرت از

ينى قللرار ه و روح حسلل سوزد. زيرا در وجللود او نفخلل او ترتيب داده بود، به مراتب بيشتر مى

  دارد.

دم آن حضرت قرار داده اسللت، است كه خداوند او را ولى  او فرزند حقيقى سيدالشهدا

مقدس شود و همين آتش كينه  در دل او آتش كينه و انتقامى هست كه هرگز خاموش نمى

ى تبلله عمليللاتاز دشمنان خدا و انسانيت است كلله او را بلله مرتبلله پللنجم عللزادار  يعنللى مر

 سازد.شدن و جهاد و مبارزه با دشمنان حسين وارد مى

طور كلله در زيللارت عاشللورا و سللاير زيللارات بلله او تعللليم شللده ا  او در اين مرحله همان دع

 است، اين است كه: 

ور مِللنْ اِمللامٍ مَ  كْرَمَ مَقامَكَ و اَكرَْمَنى بِكَ اَنْ يَرْزُقَنللى طَلَللبَ ثللارِكَ مَللعَاسئَْلُ اللَّه الَّذ  اَفَ» نْصللُ

از خدايى كه تو را گرامى داشت و مرا هم به   **  (203)  لَيْهِ وَ آلِهِمُحَمَّدٍ صَلَّىَ اللَّهُ عَ  بيتاهل

 بيللتاهلر از  خواهم كه خون خللواهى تللو را همللراه امللام منصللووسيله تو گرامى داشت، مى

 .«روز  من گرداند محمد

ئَلُ اللَّللهَ الَّللذ  اَكْللرَمَ »د:  كنلل چنين عرد مى  ه ديگر  خطاب به سيدالشهدافقر  و در فَاَسللْ

 ظللاهِرٍ نللاطِقٍ بِللالْحَقِّ مِللنْكمُْ (204) مَقامَكَ وَ اَكرَْمَنى بِكَ اَنْ يَرْزقَُنى طَلَبَ ثارِ  مَللعَ اِمللامٍ هُللدر 

  م را همراه امام هدايت ظاهر شوندهخود  خواهم خون خواهىكه... مى  از خدايى  ** (205)

 .«ماست، نصيب من گرداندناطقِ به حق كه از ش

و عللاملين  بيللتاهلمرتبه پنجم، مرتبلله عمليللاتى شللدن و اقللدام عليلله دشللمنان ديللن و 

مصيبت اعظم است. به عبارت ديگر اين مرتبه لازمه فهللم درسللت از مصلليبت اعظللم اسللت. 

  طلبد.العملى جز جهاد و مبارزه نمىكسيق عيبت اعظم همص

 ليات انتقام گانه عم مراحل سه 

طللور كلللى بلله وظيفلله عللزادار در عمليللات انتقللام توان بههرچند از آنچه تاكنون گفته شد مى

بنللد  كلللى عللرد دست يافت ولى به علت اهميت زياد موضو  اين وظيفه را با يك تقسلليم



95 

 

طللور كلله از نللام ايللن مرحللله عللزادار واجللب اسللت همللان  م بللريات انتقاكنيم. آنچه در عملمى

ا  فراتر از قلب و احسللاس و عقللل و نجام يك سلسله عمليات است. يعنى وظيفهپيداست ا

 ادراك بر عهده اوست.

آيد. ايللن اسللت كلله مللؤمن در دست مىبه آنچه از مجمو  تعاليم قرآن كريم و معصومين

نى؛ ترتيللب عبارتنللد از: لعللن و برائللت زبللابللر عهللده دارد كلله بللهى  عمل  اين مرحله سه وظيفه

 برائت عملى؛ جهاد با دشمنان.

 لعن و برائت زبانى - 1

بزرگترين جنايت و با خداوند و معصومين   هاانسان ز آنجا كه قطع يا ضعيف كردن رابطه  ا

اين جنايت و يخ بشر تاكنون در تار خيانت در زندگى آدميان است، تمامى كسانى كه در طول

را مورد لعللن قللرار   هاآن ها  الهى  داوند و پيامبران و فرشتهاند، خظلم بزرگ دست داشته

 اند.داده

لعن به معنا  دور بودن از رحمت و هدايت الهى و جدا بودن از راه خوشبختى است. مسلللم 

 جدارهبران معصوم  امان  است، كسانى كه دست خود و ديگران را از دست خداوند و د

انللد، را از رحمللت و هللدايت محللروم و از راه خوشللبختى دور كللردهاند خللود و ديگللران  كرده

ملعون هستند، شخص ملعون يعنى شخصى كه از مسير هدايت صحيح منحرف شده اسللت و 

  رود.به بيراهه مى

راه هدايت الهى هستند، در ن از  يى كه عامل دور افتادن خود و ديگراهاانسان لعنت كردن  

ك واقعيت خارجى و بسلليار تلللخ و وحشللتناك اسللت و آن، هادت دادن و گزارشى از يواقع ش

گيرند، در حقيقت و در عالم خارج، خللود و ديگللران را از اينكه افراد  كه مورد لعن قرار مى

ستى نتيجه و باياند  حركت به طرف كمال لايق انسانى و خوشبختى دنيا و آخرت محروم كرده

هللا در دنيللا ها و عذاببه انوا  گرفتار ختى و شقاوت و دچار شدن  اين محروميت را كه بدب 

 اند.و آخرت است، بپذيرند، زيرا خود چنين سرنوشتى را برا  خود، رقم زده

گللردد، طلللب عللذاب و نفللرين بللرا  معنا  ديگر لعن در اصطلاح مردم كه به معنا  اول بازمى

ت و آن، فللرين نيللز بسلليار روشللن اسلل ايت عظيمى است. دليل چنين لعن و ن ين جنعاملين چن

شود. به عبارت ديگر تنفّر برحقّى است كه هر كس از عامل اين خيانت در درونش ايجاد مى

شود و بيند، از آن متنفر مىهر كسى كه چيز  يا كسى را سد راه سعادت خود و ديگران مى

ختار باشللد، بللا توجلله . اگر آن عامل يك عامل انسانى و مطلبداز خداوند دور كردن آن را مى

و ايجاد انوا  مشكلات دنيايى و   هاانسان تأثيرات زشت و منفى آن عامل در روند سعادت به 

آخرتى برا  ديگران، مستحق نفرين و عذاب و تنبيه الهى و رسيدن به سزا  اعمال زشت و 

ن د همه طالبان خوشبختى و همه عاشقاصى نزجنايتكارانه است و طبيعى است كه چنين شخ

 (206) مستحق نفرين و تنفّر باشد. ها، ها و زيبايىخوبى

بلله خصللوص در زيللارات آن حضللرات،  بيللتاهلبه همللين دليللل در قللرآن كللريم و زبللان 
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شللوند، اشخاص يا عواملى كه مانع خوشبختى و آسللايش مللردم در دنيللا و آخللرت شللده و مللى

 (207) اند.قرار گرفتهلعن  مورد

مراحل عمليات انتقام اسللت كلله خللود بسلليار كللار بللزرگ و   كار دراعلام برائت زبانى كمترين  

مهمى است. اين مرحله دارا  آثار مهم و متعدد  است كه در اينجا فرصت پرداختن بلله آن 

ا يافللت كلله در آن ر  بيللتاهلهللا  وارده از  نيست. شايد نتوان هلليق زيللارتى از زيللارت

د. در قرآن كريم نيز دشمنان دين خللدا فته باشندشمنان مورد لعن و برائت زبانى قرار نگر

 اند.بارها و بارها مورد لعن و نفرين قرار گرفته

هر جا اعلام محبت و ولايت اسللت، اعلللام ها  ائمه  در زيارت عاشورا و بسيار  از زيارت

 دشمنان آنان نيز هست.ى با برائت و دشمن

اند كلله عبارتنللد قرار گرفته ن مورد لعن و برائت زبانىدر زيارت عاشورا سه گروه از دشمنا

 از: 

ها  بعد  از جمللله جنايللاتى كلله در دشمنانى كه با تنيير مسير خلافت و غصب آن، ظلم  (الف

 گذار  كردند.ت را پايهمى رفو ساير شيعيان و جامعه اسلا بيتاهلعاشورا بر 

اسلام با  داند كه در صدررا ناشى از انحرافى مى  ينحس  در زيارت عاشورا، مصيبت امام

صللورت گرفللت. پللس از بيللان عظمللت مصلليبت  غصللب خلافللت و رهبللر  اميرالمللؤمنين

سلام بلافاصله پس از رحلت پيامبر صدر اكند كه در ابتدا كسانى را لعن مى  سيدالشهدا

ير حاكميت و هدايت مردم را منحرف كردند و با اين انحراف بللذر گمراهللى و نفللاق ، مس

 آن، شجره ملعونه بنى اميّه شد. سهمگين كاشته شد كه نتيجه

محروميللت  مام واين شجره ملعونه، فاجعه عاشورا اتفاق افتاد كه باز منجر به حذف ا  داز رش

 جامعه انسانى از رهبر  معصوم شد.

و اصحابش را به شهادت رساند و يا مقدمه آن جنايت را بللا   حسين  ه امامدشمنانى ك  (ب

 اهم كردند.سكوت و يا همكار  با لشكر دشمن فر

 دشمنانى كه بعد از عاشورا به وجود خواهند آمد تا روز قيامت. (ج

اكنللون آنچه كلله هللم  بيتاهلبر لزوم لعن دسته اول و دوم دشمنان  لاوه  در بحي لعن ع

خصللوص دشللمنان بلله  بيللتاهلتر است، لعن و اعلان برائت در دشمنان كنونى  تر و لازممهم

كلله اهللل لعللن دشللمنان كنللونى باشند. كسللىور هستند، مىكه موانع اصلى ظه    زمان   امام

طور صللريح اعلللام به  هاآن تواند كينه مقدس و دشمنى خود را با  نيست و نمى    زمان   امام

  شك كند. هاآن كند، بايد در دوستى و ايمان خود نسبت به 

بلله ا  بلله ظللاهر مللؤمن و متللدين، مللردم را هللا زيللاد شللاهد آن بللوديم كلله عللدهدر اين سللال

شلليطان بللزرگ آمريكللا و سللاير سللبت بلله هللا  واهللى از اعلللان برائللت زبللانى و لعللن ن بهانلله

 زمللان  هللا و نيللز دشللمن درجلله يللك اسلللام و امللامايللتهللا  جهللانى كلله منشللأ هملله جنقدرت

خصوص ملت را از شللعار مللرگ بللر آمريكللا و مللرگ بللر دارند و بههستند، بازداشته و مى
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نما با مراسللم   مقدسابينيم كه عدهسيار ديده شده و مىكنند. همچنين ب اسرائيل منع مى

 كنند.اعلان برائت در حج مخالفت مى

مينى قدس سللره بنيانگللذار جمهللور  اسلللامى ايللران يعنللى كشللور  كلله مللردمش بلله امام خ

ناملله هسللتند در وصلليت زمللان  مقدمه سازان ظهللور امللام (208)  الل  فرموده رسول

كنلليم ان مللىنتللار دشمنانشلل   بيللتاهليى را كلله در مجللالس  اهز لعنسياسى الهى خود رم

 كنند:چنين تشريح مى

كللنم كلله از... مراسللم عللزادار  ائملله اطهللار و بللويژه سلليد به ملت عزيز ايران توصلليه مللى»

مظلومللان و سللرور شللهيدان حضللرت ابللى عبداللَّلله الحسللين صلللوات وافللر الهللى و انبيللاء و 

 چلله دسللتور ائمللهاو باد هيچگاه غفلت نكنند. و بداننللد آن   حاء بر روح حماسىه و صلملائكةاللَّ

برا  بزرگداشت اين حماسه تاريخى اسلام است و آنچه لعن و نفللرين بللر سللتمگران آل 

پيشلله در طللول تللاريخ هللا اسللت بللر سللردمداران سللتمبيت است تمام فرياد قهرمانانلله ملت

م با آنكلله آنللان اميه لعنة اللَّه عليهبنى لعن و نفرين و فرياد از بيدادنيد كه  داالابد. و مىالى

اند فرياد بر سللر سللتمگران جهللان و زنللده نگهداشللتن ايللن منقرد و به جهنم رهسپار شده

طللور كوبنللده به ها و اشعار ثنا  از ائمه حقشكن است. و لازم است در نوحهفرياد ستم

ت يللن عصللر مظلوميلل   ستمگران هر عصللر و مصللر يللادآور  شللود و در اهامگر فجايع و ست

سعود ايللن دست آمريكا و شورو  و ساير وابستگان به آنان و از آن جمله آلجهان اسلام به

طور كوبنللده يللادآور  و خائنين به حرم بزرگ الهى لعنةاللَّه و ملائكته و رسله عليهم است به

 (209) .«لعن و نفرين شود

رين تشللكّل مجاهللدان بللرا  بارزه و تماعلان برائت در حج تجديد ميتاق م»فرمايند:ىو نيز م

شللود كلله سللرآغاز هاست و به شللعار هللم خلاصلله نمللىادامه نبرد با كفر و شرك و بت پرست

علنى ساختن منشور مبارزه و سازماندهى جنود خدا  تعالى در برابر جنود ابللليس و ابللليس 

 (210) .»روديه توحيد به شمار مىصول اول صفتان است و از ا

گفتنى است كه شعار مللرگ »فرمايند: گ بر آمريكا  مردم ايران مىه شعار مرهمچنين دربار

وجلله تللوهين بلله مقدسللات مللردم بر آمريكا و آتش زدن پرچم اين كشور و امتال آن به هيق

ك، پروتسللتان، كاتوليلل  هللا  مسلليحيت، انجيللل، كليسللاها از قبيللل عقايللد و آمللوزه)آمريكللا 

هللا  ظالمانلله و ار و نفللرت از سياسللتكلله انزجلل باشللد بلنمللى (ارتدوكسللى، كشيشللان و...

طلبانه دولتمردان آمريكا است. مردم ايللران، انزجللار خللود را در قالللب شللعار مللرگ بللر سلطه

 .«سازدآمريكا و آتش زدن پرچم اين كشور نمايان مى

 برائت عملى - 2

و ن از فرهنللگ و تسلللط فرهنگللى دشللمنان و پرهيللز از اخلللاق ور  كللردبرائت عملى يعنللى د

 يد آنان.عقا

با پذيرش فرهنگ و اخلاق دشمنان آنان  بيتاهلبديهى است كه ابراز محبّت نسبت به 
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 فرمايند:باره مىدر اين صادق  سازگار نيست. امام

يامُ وَ كَظْللمُ الْنَلليْظِ وَ لاةُ وَ اوعِنا كُلل بِرن فَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحيدُ وَ الصَّنْ فُرُنَحْنُ اصَْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِ» لصللِّ

مَةُ وَ ... و عَدُولنا اصَْلُ كُلِّ شَرن وَ مِنْ فُرُوعِهمِْ كلُل قبَيحٍ وَ فاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكِذْبُ وَ الْبُخلُْ وَ الَّنمِي

مللا اصللل  **(211) قٌ بِفُرُو ِ غيَْرِنامُتَعَلِّ با وَ ... فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ مَعَنا وَ هُوَلُ الرِّالْقطَِيعَةُ وَ اَكْ

هاسللت: هستيم و هر چه خوبى اسللت از فللرو  ماسللت. در شللمار خللوبى  -و خوبى    -هر خير  

   هستندخشم و... و دشمنان ما ريشه هر بد  -غلبه بر    -توحيد و نماز و روزه و فرو بردن  

و بخللل و   سللت دروغهاآن سللت. پللس از  هاآن و چه هر چلله پليللد  و زشللتى اسللت از فللرو   

پنللدارد كلله بللا چينى و قطع رحم و رباخوار  و... بنللابراين دروغ گفتلله هللركس كلله مللىسخن

 .«تعلّق دارد -ها و بد  -در حالى كه به فرو  غير ما  -و از ماست  -ماست 

دارد  داند ولى اخلاق دشمنان آنان رامى بيتاهلد را از گويد كسى كه خوآر  دروغ مى

چينى و نيز با گرانفروشى و بخل و تقلب ن ربا، بداخلاقى و بد دهنى و سخنو با گرفتن و داد

 بيللتاهلگويللد كسللى كلله خللود را محللبّ  كنللد. دروغ مللىو فريب با شلليعيان آنللان رفتللار مللى

نيسللت و بللا   هللاآن از دشمنان دين و فرهنگ فاسد و ضللد بشللر   هل برائت  داند و امى

ى نسبت به نللاموس و نيللز تربيللت غيرمللذهبى و غلللط غيرتنماز  و بىحجابى، بىحجابى، بىبد

گويللد كسللى كلله كنللد. دروغ مللىمى بيتاهلو ساير   زمان  فرزندان، خون به دل امام

را نصللب  «حسللينيللا »داند و بالا  درب منزل خود پرچم مى  بيتاهلار  دخود را دوست

و خللود نيللز در ايللام كنللد پوش مىمنزل خود را سياه بيتاهلكند و برا  اقامه عزا  مى

ن و زمللا كنللد، امللا در دل محبللت بلله دشللمنان امللاملباس سياه بر تللن مللى  بيتاهلعزا   

بللام منللزلش عَلَللم  پرورانللد و در بللالا و فرهنللگ كتيفشللان را مللى  هللاآن نسبت بلله    شيفتگى

بندگى و اسارت فكر  و فرهنگللى نسللبت بلله دشللمنان يعنللى آنللتن مللاهواره را نصللب كللرده 

  است.

 صللادق   ا ضعف برائت و ضعف در دشمنى بللا فرهنللگ دشللمنان سللازگار نيسللت. امللاممحبت ب 

 شان گفت: فلانى شما را دوست دارد ولى در برائللت از دشللمنان سى كه به ايدر جواب ك

 هَيْهاتَ، كَللذَبَ مَللنْ اِدَّعللى مَحَبَّتَنللا وَ لَللمْ يَتَبَللرَّأْ مِللنْ عَللدُوِّنا»شما ضعيف است، چنين فرمودند:  

كنللد و از دشللمن مللا برائللت گويد كسى كه ادعا  دوستى ما را مللىهرگز! دروغ مى  **  (212)

 .«جويدنمى

 ا زبان يكى استا  من غلام آنكه دلش ب      اندق زبان به دعو  عشق گشودهخل

كه عبارت است از تلللاش، )يكى است  هاآن نور واحد هستند و هدف همه ائمه طاهرين  

. از اين رو زنده نگه (  دين و روشن نگه داشتن چراغ مكتبكوشش، نتار و ايتار برا  احيا

ر هللر كدامشللان باعللي زنللده مانللدن اصللل مكتللب الهللى اسللت. للليكن سللالان نام و يللاد داشت

خصوصيتى دارد كه زنده نگه داشتن نام و ياد او تأثير به سزايى در زنده نگه   شهيدان 

  داشتن مكتب اسلام دارد...
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تللولى   بيللتاهلهر روز زيارت عاشورا بخوانيد و نسبت بلله اند  سر اينكه سفارش كرده

نانشان تبر  بجوييد، برا  آن است كلله داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستيد و از دشم

 هاآن اكنون سخن از معاويه و يزيد نيست تا  طرز فكر معاندان ايشان منفور شود وگرنه هم

، الآن دانللى بلليش نيسللتو قبرشللان نيللز زبالللهرخللت بربسللته    هاآن را لعنت كنيم. نام و ياد  

درگاه الهى دعا كللرد، فكر و راه يزيد و يزيديان عصر است. زن فرعون وقتى كه به  سخن از  

رَبِّ ابْللنِ لِللى عِنْللدَكَ بَيْتللار فِللى الْجَنَّللةِ وَ »فقط از فرعون نجات بده بلكه گفت:    نگفت خدايا مرا

ى بللرا  مللن ا خانللهبارالها! تللو  * (312) لِمينَ. نَجِّنى مِنَ الْقَوْمِ الظَّانَجِّنى مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ

يعنللى  «شر فرعون كافر و كردارش و از قوم ستمكار نجات بخللش.در بهشت بنا كن و مرا از 

مرا از فرعون و فرعونيان، كه طرفداران سنت سيئه و رفتار ناپسند او هستند، نجات بللده. 

  نيير پيدا كند.ماند هرچند كه اسم و عنوانش تمى تفكر برا  هميشه باقى

ز صحنه حيات و زنللدگى، بلله علللى بعد از تار و مار شدن خوارج در نهروان و خارج شدنشان ا

 ها  خشك از بين رفتند. فرمودند: عرد شد: اين مقدسبن ابيطالب 

نْهُم قَللرْنٌ قُطِللعَ، حَتّللى مللا نَجَللمَ مِلل راتِ النِّسللاءِ كُلَّكَلَّا؛ وَاللَّهِ ِّنَّهُمْ نطَُفٌ فِى أصَْلابِ الرِّجالِ، وَ قَرا»

هايى هستند در پشللت مللردان و قرارگللاه اينها نطفه  **  (214)  لّابينَيَكُونَ آخرُِهُم لُصُوصار سَ

كنند تا اينكه سرانجامِ كار، ا  ديگر ظهور مىزنان. هرگاه مقدار  از اينها از بين بروند، عده

 .«د شدزنانِ غارتگر خواهنسارقانِ مسلح و ره

  و مروانللى و عباسللى نيز، هم راه سالار شهيدان زنده است و هم مرام و مسلك امواكنون  

انللد بللرا  آن وجود دارد. اينكه سفارش فراوان به اشللك ريخللتن و عللزادار  كللردن نمللوده

است كه اشك بر شهيد اشتياق بلله شللهادت را بلله همللراه دارد، خللو  حماسلله را در انسللان 

گيللرد كلله گرداند. چللون اشللك رنللگ كسللى را مللىارا مىا در جان او گونده و طعم شهادت رز

دهللد. از ايللن رو انسللان شللود و همللين رنللگ را بلله صللاحب نيللز مللىيختلله مللىبللرا  او ر

ا  بلله فكللر ظلللم كللردن يللا پللذيرد. اينكلله عللدهكند و نلله سللتم مللىمنش، نه ستم مىحسينى

خاص حسين  نيست وگرنه شيعه هاآن   حسينى در پذير  هستند برا  آن است كه خوظلم

پللذير اسللت امللو  مسلللك پذيرد. آن كسى كلله ظلللممىكند و نه ظلم  نه ظلم مى  بن على

بر لب داشته باشللد.   «يا حسين»است چنانكه ظالم هم امو  صفت است، هرچند كه زمزمه  

، (بِإِمللامِهمِْا كُلَّ أُناسٍ عوُيَوْمَ نَدْ)زنند: و در قيامت كه هر كسى را به نام زمامدارش صدا مى

اگر انسللان بخواهللد بفهمللد كلله راهللىِ راه  كند. لذاشخص ستمگر در صف امويان شركت مى

پللذير  است يا راهىِ راه امويان، بايد ببيند كه در او خو  سللتم  حضرت حسين بن على

يللد در ديللد باا در خود  ها  زشت رگر  وجود دارد يا نه. اگر گرايش به اين خصلتيا سلطه

  (215) اخلاق خود تجديدنظر كند.

 تا نابود  كاملشان هاآنو محدود كردن قدرت  هاآنن و ضربه زدن به جهاد با دشمنا - 3

اگر بر اثر تهاجم فرهنگى و تبليغ سوء، بت پرستى و شرك رواج يافت و در نتيجه حق مسلم 
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ام و اقللدام مسلللحانه ايللن حللق قيلل   احقللاق فطرت، كه توحيد ناب است، آسيب ديد بايد برا

نامللد. ر چند كه به ظاهر فقه آن را جهاد ابتدايى مللىكرد. ليكن، روح اين قيام، دفا  است ه

حق مسلم فطرت بشر  شمرده شده، آن است كه توحيد مايه حيات فرد   «توحيد»سرّ اينكه  

 .«حيللدُ حَيللاةُ الللنَّفسِاَلتَّوْ»مللوده:  فر    طور كلله حضللرت اميرالمللؤمنين. همان و جامعه است

(216) 

دانللد و او را در مقابللل به خاطر محروميت و  از توحيللد، مللرده مللىو قرآن كريم نيز كافر را  

تا هر كلله زنللده  *  (712)  لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّار وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ»كند:ذكر مى  «زنده»

و بللر كللافران وعللده  -و از خللدا و قيامللت بترسللاند    -پند دهللد  ه آياتش  است او را ب   «دل»

 «حتمى و لازم گردد. «از اتمام حجّت بعد»عذاب 

دهد كه: اولار توحيد مايه حيات معنو  فرد و جامعلله انسللانى مجمو  آيات و روايات نشان مى

ه از آن ق استفادح هاانسان است، ثانيار اين مايه حيات، حق مسلم همه بشريت است و تمام 

نلله آنكلله ) آن را هبلله كللردها دارند. افزون بر اين، حيات چون حقى است كه خالق بشريت  ر

تللوان ديگللران را از آن نلله تنهللا نمللى (بشللر بللا پشللتكار و ابتكللار خللود بلله آن رسلليده باشللد

 توان با انتحار و خودكشى به خطر انداخت.بازداشت، بلكه خود را نيز نمى

لازم و مبارزه با عامل كفر و شرك ضرور  است. يعنى   هاانسان فطر     از حق  بنابراين، دفا

ا  آسيب برسللانند و طور كه اگر فرد يا گروهى خواستند به حيات ظاهر  فرد يا جامعهمان ه

را از بين ببرند دفا  لازم است، به همان صورت اگر فرد يا گروهى در صدد بودند تللا   هاآن 

را كافر كنند يا جلللو  اسلللام آنللان را   هاآن ده و  مصدوم نمو  ا  راعهحيات معنو  فرد يا جام

فا  لازم خواهد بود. چنانكه اگر كسى نيز قصد انتحار داشت و خواست خود را از بگيرند، د

بين ببرد، مقابله با خودكشى او به منظللور حفللظ حيللات و  واجللب اسللت؛ جلللوگير  از انتحللار 

غلطيللدن اسللت، لازم و ضللرور  ه واد  كفللر زيللدن و بلل معنو  و روحى او، كه همان شرك ور

 (218) است.

خصلللت   -ب آموزنده و حياتى را در سه محور تبيين فرموده است: اول  قرآن كريم اين مطل

گذارند گيرند و نه تنها نمىو ويژگى تبهكاران اين است كه نه تنها خود از نور الهى بهره نمى

خاموش كردن نور دين داشته   واره سعى دربلكه هم  مند شوندديگران از روشنايى آن بهره

 از آن را نابود كنند:  كنند زمينه استفادهو تلاش مى

 * (912) نُورَه وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَيُريدُونَ اَنْ يُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِاَفْواهِهمِْ وَ يَاْبَى اللَّهُ اِلاَّ اَنْ يُتمِّ»

ره و گفتللار جاهلانلله خللود خللاموش كننللد و خللدا به نَفَس تيخدا را    خواهند كه نوركافران مى

كه نور خود را در منتها  ظهور و اعلا  كمال برساند هر چند كافران ناراضى و نگذارد و تا آن 

 «مخالف باشند.

عُرُوَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ اِنْ يلهْلِكُونَ اِلَّا أَ نْفُسَهُمْ وَ مللا  » و اينهاينللد   *  (022)  ونَيَشللْ

كنند و غافل از و هم خود را از آن محروم مىدارند كه هم مردم را از في  آيات خدا بازمى
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 «افكند.آنند كه تنها خود را به هلاك مى

شود كه كافران در صللدد خللاموش كللردن نللور الهللى هسللتند ولللى از اين دو آيه استفاده مى

را از   هللاآن دارند و  از دين الهى دور نگه مى  هم مردم را  بر اينكهناكام خواهند ماند. علاوه  

كنند و هم خود از آن نائى و دورند. كسى كلله هللم نللاهى اسللت و نللائى، نهى مى  بهره بردار 

گذارد آب حيات معنو  به تشنه كامان برسللد و خللود مانند سنگ دهنه نهر آب است كه نمى

نه از خارها  راه را برخاسته از دفع اين گو -رد. دوم ب ا  نمىنيز از آن محروم است و بهره

 كند:ابق با خطوط كلى ترسيم شده جهان آفرينش معرفى مىداند و آن را مطرحمت مى

لٍ عَلَللى الْعللالَمينَ» دَتِ الْللاَرْدُ وَلكِللنَّ اللَّللهَ ذُو فَضللْ هُمْ بِللبَعْ ٍ لَّفَسللَ  لَوْلا دَفْعُ اللَّللهِ النَّللاسَ بَعْضللَ

انگيخللت فسللاد رو  مردم را در برابللر بعضللى ديگللر برنمللىوند بعضى از  اگر خدا  و  *  (122)

 «گرفت و ليكن خدا  متعال خداوند فضل و كرم بر همه عالم است.را فرا مىزمين 

اسْمُ  رُ فيهَالَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ ٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَ»

از مللردم را بللا بعضللى ديگللر و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع بعضللى  *  (222)  هِ كَتيراراللَّ

شللود ها و مساجد  كه در آن نماز و ذكر خدا بسيار مللىها و دير و كِنِشتنكند همانا صومعه

رد كلله شد و هر كه خدا را يار  كند البته خللدا او را يللار  خواهللد كلل همه خراب و ويران مى

 «اقتدار و توانايى است.ا را منتها  خد

ت مراكز مذهب از ويرانى، رحمتى اسللت كلله بللدون دفللع و چون حفظ زمين از تباهى و صيان 

مهاجم و طرد مزاحم ممكن نخواهد بود، دفع اين گونه از موانع و برداشتن اين خارهللا  راه 

آمللد.  ه شمار خواهللدت الهى ب ها جزو كارها  خير و از مصاديق بارز رحمو رجم و رمى رهزن 

شود، ملتزم جهان رحمت محسوب مىخداوند به انجام آنچه كه به حساب نظام احسن    -سوم  

 است و در اعمال آن كوتاهى نخواهد كرد.

وسلليله از اين رو در ذيل آيه اول پس از اينكه فرمودنللد: اگللر خداونللد دفللع طاغيللان را بلله

لٍ عَلَللى »:  يللرد، فرمودنللدگفرا مىمردم صالح انجام ندهد فساد زمين را   وَ لكِللنَّ اللَّلله ذُوفَضللْ

دهد كه طاغوتيان، زمين را بلله فسللاد و تبللاهى فضل و رحمت خدا اجازه نمىيعنى    «الْعالَمِين

بكشند و در ذيل آيه دوم پس از اينكه فرمودند: اگر دفع مزبور حاصل نشود مراكللز دينللى 

 «للَّهُ مَنْ ينَْصُرُهُ اِنَّ اللَّللهَ لَقَللوِ ٌّ عَزِيللزٌنصُْرَنَّ اوَ لَيَ»  گردد، فرمودند:و مجامع مذهبى ويران مى

كند كه به طرد طاغيان توجّلله كنللد و بللا يعنى تفضل الهى و قدرت و عزت خداوند  اقتضا مى

 دفع خارها  راه تكامل، رحمت خود را ارائه نمايد.

جامعلله را  : گرچلله گروهللىبر اينكهكند  دلالت مى  «بقره»سوره مباركه    207تا  203نيز آيات  

پردازنللد للليكن اقللدام گللروه ايتللار مللى دهند و برخللى نيللز بلله نتللار وبه سو  فساد سوق مى

ايتارگر و فداكار همانا در پرتو رأفت خداوند به بندگان خود است. يعنللى چللون خداونللد بللر 

بللذل نفللس   ند تا بللاپرورارا مى  هاآن آفريند و  ا  را مىكند، لذا عدهاساس رحمت رفتار مى

 ونه مانع را برطرف كنند: هر گ
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رِ» هُ ابْتِنللآءَ مرَْضللاتِ اللَّللهِ وَ اللَّللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبللادِوَ مِللنَ النَّللاسِ مَللنْ يَشللْ بعضللى  * (322)   نَفْسللَ

مبر در به جا  پين  مانند شبى كه على)كه از جان خود در گذرند   (  مراد على)مردانند  

 «خداوند دوستان چنين بندگانى است. و (ستر خوابيدب 

كند نتيجه آن نيز به او انتساب ر را رحمت خدا  سبحان ترسيم مىو چون هندسه همه امو

فَهَزمَُوهُمْ بِللاِذْنِ اللَّللهِ وَ قَتَلللَ داوُودُ »فرماينللد:دارد. بدان جهت در ماجرا  داود و جالوت مى

يعنى مجاهدان راه حق به اذن و دستور خداوند، بيگانگللان   (224)  مُلْكَلَّهُ الْجالُوتَ وَ ءاتاهُ ال 

ا شكست دادند. چنانكه اصل قتل مهاجمان، كه بارزترين مصللداق رحمللت الهللى اسللت، بلله ر

 (225) (226) خداوند منسوب است: فَلمَْ تَقتُْلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قتََلَهمُْ

گللردد نده بودن همه اعضا و جوارح مللىات آن و سبب زمايه حي  طور كه روح در بدن ... همان 

كند، دين نيز در زندگى اجتمللاعى، عامللل حيللات معنللو  آن ن حفظ مىرا از فاسد شد  هاآن و  

گللردد. در بوده و موجب برخوردار  همه شئون و جهات و متعلقات آن، از زندگى معنو  مللى

لهى خواهنللد شللد. محكوم به حكم ايافته و نتيجه هر كدام از شئون و جهات آن صبنه دينى 

ا و معتقد به وحللى و رسللالت و مقللرّ بلله قيامللت رو كشور  كه ساكنان آن مؤمن به خداز اين

باشند آن سرزمين محكوم به حكم اسلام است و لذا حفظ آن لازم، دفا  از آن واجب و جنگ 

 در راه صيانت آن، جهاد در راه خدا خواهد بود.

د در راه خدا نيست؛ زيرا حفظ سرزمين شرك هرگز دفا  از آن جهافران كه  بر خلاف وطن كا

شود. قرآن كريم درباره گروهللى از ندارد و دفا  از آن، جهاد دينى محسوب نمىصبنه الهى  

اسرائيل كه از پيامبرشان خواستند تا فرمانده لشكر و رهبر نظامى برا  آنان تعيين كند بنى

يند: پيامبرشان فرمودند: شللايد در صللورت فرماكنند، مى  ا مبارزهتا به رهبر  او در راه خد

وَ ما »امتتال آن خوددار  كرده و رو  برگردانيد. آنان در جواب گفتند:وجوب جنگ، شما از  

 يعنى چگونه ممكن است * (722)  لَنا أَلّا نُقاتِلَ فى سَبيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا

نللدانمان زه نكنيم در حالى كه از سرزمين خللود بيللرون رانللده و از فرزر راه خدا مباركه ما د

 «ايم؟دور شده

پيام مهم اين آيه آن است كه دفللا  از ملليهن اسلللامى و فرزنللدان و عائللله تحللت تكفللل، بلله 

در صورتى كه از شئون مللردم مسلللمان محسللوب   -منظور وصول به سرزمين و ديدار عائله  

ه دا خواهد بود. چنانچه امروز نيللز جهللاد مسلللمانان فلسللطينى كلل جهاد در راه خ همانا -  گردد

انللد، جهللاد در برا  صيانت ميهن اسلامى خود با اشنالگران صهيونيست به مبللارزه برخاسللته

 (228) راه خدا است.

 حاكميت روح رحمت بر عمليات انتقام 

دن رحمت الهى و كللانون مهللر و كه معا عزادار در اين مرتبه به بركت تقرّب به معصومين

دن در عاطفلله و مهللر حيللوانى، در عاطفلله و مهللر انسللانى نيللز محبّت هستند، علاوه بر قو  شلل 

طور كه در بحي مراتب حيات انسانى گفته قدرتمند و بزرگ شده است. توضيح اينكه همان 
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رتبلله كلله در هللر دو م  سللانى اسللتشد، انسان دارا  دو مرتبه كلى حيات حيوانى و حيللات ان 

وانى، انسللان يللك حيللوان اسللت و باشللد. در مرتبلله حيلل دارا  خصوصيات و كمالاتى ويژه مللى

طور كه در حيوانات نسبت به يكديگر محبت و عاطفه وجود دارد و در سايه اين عاطفه همان 

و ايه مهللر  كنند، انسللان نيللز در سلل در مسير زندگى و در برابر ناملايمات به يكديگر كمك مى

كنللد. دفللا  مللى هاآن  كند و در برابر ناملايمات از  ديگر كمك مىهاانسان ، به عاطفه حيوانى

امّا اين مساعدت و دفا  مربوط بلله مرتبلله طبيعللى و حيللوانى زنللدگى اسللت و بللا روح حيللوانى 

 گيرد.انجام مى

ا   ديگللر رهاانسللان متلار تحمل مري  شدن، درد كشيدن، مجروح شدن، كشته شدن و غللم 

كنللد و د، مبللارزه مللىوجود آوربه  هاانسان چيز  كه يكى از اين موارد را برا     ندارد و با هر

در صورتى كه انسللانى بلله يكللى از ايللن مللوارد يللا سللاير مللوارد مشللابه دچللار شللود، بللرا  او 

كند و سعى در كاهش مصيبت و غم و اندوه كند. در صورت توان به او كمك مىدلسوز  مى

گذارد. آسايش خود برا  كاهش درد و غم ديگران سرمايه مى ه بسا از رفاه وكند و چاو مى

شللود. بسلليار اين نو  مهر ورز  و عاطفه در زندگى حيوانات به كللرّات و بلله وفللور ديللده مللى

اش، بللرا  نجللات يللك انسللان و يللا ديده شده است كه يك حيوان تحت تأثير عاطفلله حيللوانى

بلله خطللر انداختلله اسللت. امّللا هملله ايللن همنو ، خللود را    د، جفت وحيوانى ديگر اعم از فرزن 

حيات طبيعللى و حيللوانى و بللرا  نجللات حيللات طبيعللى و عمللر محللدود ها در محدوده  مهرورز 

 دنيايى بوده و هست.

در مرتبه انسانى، انسان دارا  نگاه انسانى و ابد  به خود و ديگران است. عاطفه و محبللت 

عنللوان يللك انسللان و اشللرف نسللان بللهاهى اسللت كلله بلله اع نللو  نگلل او به خود و ديگران تللاب 

 دارد. -يك حيوان با عمر و كمالات محدود و دنيايى عنوان و نه به -مخلوقات 

در اين نگاه، انسان به واسطه برخوردار  از روح و نفخه خدايى، از فرشتگان برتر و اشللرف 

مانى و ديللن ها  آسء و كتاببه انبيامخلوقات است و برا  گذران حيات ابد  و انسانى خود  

معارف الهى كه بللر اسللاس سللاختار وجللود    ا  از قوانين ونيازمند است. دين يعنى مجموعه

مللورد نيللاز  (229) گانللهها  هفتانسان و مراحل حيات سه گانه او و نيز با توجه به تخصص

بلله وسلليله هللان اسللت  برا  هدايت انسان، از طرف رب العالمين كه مالك و مدبّر انسان و ج

 آورده شده است. انبياء

و عللالم طبيعللت نيسللت؛ بلكلله شللامل سلله مرحللله در اين نگاه حيات انسللان محللدود بلله دنيللا 

 باشد كه حيات دنيا، مرحله دوم و مرتبه ميانى حيات او است.مى

 مراحل حيات انسان عبارت است از: 

 (بديتخرت يا اآ)بعد از دنيا  - 3  در دنيا - 2  قبل از دنيا - 1

 كنللددنيللا زنللدگى مللى برخوردار  از روح خدايى به اين دنيا آمللده و مللدتى در ايللن  انسان با

  (231) رودو سرانجام به سو  خدا و عالم ابديت و آخرت مى (230)
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در مرتبه انسانى مهر و محبت انسان به همه ابعاد وجود  انسان و با توجه بلله هملله مراحللل 

و خللود و ديگللران را دوسللت دارد امّللا نلله بلله گيللرد. اتعلق مىديگران  حيات او، به خودش و

 كه محدود و كم است، بلكه به اندازه ابديت و بى نهايت. اندازه يك دنيا 

ترين عزادار حقيقى نه تنها در بعد حيوانى و در فضا  زندگى دنيا و حيات طبيعى دارا  عالى

ات، گياهللان و حتللى و نيللز حيوانلل   هاانسللان ير  هللا نسللبت بلله سللاها و عاطفهترين محبتو قو 

دوسللت داشللتنى اسللت بلكلله نسللبت بلله حيللات جمادات است و همه چيز بللرا  او محتللرم و  

 ترين محبت و عاطفه را دارا است.ترين و قو انسانى و ابد  ديگران عالى

 در مرحله پنجم، عزادار بللا نگللاه ابللد  و صللحيحى كلله بلله انسللان از يللك طللرف، و بلله ديللن و

ان خللود، از سللو  ديگللر دارد و در سللايه آگللاهى دقيللق نسللبت بلله زملل معصللوم رهبللران 

شناسللد و را مى هاآن و موانع حقيقى رشد و سعادت  هاانسان دشمنان حيات انسانى و ابد  

را بللرا  نللابود  آفللات و موانللع حيللات الهللى و  هاانسللان ا  مبتنى بر محبللت ابللد  بلله مبارزه

  مايد.ن غاز مىانسانى، آ

صللومت و كينلله كللس خعلت نگاه ابد  و محبت ابللد  بلله هملله موجللودات، بللا هلليق عزادار به

شخصى و دشمنى ندارد، مبارزه و جنگ او، مبتنى بر دوستى انسان و در اثر محبللت سرشللار 

و بللرا  خللدا و در راه خللدا و بلله فرمللان خللدا   «جهللاد»و ابد  به ايشان و تحت نللام مقللدس  

 د.گيرصورت مى

ب لهللى و آسللمانى دارد و هرگللز تحللت تللأثير عللواملى چللون غلليظ و غضلل هللا  ااو انگيللزه جهللاد

 جويى نيست.طلبى و برتر شخصى، خشم حيوانى، شهوت قدرت و حكومت و نيز جاه

 ها  جهاد در كلام و نگاه حضرت و انگيزه   حسين   فلسفه نهضت امام 

اسللت كلله ه الحسللين ش حضللرت اباعبداللَّلل ولا  خللويعللزادار در ايللن راه پيللرو امللام و ملل 

در انديشه اسلللامى و انگيللزه خللود از نهضللت مقدسللش را چنللين   ضرورت جهاد و جايگاه آن 

 فرمايند:بيان مى

چنين فرمودنللد:   الل حضرت در مِنى در جمع صدها نفر از بزرگان و اصحاب رسول  -  1

  كه ديار اسلامى در اختيار فريبكار  نابكار و ماليات بگيللرا در شگفت نباشم  تا! و چرشگف»

ستمگر و فرمانروا  بى رحم بر مؤمنان است، پس خدا در آنچه مللا كشللمكش داريللم، حللاكم 

 كند.است و در آنچه اختلاف داريم داور  مى

 يللز دسترسللى بلله مللالوايى و ن دانى كه آنچه از ما سرزد، برا  رقابت در فرمانرخدايا! تو مى

تللو را بنمايللانيم و سروسللامان هللا  آيللين  ارزش دنيا نبود، بلكه از آن روسللت كلله نشللانهبى

هايت آشكار سازيم تا بندگان ستمديده تو آسوده گردند و به فراي  بخشى را در سرزمين

ار  يلل  (در ايللن راه مقللدس)اگللر مللا را  (ا  مللردم!)و سللنن و احكللام تللو عمللل كننللد. و شللما 

اموش بر شما نيرو گيرند و در خلل   (بيش از پيش)نباشيد، ستمگران    نيد و در خدمت مانرسا

كردن نور پيامبر شما بكوشند. خدا ما را بس است و بللر او توكلللّ داريللم و بلله سللو  او بللاز 
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 (232) .«گرديم و سرانجام به سو  او است

م! بللرادر»فرمودنللد:  ن حنفيّهها  برادرش محمد ب ها و خيرخواهىدر پاسخ به دلسوز   -  2

هرگللز بللا يزيللد بللن معاويلله بيعللت به خدا سوگند اگر در دنيا هيق پناهى نداشللته باشللم بللاز 

 «فرمودند: خدايا! يزيد را بركت و خيللر مللده!  -درباره او    -  خدا  نخواهم كرد. كه رسول

فرمودند: ر آن چنين مرقوم  داد و د  دست برادرشا  نوشت و بهنامهسپس وصيت  (233)

م نكللردم، تنهللا بلله انگيللزه سللامان من از رو  هوس و سركشى و تبهكللار  و سللتمگر  قيللا»

ها بللاز دارم و هللا فرمللان دهللم و از بللديخللواهم بلله نيكیبخشى در امّت جدّم برخاستم، مللى

 را دنبال كنم. طالبروش جد خود و پدرم على بن ابى

و پاداشش  -است، پذيرفت، خدا به حق نزديكتر است از آن رو كه حقّ  عوت مرا  هر كس د

كنم تا خدا ميان من و اين مردم به حق و هر كس دعوت مرا نپذيرفت، صبر مى  -ت  با او اس

 (234) .«داور  كند كه او بهترين داوران است

نجللا كشلليده مللا بلله ايكار »حضرت در چند نوبت خطاب به حرّ و لشكر او چنين فرمودند:   -  3

ت كللرده، بللا شللتاب اش پشلل بينيد. چهره دنيللا دگرگللون و ناسللازگار شللده، نيكللىمى  است كه

درگذر است و از آن جز اندكى همچون ته مانده ظروف بيش نمانده است كه آن نيز زنللدگى 

كننللد و از بينيد كه به حللق عمللل نمللىپستى است همچون چراگاهى سخت و پر خطر. آيا نمى

و   -رايطى مؤمنان را بايسته است كه خواهللان ديللدار خللدا  ارند؟! در چنين شداز نمىباطل ب 

شللهادت و زنللدگى در كنللار   -سللعادت و    -باشند كه من چنين مرگى را جز    -ته شهادت  شيف

حقّا كه مردم بندگان دنيايند و دين ناچيز  »و    (235)  «بينمظالمان را جز ننگ و خوار  نمى

زننللد كلله دنيايشللان در فللراخ باشللد و مللى  ردش تا آنجا حلقهت كه برگجان بر زبانشان اسبى

امّللا بعللد. »و نيز چنللين فرمودنللد:   (236)  «ه شوند دينداران اندك گردندهرگاه با بلا آزمود

تر هان ا  مردم! اگر از خدا بترسيد و حق را از آن صاحبانش بدانيد اين نزد خدا پسنديده

ان اسلام از اين مللدعيان دروغللين كلله بللا سللتم و به امامت جه  (پيامبر  )است. ما خاندان  

شناسيد و كنند سزاوارتريم. اگر از ما ناخرسنديد و حق را نمىن شما رفتار مىتجاوز در ميا

 .«گردمگفتند، بر مىها مىايد و فرستادهها  خود آوردهرأ  شما جز آن است كه در نوشته

(237) 

بترسللم، هللر مرگللى در راه رسلليدن بلله عللزّت و نيستم كلله از مللرگ  من آن  »  و نيز فرمودند:

است، مرگ در راه عزّت اسلام جز زندگى جاويد نيست و زندگى با ذلّت   احيا  حق چه آسان 

 جز مرگى كه از زندگى تهى است نخواهد بود.

يستم كلله دهى؟! هيهات كه نشانت نگرفت و پندارت ناكام ماند. من آن ن آيا از مرگ بيم مى

بار ستم روم.   وحم برتر و همتّم والاتر از آن است كه از بيم مرگ به زيراز مرگ بهراسم. ر

توانيد مجد آيا شما به بيشتر از كشتن من توان داريد؟! خوشا به مرگ در راه خدا، شما نمى

و نيللز فرمودنللد:   (238)  !«و عزّت و شرف مرا نابود كنيد. پس مرا از كشته شللدن چلله بللاك
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شللمرد، پيمللان خللدا را هللا  خللدا را حلللال مللىببيند كلله حللرام  انروايى ستمگر رار كه فرمه»

مخالفت كرده در ميان بندگان خدا بللا گنللاه و تجللاوز رفتللار   خدا  شكند، با سنت رسولىم

و پسللت  )اه  كند و او با كردار و گفتار خود بر او نشورد، بللر خللدا اسللت كلله او را در جايگلل مى

 تمگر درآورد.آن س (عذاب آور

هللا را خللدا  رحمللان را تللرك گفتلله، تباهی  بدانيد اينان به پيللرو  شلليطان چسللبيده اطاعللت

المال را در انحصار خود در آورده، حرام آشكار ساخته، حدود خداوند  را تعطيل كرده، بيت

رم كلله بللر اينللان سزاوارت  اند و من از هر كس ديگرخدا را حلال و حلال خدا را حرام ساخته

 وريده در برابرشان بايستم.ش

در آمدند كه شما با بيعت خود   (پى در پى)ها  شما  فرستاده ها  شما به دستم رسيد ونامه

خللود  (و كمللال)كنيد. اگللر بللر بيعللت خللود بمانيللد بلله رشللد مرا به دشمن نسپرده رهايم نمى

خودم با شمايم و خانللدانم   ، خدا    رسيد. اكنون من حسين بن على فرزند دخت رسولمى

 (239(.«مبا شماست من الگو برا  شما هست

گويللد: در مناجاتى كه در آخرين لحظات حيات مباركشان با حق تعالى داشللتند چنللين مللى  -  4

معبودا! سرورا! دوست دارم در راه فرمانبر  و محبّت تللو هفتللاد هللزار بللار كشللته و زنللده »

يللار  ديللن و احيللا  امللر و حفللظ نللاموس شللريعت تللو كه در كشته شدنم  مخصوصار  شدم؛  مى

ديگللر از   پللس از كشللته شللدن ايللن دوسللتان و جوانللان آل محمّللد  (الهللا!)  نهفته باشللد و

  (240) .«امزندگى خسته

نظر گرفته بللود  دراندانش به مقام و منزلتى كه خداوند برا  او و خ حسين امام  -  5

و حكومت بر مردم توجه بسيار داشت و از ميللان رفللتن ايللن »  الليعنى جانشينى رسول

ديد و به مقام را كه برابر با مهجوريت و حذف دستورات اسلام است، بزرگترين مصيبت مى

فرسللتاد تللا از  حسللين ينه به سراغ امللامحاكم مد همين دليل وقتى كه معاويه مرُد، وليد

اگللر تللو را بلله »گيرد، حضرت در جواب سؤال ابن زبيللر كلله گفللت: حضرت برا  يزيد بيعت ب 

من هرگللز بللا او بيعللت نخللواهم كللرد، »؟ فرمودند:  «بيعت با يزيد فرا خوانند چه خواهى كرد

ار خللود را كللرد. او بللرا  مللن اسللت، معاويلله كلل بللا    (يتولا)امر  زيرا پس از برادرم حسن  

ود خلافت را در هيق يك از فرزندان خود قرار ندهللد و برادرم سوگند ياد كرد كه پس از خ

آن را اگر من زنده بودم به من واگذارد اكنون او از دنيا رفت و به سوگند خللود وفللا نكللرد، 

كر! ببللين، آيللا مشى نللداريم، ابللوب هيق آرا  به خدا سوگند برا  ما حادثه ا  رخ داده كه با آن 

كنللد و شللراب سللق اسللت كلله آشللكارا گنللاه مللىمن با يزيد بيعت كللنم، بللا اينكلله او مللرد  فا

دارد، نلله كند و بازماندگان آل رسول را دشمن مللىخورد و با سگان و يوزپلنگان باز  مىمى

 (241) .«به خدا سوگند هرگز چنين نخواهد شد

جناب اميللر! مللا خانللدان نبللوّت و معللدن »نلله چنللين فرمودنللد:حاكم مديحضرت خطاب به  -  6

و آمد فرشتگان و محلّ رحمت خداونديم و خدا به ما آغاز فرمود و بلله رسالت و موضع رفت 
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، كلله (و پللاك)  محترم  هاانسان آشام و كشنده  ما نيز ختم كرد، يزيد مرد  است تبهكار، مَىْ

كنلليم و شللما د، لكن ما صبح مىى بيعت نخواهد كرچون اوي  كند، و متل من باآشكارا گناه مى

كللدام يللك بلله  (ببينلليم)كشلليد تللا كشيم و شما نيز انتظار مللىمى  كنيد، ما انتظارنيز صبح مى

و نيللز خطللاب بلله او فرمودنللد:  (242) «بلله بيعللت سللزاوارتريم؟! خللدا جانشللينى رسللول

  خللدا  خاندانى بيعت كنم كه رسولم است. چگونه با  فيان حراخلافت بر فرزندان ابوس»

 (243) »درباره آنان چنين فرموده است؟!

خواند چنين فرمودند: حضرت در جواب مروان بن حكم كه او را به بيعت با يزيد فرا مى  - 7

د كلله امّللت اسلللامى بلله سلللام خللداحافظى كللرايللد بللا ااِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّللا اِلَيْللهِ راجِعُللون، بنللابراين ب »

از مللن دور شللو ا  دشللمن »و نيز فرمود  (244)  .«تفرمانروايى چون يزيد گرفتار آمده اس

 خللدا . از رسللول«خداييم و حق در ماست و زبان ما بلله حللق گوياسللت  خدا! ما خاندان رسول

ندان طلقاء حرام اسللت. اگللر ان و طلقاء و فرزن ابوسفيشنيدم فرمودند: خلافت بر دودما

به خدا سوگند اهل مدينه او را بر منبر »مش را بشكافيد.  معاويه را بر منبر من ديديد شك

جدّم ديدند و به فرمانش عمل نكردند، از اين رو خللدا آنللان را بلله فرزنللدش يزيللد گرفتللار 

 (245) .«كرد. خدا عذابش را در آتش بيفزايد

فرزنللدم بللا »د كللرد:  خطاب به حضرت چنين عر  الل  همسر گرامى رسول  امّ سلمه  -  8

شللنيدم فرمودنللد: فرزنللدم   (خللدا    رسللول)رفتن به عراق مرا محللزون نكللن. از جللدّ تللو  

مادر »رمودند: ف  امام «حسين در ديار عراق در سرزمينى به نام كربلا كشته خواهد شد.

خواهم شد گريز  نيست. بلله  دانم من به ناچار كشتهن! به خدا سوگند من نيز اين را مىجا

كشد و مكانى كلله در شوم و نيز كسى كه مرا مىخدا سوگند آن روز  را كه در آن كشته مى

م كشللته شناسم و نيز كسانى كه از خاندان و نزديكللان و پيللروان شوم همه را مىآن دفن مى

  شناسم.شوند مىىم

مللادر »و نيز فرمودنللد:    (246)  «يانممادر جان! اگر مايل باشى قبر و مرقد خود را به تو بنما

جان! خواست خدا  عزيز و با جلال است كه مرا از ظلم و عدوان ظالمان كشته و سر بريده و 

كللانم را سللر و هللم كودرانللده و دورافتللاده    (از ديار خللود)نيز خاندان و خويشان و زنان مرا  

خواهند و يار و يادرس مىو ستمديده و در زنجير اسارت گرفتار ببيند در حالى كه فر  بريده

 (247) .«يابندياور  نمى

هللا از آن هملله سللتايش»ا  چنين فرمودند: هنگام خروج از مكه به سو  كربلا در خطبه  -  9

دن بند ست. مرگ همچون گرتوانى نيو جز به او هيق   (پديد آيد)خدا است، آنچه او خواهد  

ق يعقوب به يوسف، ديدار گذشللتگان دختران، آويزه گلو  بنى آدم است و من چونان اشتيا

آن را ديللدار كللنم. گويللا  (ناچللار)انللد كلله خللود را چلله مشللتاقم! و شللهادتگاهى بللرايم گزيللده

م گسسللته بينم كه بند بند جسمم را از هها  نواويس و كربلا را مىها  حريص دشتگرگ

تقللدير الهللى ها  خالى خود را از آن انباشته كنند. از آنچلله بللا قلللم  مشكها  تهى و  شكمبه
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اسللت بللر بلللا  او  رقم خورده، گريز  نيست خشنود  خدا خشللنود  مللا خانللدان پيللامبر

از او جللدا     خللدا  شكيباييم كه او پاداش كامل صابران را بلله مللا عطللا كنللد. ذريّلله رسللول

و گرد آيند، چشللم او بلله ديدارشللان روشللن نخواهد شد. آنان در حريم قدس كبريايى نزد ا

 شود و وعده خود را در حقّشان وفا كند.

بخشللد و خللود را آمللاده ديللدار خللدا مى (كه راه خدا است)هر كس خون خويش را در راه ما 

 (248) .«فردا رهسپارم -به خواست خدا  -كه من  كرده است، با ما رهسپار شود

محمللد بللن حنفيّلله در آن »نقل كللرده كلله فرمودند:  صادق  سيد بن طاووس از امام -  10

در فردا  آن آهنگ مكّه را داشت نزد او آمللده عللرد كللرد: بللرادر   حسين  شبى كه امام

رانم كه سرانجام تللو نيللز ماننللد در خود آگاهى. نگدر و براجان! تو از نيرنگ كوفيان در حقّ پ

. فرمودنللد: «تللر در مكلله بمللان كلله در اينجللا عزيزتللر و محفللوظ آنان شود. اگر نظرتان باشللد

برادر! نگرانم يزيد بن معاويه خللونم را در حللرم بريللزد و بلله ايللن سللبب حرمللت ايللن خانلله »

 .«بشكند

اين دشت كوچ كن  (هناشناخت)ى نواحى ن يا برخعرد كرد: اگر چنين است پس شبانه به يم

 ست نيابد.كه تو در آنجا محفوظتر  و كسى بر تو د

 .«كنمباره فكر مىدر اين»فرمودند: 

تابانلله آمللد و از مكّه كوچ كرد. چون خبر به محمد بن حنفيّلله رسلليد، بللى  هنگام سحر امام

عرد كرد: برادر جان! آيا نفرمود  كه گرفت و  -ار بود بر آن سوكه  -را    مهار ناقه امام

 ؟! باره فكر كنمدر اين

 .«چرا»فرمودند: 

 عرد كرد: پس چرا با اين شتاب رهسپار .

نزدم آمده، فرمودند: حسين جان! رهسللپار   خدا  چون از تو جدا شدم رسول»فرمودند:  

 .«شته ببيندتو را ك شو كه خدا خواسته

گللر چنللين اسللت پللس چللرا ايللن بللانوان را بللا خللود د گفت: اِنَّا لِلَّه و اِنَّا اِلَيْللهِ راجِعُللونَ... امحمّ

 بر ؟!مى

 (249) .«فرمودند: خدا خواسته آنان را اسير ببيند خدا رسول»فرمودند: 

ز خبر شهادت مسلم بللن رضاعى حضرت و ني  دت برادردر بين راه هنگامى كه خبر شها  -  11

هان ا  مللردم! هركلله بلله تيللز  »ادند چنين فرمودند: عقيل و هانى ابن عروه را به ايشان د

 (250) .«ها بردبار است با ما باشد وگرنه برگرددشمشيرها و زخم نيزه

  ادهكلله زنللاز آگاه باشلليد!»در روز عاشورا خطاب به لشكريان دشمن چنين فرمودند:   -  12

و چلله دور اسللت اده مرا ميان شمشير كشيدن و خوار  ديدن مخيّر كرده اسللت!  فرزند زناز

ها  پاك و و مؤمنان و دامن آن از من! چه دور است كه ما ذلت را بپذيريم! خدا و پيامبر

ر يرو  فرومايگللان بلل رفت كه پنخواهند پذي (آر )نيكان پيراسته ما آن را برا  ما نپسندند  
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ن يللاران انللدك خللود و فراوانللى قتلگاه بزرگواران ترجيح داده شللود! بدانيللد! كلله مللن بللا ايلل 

 (251) «كنم!دشمن، با شما پيكار مى

هللا  مقللدس او و انگيللزه  آر  عللزادار حقيقللى در جهللاد و عمللل خللود تللابع سيدالشللهدا

 باشد.مى

 خطر نداشتن روح جهاد 

را تحمللل همه رهبران معصوم الهى در طول تللاريخ بشللريت، مصللائب عظلليم    و    بيتاهل

با دين خدا حفظ شود. هرگاه حيات انسانى يا عامل آن يعنى   هاانسان كردند، تا حيات حقيقى  

 هاانسان دين خدا به خطر بيفتد، اهل دين و مؤمنان حقيقى، تمامى تلاش خود را برا  نجات 

 يرند. گكار مىبه

داننللد نلله خللود مللى كننللد و آن را خشللونتدر اسلام انتقللاد مللى «جهاد»به دستور   كسانى كه

تللرين حللرف و حيات انسانى دارند و نه از حيات انسللانى و ارزش آن خبللر  دارنللد. احمقانلله

مان ارزش قايللل باشلليم و اگللر چيللز  عقيده آن است كه ما بايد برا  حيات طبيعى و دنيايى

نى، ن مبارزه كرد و آن را نابود ساخت ولى اگللر چيللز  حيللات انسللاد كرد، بايد با آرا تهدي  آن 

طور كلله را به خطر انداخت، مبارزه با آن خشونت است! همان   هاآن و سعادت ابد     هاانسان 

به خطر انداختن حيللات طبيعللى و حيللوانى انسللان و سللاير موجللودات، ضللربه زدن بلله زنللدگى 

و ضربه زدن به   هاانسان انسانى و ابد     خطر انداختن حيات  است، به  دنيايى مردم خشونت

تللر از تهديللد حيللات طبيعللى و ظلم است. بلكه اين ظلم بللالاتر و خطرنللاكآن خشونت، خيانت  

 مردم است.

آر  جهاد برا  دفا  از دين و حفظ آن نه تنها امر  انسانى، معقول و پسنديده اسللت، بلكلله 

باشد، بدين معنللا اسللت كلله روح او  ر كسى وجود نداشتهروح آن دامر  واجب است كه اگر 

 باشد.از سعادت ابد  بسيار دور مى فاقد مرتبه انسانى است و

نداشتن روح جهاد در واقع تأييد و تجويز هرگونلله ظلللم و جنايللت اسللت كلله بللا روح انسللانى 

  سازگار نيست.

ر قرآن كريم بللرا  هملله عالميللان بر رحمت و به تعبيكه پيام    اكرم  به همين دليل رسول

 فرمايند:وح جهاد ندارد، چنين مىكه ررحمت است، درباره كسى

هر كسى بميللرد   **  (252)  مَنْ ماتَ وَلَمْ يَنْزَ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِنَزْوٍ ماتَ عَلى شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ»

 .«ق مرده استا  از نفابر شاخهنباشد،  و در جنگ شركت نكند و به فكر جنگ

ى نيست. زيرا جهاد است كه سلامت ديللن و به عبارت ديگر چنين كسى مؤمن و انسان حقيق

كند و كسى كه به فكر امنيت و سعادت دنيا و آخللرت مللردم حيات و امنيت مردم را حفظ مى

عللزادار  معتقديم نيست نه انسان حقيقى است و نه مؤمن واقعى. به همين دليل است كه 

را   موعللود    خصوص حسين زمللان يعنللى مهللد حسين و به  تقام از دشمنان امامكه روح ان 

نه تنها عزادار حقيقى و راسللتين نيسللت، بلكلله گرفتللار   ندارد طبق فرمايش پيامبر اكرم
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 نوعى نفاق است.

   در عمليات انتقام  نتقم خون حسين  يقى با م پيوند عزادار حق 

جللز بللا آمللدن منللتقم حقيقت دست يافللت كلله انتقللام حسللين   پس از آنكه عزادار به اين

اصلى و حاكميت او بر جهان ممكن نيست، اين معرفت و سوز دلللى كلله از مصلليبت عظلليم بللر 

متوجلله  زمللان  مقللدس امللامو  وجللود وجللودش حللاكم شللده، او را بللا تمللام وجللود بلله سلل 

در وجود عزادار شدت و قدرت گرفته است، در او  گرداند. دو عامل عاطفى و معرفتى كهمى

كنند. اين كشش مستمر موجب ايجاد مى زمان  كششى مستمر به سو  وجود مقدس امام

در نظام خلقللت و معصومين    ه جايگاهشود تا عزادار كه قبلار در سايه معرفت، نسبت ب مى

 ى دست يافتلله اسللت، معرفللت خللود را نسللبت بلله امللام، به حقايقهاآن رابطه وجود  خود با  

ا  كه در قبال او دارد، بيشتر كند. بللا تكميللل ايللن معرفللت كلله خللود عامللل زمانش و وظيفه

مكن ترين مقاماتى كه مين و بالادهد. عزادار به يكى از مهمترعاطفى و محبّت را افزايش مى

   (253) است. «تظاران »شود و آن مقام است يك انسان به آن برسد، نايل مى

كلله حللالا  -و روح خدمت بلله او، چنللان وجللود عللزادار در اين مرتبه عشق به مهد  موعود  

و  ا  بللرا  زنللده مانللدن انگيللزه گيللرد كلله ديگللر هلليقرا فرا مللى -شده است  «منتظر»ديگر  

خداوند اسللت، نخواهللد داشللت. زندگى كردن، جز پيوند با او و كسب رضايت او كه رضايت 

هللا و جنايللاتى عللدالتىها، و همه بىها و نكبتيابد كه همه سختىاو به اين حقيقت دست مى

 .عصوم استدچار گشته است، ناشى از غيبت اين رهبر الهى و م هاآن كه جامعه بشر  به 

افزونى كه به  بت ابد  كه به خود و مردم جهان دارد و با محبت و عشق روزاو با علاقه و مح

 پيدا كرده است؛ و همچنين با وجود مسئوليت و رسالت الهى كه در قبال امامگل نرگس  

  گردد.ىم «عمل و جهاد»زمانش دارد، دست بكار شده و وارد مرحله 

كلله جهت دار و هدفمنللد اسللت، او بلله ايللن نتيجلله درسللت رسلليده اسللت   امّا عمل و جهاد او

هللايى كلله ها و خدمتعبادت و خدمتِ بدون جهت برا  اسلام كافى نيست، بلكه همه عبادت

شود، همگى بايد يك جهت داشته باشد و آن حركت به سللو  خليفلله و برا  اسلام انجام مى

ت. او ديگر به يك سلسله اعمال خير و صللالح  ناگسستنى با او اسيز پيوندِمظهر خداوند، و ن 

پردازد بلكه همه اعمال خير و صالح و ، و همه خدماتى كه به اسلام نمى  و نيز خدمت صرف

دهد، با يللك روح خللالص و يللك جهللت و هللدف خللاص همللراه اسللت و آن و مسلمين انجام مى

 ت. اس (254) «روح خدمت در انتظار»و  «روح انتظار»

د  و عرفللانى، بعد هرگونه فعاليت سياسى، اجتمللاعى، اقتصللاد ، نظللامى، عبللا  از اين لحظه به

پردازد، همگى يللك سللو و يللك جهللت مى  هاآن فرهنگى و علمى كه عزادار حقيقى و منتظر به  

دارند و آن حركت به سو  ظهور موعود و منجى جهان و استقرار حكومت جهانى او است. هر 

داشته باشد، اتلاف اسللتعدادها  فللرد  و اجتمللاعى و ن جهت و اين هدف را ن تى كه ايفعالي

و نيز خيانت به اسلام و مسلمين اسللت. دم از خللدا و ت به خداوند و معصومين  نيز خيان 
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اسلام زدن، و مشنول كردن خود با يللك سلسللله كارهللا  مقللدّس و مللذهبى، بللدون در نظللر 

 -ارواحنا فللداه  -دا و ولى اللَّه الاعظم ر مسير خليفه و حجت خو حركت دگرفتن روح اسلام  

 فريب خوردن از شيطان با صور مقدس است.، منرور شدن و 

اسلللامى كلله در آن حجللت خللدا و وظللايفى كلله در قبللال او بلله عهللده داريللم، مللورد غفلللت و 

اسلللام تحللت  لكلله اسلللام آمريكللايى ونيسللت؛ ب   فراموشى قرار گيرد، اسلام ناب محمللد 

 (255) ولايت شيطان است.

هللا از ها و تحتِ ولايت شيطان است كه موجب شده تا مللردم قللرن غوتاسلامِ تحت ولايت طا

 زمانشان غفلت كننللد و او را در تنهللايى، آوارگللى، مظلوميّللت، غربللت، تللرس و اضللطراب  امام

 ، رها و طرد كنند.(256)

گى و قطعى مصيبت اعظم و آغاز حاكميت متخصصان معصوم  پايان هميش     مان ز   ظهور امام 

 ان بر جه 

ها  سيزده معصوم ديگر بلكه همه رهبران الهى در طول وارث همه مظلوميت   زمان   امام

 تاريخ است.

اش مللادر گرامللىو نيللز  هايى است كه در حق پدران پللاكش  او پايان دهنده به همه ظلم

 و نيز همه مردم جهان شده است.

ليََبْعَتَنَّ اللَّللهُ رَجُلللار »اش چنين فرمودنللد:درباره  صادق   رش حضرت امامچنانكه جدّ بزرگوا

نگيزد اا برمىخداوند مرد  از فرزندانم ر ** (257) مِنْ وُلْد ، فى آخِرِ الزَّمانِ يُطالِبُ بِدِمائِنا

 .«كندرا مطالبه و قصاص مى بيتاهلكه خون ما 

ها جا  خود را به عللدالت، هللدايت و ها و غمها، جهالتها، گمراهىبا آمدن او همه مظلوميت

 دهند. رشد، عقلانيت و شاد  و آرامش مى

انى و وران نللوركلله نللابود  دشللمنان خللدا را در پللى خواهللد داشللت د    زمللان   با ظهور امام

 دين خدا و متخصصان معصوم بر جهان آغاز خواهد شد. هميشگى حاكميت 

در بعضى از اخبار رجعللت نيللز آمللده: عمللر »فرمايند:باره مىدر اينعلامه طباطبايى    مرحوم

هللزار سللال ستو بي عالم صدهزار سال است، هشتادهزار سال از آن حكومت آل محمّد

  (258) .«گران استحكومت دي

عِفُوا فِللى »دهللد:باره چنين بشارت مىقرآن كريم در اين و نُريللدُ اَنْ نَمُللنَّ عَلَللى الَّللذينَ اسْتُضللْ

ايللم كلله بللر و مللا چنللين اراده كللرده * (952) الْللاَرْدِ وَ نَجْعَلَهُللمْ اَئِمَّللةر وَ نَجْعَلَهُللمُ الْللوارِثينَ

 «شوايان و وارثان زمين قرار دهيم.ت نهاده و آنان را پيزمين منّمستضعفان 

كلله هلليق هسللتيم درحللالى هللاآن و عزادار حقيقى  بيتاهلكه محبّ   توان ادعا كردآيا مى

و وراثت مستضعفان بر زمين نكنلليم و بلله مصلليبت اعظللم   تلاشى برا  حكومت آل محمد

  م؟اضى باشير
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 بت اعظم گناه رضايت به مصي 

كننده حيات انسانى ما است كلله تأمينفته شد كه دين خدا كه همان توحيد راستين است، گ

ا  بيش نيستيم. امام و رهبر معصوم نيز كه از ناحيه خداوند بعنوان مجر  بدون آن، مرده

بللدون ديللن،   ى نيسللت ودين برگزيده شده، عامل حيات و بقا  دين است. بدون امللام، دينلل 

 .حياتى نيست

وارد شده راضى باشند،   ينحس  در زيارت وارث كسانى كه به مصيبت عظيمى كه بر امام

 اند.مورد لعنت قرار گرفته

كلله بلله نبللودن شود و كسانىپس رضايت به مصيبت اعظم جرم و جنايت بالاتر  محسوب مى

راضللى   هللاآن يت  روميللت مللردم از نللور هللداانى و محمعصوم در رأس حاكميت بر جامعه انس

تللر و غيللر از ديللن خللدا رضللايت دهنللد، ملعللون  باشند و غير معصوم را تأييد كنند و به دينى

 منفورتر هستند. 

 داند كه تللا وقتللى منتظللر حقيقللىعزادار حقيقى در سايه معرفتى كه كسب كرده به خوبى مى

 حسللين منتقمللان امللامد، عللزادار حقيقللى و جللزو نباشلل   زمللان  ، طالللب ظهللور امللام(260)

رسد كه اگر برا  ظهور منتقم اصلى و برطللرف شللدن ن نتيجه مىنيست بلكه بالاتر به اي

 زمللان  موانع ظهور عمل و تلاش نكند، بلله آن حضللرت ظلللم كللرده اسللت. تنهللا گذاشللتن امللام

  است. يدالشهداگذاشتن سهمان عمل مردم كوفه در تنها 

وفايى نسبت به ايشللان اسللت. و بىقرار نبودن و دل تنگ نشدن برا  حضرت، عين قهر  بى

هللا از آن شللكايت زمان  بى وفايى شيعيان و فراموشى حضرت، همان عاملى است كه امام

داشته است غيبت نگهپس پرده  ها دارد و همان عاملى است كه تاكنون حضرت را در  و ناله

را بلله تللأخير انداختلله ير معصللومين  و سا  حسين  ريان انتقام الهى از شهادت امامو ج

   است.

ا  كه حدود هزار سال در نامه الامر  طور كه قبلار گفتيم وجود مقدس حضرت صاحبهمان 

است، دو عامل و دو ضعف عمده شيعيان را موجب تأخير در نوشته  يخ مفيد  پيش برا  ش

وفايى به حضرت و همدل نبودن برا  برطرف كردن نمايد كه عبارتند از: بىر معرفى مىظهو

 موانع ظهور. 

ى زمانشان دارنللد، كوتللاه ا  كه نسبت به امامجهت كه در انجام وظيفهچنين شيعيانى از آن 

كننللد و حضللرت كلله ايشللان را آزار و اذيللت كللرده و مللىنللد، جللزو آن دسللته هسللتند اكللرده

يعَةِ وَ حُمَقللائُهُمْ وَ مَللنْ »كند:از دست آزارها  آنان شكايت مللى  گونهاين قللد آذانللا جُهَلللاءُ الشللّ

بللال  كسللانى كللهو    هاآن خرد  بدون شك، شيعيان جاهل و كم**  دينُهُ جَناحُ الْبَنُوضَةِ اَرْجَحُ مِنْهُ

 (261) .«دهندتر است، ما را آزار مىكممح هاآن پشه از دين 

كنند و در جرم زمانشان را اذيت مى خواهد از كسانى باشد كه امامگز نمىعزادار حقيقى هر

انللد، شللريك باشللد. كوتللاهى در شللناخت دشمنان حضرت كه برا  ظهورش مانع ايجاد نموده
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شللود كلله مللا هرگللز ن به عهللده ماسللت، موجللب مللىبه ايشا حضرت و انجام وظايفى كه نسبت

لاش و جهاد  برا  كنللار زدن دشللمنان و موانللع تمنايى برا  آمدن ايشان نداشته باشيم و ت

از مرتبلله و   ظهورش نكنيم و عملار در زمره كسانى قرار گيللريم كلله در كنارگللذاردن امللام

ك باشلليم اكميت بر جهان بشريت، شري، يعنى حمقامى كه خداوند برا  ايشان خواسته است

ظهللور   زمللان  گللر نخللواهيم كلله امللامو خدا  ناكرده مشمول لعنت خدا قرار گيريم. آر  ا

ا  تللأخير در ظهللور كند و برا  ظهورش به جهاد و مبارزه نپردازيم، ملعون هستيم. اگر لحظه

حتى برا  يك ساعت بر جامعه جهانى  ان زم را بخواهيم و به وضعيتى غير از حاكميت امام

اكميت ايشان دلخوش باشلليم، ملعللون خداونللد و راضى باشيم و به شرايطى غير از شرايط ح

خوانند و ملعون انبيا  الهى و همه فرشتگان الهى همه لعنت كنندگانى كه زيارت عاشورا مى

 ايم. كرده زمان  خواهيم بود. زيرا بزرگترين ظلم را به امام

   زمان   اش در قبال امام حقيقى و عمل به وظيفه عزادار  

 بيللتاهلداند كه سوگوار  و برپللايى مجللالس بزرگداشللت بللرا   عزادار حقيقى به خوبى مى

فقط قسمت كوچكى از وظيفه الهى او نسبت به آنان است بلكلله وظيفلله بللالاتر توجلله بلله 

  است. هان آه ها  عاشورا و عمل ب عبرت ها ودرس

ار حقيقى از عاشوراييان فراگرفتلله اسللت. هايى است كه عزادعمل به تكليف از جمله درس

طور كه قللرآن كللريم هللركس داند همان زمانش مكلف و مسئول مى  او خود را نسبت به امام

دانللد كلله بايللد بلله ر نيك مىعزادا (262) داند.زمانش مسئول و مكلف مى را نسبت به امام

گو باشد لذا، برا  عمل زمانش پاسخ  ر دادگاه عدل الهى نسبت به رفتار خود با امامتنهايى د

، نهادها و اشخاص نيست. او خودش هازمان ماند، منتظر ساكس نمىاش منتظر هيقبه وظيفه

كنللد. آوارگى تلاش مى  اضطرار واز تنهايى، غيبت،    زمان   به تنهايى برا  خارج كردن امام

و هر يك فقط و فقط به فكر شان توجه نكردند انند شهدا  كربلا كه هرگز به كمىِ نفراتاو م

اش در قبللال امللام مظلللوم و تنهللايش بللود و كللار  بلله نتيجلله و تأييللد ديگللران انجام وظيفلله

ا و مجللروح بلله مللويش تنهلل كه وقتللى ديللد عكند مانند عبدالل بن حسن  نداشت، عمل مى

اند و هنگامى اده است و دشمن دور او را گرفته است، خود را به عمويش رسرو  زمين افت

كه ابجر بن كعب شمشيرش را فرود آورد كه امام را بكشد، دست خود را در مقابل شمشير 

ا افتاد تلل او گرفته تا از امامش دفا  كند و دستش قطع شد و در آغوش عمويش حسين  

 (263) ر به شهادت رساند.اينكه حرمله او را با تي

داند كه اگر بخواهد رضايت خدا را جلب در اين مرحله مى  «منتظر حقيقى»عزادار حقيقى يا  

 «تنهللا موعظلله»كند و به هدف خلقت و كمال نهايى و غايى وجودش نايل شود، بايللد بلله ايللن 

ظُكُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا قُلْ اِنَّما اَعِ»فرمود:كند كه   خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم عمل

ا  رسول ما، به امت بگو كلله مللن بلله يللك سللخن شللما را موعظلله   *  (462)  اد لِلَّهِ متَْنى و فُر

 «كنم و آن سخن اين است كه شما خالص دو نفر  و يا به تنهايى برا  خدا قيام كنيد.مى
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عالى در اين كلللام شللريف، از خدا  ت»فرمايند:چنين مى  ه خداوندامام امت درباره اين موعظ

هايى است كه   سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظهسر منزل تاريك طبيعت تا منتها

خدا  عالم از ميانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين 

ليللل الللرحمن را بلله برا  خدا اسللت كلله ابللراهيم خت. قيام كلمه تنها راه اصلاح دو جهان اس

 ن عالم طبيعت رهانده.ها  گوناگومنزل خُلت رسانده و از جلوه

 ندا  لااحب الآفلين زن    خليل آسا در علم اليقين زن 

 هللاآن قيام لل است كه موسا  كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج 

ب رساند و به مقام صللعق و صللحرا كشللاند. قيللام و نيز او را به ميقات محبو فنا داد را به باد

را يك تنه بر تمام عادات و عقايللد جاهليللت غلبلله داد و   كه خاتم النبيينبرا  خدا است  

ات مقللدس ها را از خانه خدا برانداخت و به جا  آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذبت

  نى رساند.را به مقام قاب قوسين او اد

وزگار سياه رسانده و همه جهانيللان را بللر مللا خودخواهى و ترك قيام برا  خدا ما را به اين ر

چيره كللرده و كشللورها  اسلللامى را زيللر نفللوذ ديگللران درآورده... موعظللت خللدا  جهللان را 

ها  شخصى كرده تللا رك نفعيريد و تبخوانيد و يگانه راه اصلاحى را كه پيشنهاد فرموده بپذ

انه دو عالم دست در آغوش ها  دو جهان نائل شويد و با زندگانى شرافتمندهمه سعادت به

 (265) .«شويد

و   زمللان  آر  خودخواهى ما و ترك قيام برا  خدا است كه ما را به روز سياه غيبللت امللام

 رها  اسلللامى حللاكم كللرده اسللت.ا بللر كشللوتنهايى و غربت حضللرت كشللانده و مسللتكبران ر

وفادار و همدل بودند ظهللور   اگر شيعيان نسبت به ما»طور كه خود آن حضرت فرمود:  همان 

راه چاره همان است كه امام امت فرمود يعنى موعظلله خللدا    (266)  .«افتادما به تأخير نمى

هللا  رك نفللعيريم و تلل جهللان را بخللوانيم و يگانلله راه اصلللاحى را كلله پيشللنهاد فرمللوده، بپللذ

سبت بلله او، بللرا  رفللع آشتى كنيم و با وفادار  ن منتقم اصلى حسين  شخصى كنيم و با  

موانع ظهورش و نبرد با دشمنانش قيام للَّه كنيم و از اين حالللت دنيللازدگى و انفعللالى خللارج 

 ى شويم.ش عملياتها  شخصى و جيفه گنديده دنيا، برا  ظهورشويم و با كنار گذاشتن نفع

(267) 

نَّمللا اَعِظُكُللمْ بِواحِللدَةٍ اِ»خدا فرموده است:  »فرمايند:قدس سره در جا  ديگر مىامام خمينى  

 «اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ متَْنى وَ فرُاد 

نگوييد تنها هستيم، تنهايى هم بايد قيام بكنيم، اجتماعى هم بايد قيام كنلليم، بللا هللم بايللد 

 (268) .«يمبه اينكه برا  خدا قيام كن ه موظفيمقيام كنيم. هم

اَنْ تَقُومُللوا لِلَّللهِ مَتْنللى وَ فُللراد  ثُللمَّ »شللويم:ىموعظه خللدا را يللادآور ملل »فرمايند:همچنين مى

  (269) .«برا  خدا قيام كنيد و از تنهايى و غربت نهراسيد «تَتَفَكَّرُوا

و نيز كسللانى كلله   بيتاهللم به  گذاران ظدر زيارت عاشورا پس از اعلام برائت از بنيان 
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ن كسللانى كلله مقللدمات جنايللات ظالمللان را فللراهم را از مقامشان كنللار زدنللد و همچنللي  هاآن 

شللود يعنللى از هملله نيز اعلام برائللت مللى  هاآن كردند. نسبت به پيروان و تابعين و دوستان  

اشته و نقش د زمان  مامر غيبت اكسانى كه در طول تاريخ در مصيبت اعظم به خصوص د

  ت بوده است.به نحو  مانعى بر سر راه ظهور منجى بشري هاآن كار 

يا اَباعَبْدِ اللَّللهِ »كنيم:چنين عرد مى  برا  همين است كه بلافاصله خطاب به سيدالشهدا

ا  اباعبللدالل مللن تللا   **  (270)  ى يَللوْمِ الْقِيامَللةكُمْ ال اِنّی سلِْمٌ لِمَنْ سالَمَكُم وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَ

صلح هستند در صلحم و با كسانى كه بللا شللما در جنللگ قيامت با كسانى كه با شما در سلم و 

 . «هستند، در جنگم

طور كامل روشن و مشخص اسللت. او به اين ترتيب نظام دوستى و دشمنى عزادار حقيقى به

دشللمنى ندارنللد، در صلللح و   هللاآن ا  هستند و ب   بيتاهلمحبّ  با همه كسانى كه شيعه و  

هستند در   زمان  خصوص امامو به بيتاهلكه دشمن  دوستى است و با همه كسانى

زمان تللا قيامللت  جنگ است. و اين دوستى و دشمنى تا قيامت ادامه دارد. اگر دشمنان امام

قيقى هرگللز از مبللارزه و جهللاد عليلله و دشمنى داشته باشند، عزادار ح ت مخالفتهم با حضر

، ابتللدا بنيانگللذاران هللاآن شود. لذا پس از اعلام جنگ با دشللمنان خسته و ناتوان نمى  هاآن 

 را به همراه امامدهيم و پس از اين كار انتقام حسين را مورد لعن قرار مى هاآن ظلم بر 

   زمللان   بدون همراهى بللا امللام  بيتاهلبا دشمنان    كنيم. چرا كه مبارزهآرزو مى    زمان 

فايده ندارد و انتقام از آنان بدون آن حضرت ممكن نيست. بنابراين عنصللر جهللاد و مبللارزه 

 مشود. او تا وقتى كلله بللا مصلليبت اعظللم غيبللت امللاهرگز از زندگى عزادار حقيقى حذف نمى

 روست، هرگز آرام و قرار ندارد.مظلوميت و تنهايى روبهآن هم در اوج غربت و   زمان 

ها و موانع ظهللور و تا لحظه باشكوه ظهور و از بين رفتن اين مصيبت اعظم به مبارزه با دجّالا

و ساير  حسين دهد. و پس از ظهور نيز به جهاد در راه امامش برا  انتقام امامادامه مى

طللولانى اسللت، ايللن دهد و رمز اينكه اين مبارزه و جهللاد هميشللگى و ادامه مى  بيتاهل

است كه قرآن كريم به همه مسلمين دستور داده است كه تا رفع فتنه و مصائب از جهان و 

حَتّللى   تِلُوهمُوَ قللا»حاكميت دين خدا در سراسر جهللان بلله جهللاد مقللدس خللود اداملله دهنللد:  

ا  بللاقى د كلله ديگللر فتنللهبا كللافران جهللاد كنيلل   *  (172)  ونَ الدّينُ كُللهُ لِلَّهِلاتَكُونَ فتِْنَةٌ وَ يَكُ

 «نماند و آيين همه ما در دين خدا باشد.

و محروميللت جامعلله   زمللان   كدام فتنه و مصيبت برا  جامعه انسانى بالاتر از غيبللت امللام

 صوم و متخصص الهى و مظهر خدا است.رهبر مع  جهانى از

ظيفلله الهللى جهللاد، بللدون ساز بللا تشللخيص وعزادار حقيقى در اين مقطع حساس و سرنوشت

فوت وقت تا رفع اين بزرگترين فتنلله، و تللا رسلليدن بلله امللام خللود و جهللاد در ركللاب او، بلله 

 پردازد.مبارزه مى

زمللان     زمللان   رّب نسبت به امللامدمت و تقداند بهترين زمان برا  سرباز  و خاو نيك مى
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  كنونى است. نه زمان ظهور كه زمان پيروز  است.

لا يسَْتَو  مِنْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِ وَ قاتَلَ اُولئِللكَ أَعْظَللمُ »فرمايد:نانكه قرآن كريم مىچ

 (272)  ى وَاللَّهُ بِما تَعْمَلونَ خَبيرٌوَ كُلّار وَعَدَاللَّهُ الْحُسْن  قاتَلُوادَرَجَةر مِنَ الَّذينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ  

ى كلله پلليش از فللتح مكلله در راه ديللن انفللاق و جهللاد كردنللد بللا ديگللران برابللر آن مسلمانان   *

تر دارند، تا كسانى كه بعد از فللتح انفللاق و جهللاد كردنللد، البتلله ا  عظيمنيستند، آنان درجه

 «كنيد آگاه است.وعده احسان داد. و خدا به آنچه مى دو طايفهخدا به هر 

ور ارزش و اهميت بيشللتر  نسللبت بلله سللرباز  و قيام و جهاد برا  برطرف كردن موانع ظه

جهاد در ركاب آن حضرت را دارد. زيرا قرآن كريم همراهللى بللا امللام را قبللل از پيللروز  بللا 

 داند.تر مىتر و مهمارزش

است. عزادار كلله در   زمان   مدار در مرتبه پنجم تنها گذاشتن امابرا  عزابزرگترين گناه  

ها  عاشللورا دارد، بلله وفللادار  و همللدلى ها و پيامزياد  نسبت به درس  اين مرتبه آگاهى

زمانش بيشترين توجه و اهتمام را دارد. او از اصللحاب عاشللورا درس بللزرگ   نسبت به امام

بنللد بللودن ر  يعنى پا خويش را به خوبى آموخته است. وفادازمان   اموفادار  نسبت به ام

به عهد به خصللوص نسللبت بلله امللام و رهبللر معصللوم از   ايم. وفا به عهد و پيمانى كه بسته

باشللد. قللرآن وفللايى از بزرگتللرين محرمللات مللىشللكنى و بللىبزرگترين واجبات است و پيمان 

 بلله رعايللت عهللد و وفللادار  و پرهيللز ازيه اكيللد  كريم و روايات معتبر اسلامى مملوّ از توصلل 

 وفايى است. عهدشكنى و بى

اره دو گروه دوسللتان و دشللمنان سللخن گفللت. دوسللتان در روز عاشورا درب     سيدالشهدا

شان مورد نكوهش و سللرزنش وفايىخويش را به وفادار  ستود و دشمنانش را به خاطر بى

حابار اَوْفللى وَ لا  نِّى لافَاِ» قرار داد. در مورد دوستانش فرمودند: حابىاَعْلَللمُ اَصللْ  خَيْللرار مِللنْ اَصللْ

 .«شناسماز اصحابم نمى من اصحابى باوفاتر و بهتر **(273)

فَمِنْهُمْ مَللنْ »در روز عاشورا وقتى بر بالين مسلم بن عوسجه آمد، اين آيه شللريفه را خوانللد:

انى هستند كه با عهد از مؤمنين مرد  *  (472)  ا تَبْديلاربَدَّلُوقَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنتَْظِرُ وَ ما  

ه عهللد خللود وفللا كللرده و جللان باختنللد، برخللى هللم شللان بلل خويش با خدا صادق بودند، برخللى

 «منتظرند و عهد و پيمان را هيق دگرگون نساختند.

را اگللر اهللل وفللا بلله پيمللان نيسللتيد و عهللد خللويش  »درباره دشمنانش نيز چنين فرمودند:  

ايد، به جانم سللوگند، بللا پللدرم، بللا بللرادرم و بللا هو بيعت مرا از گردن خود كنار نهاد  شكسته

 (275) .«مسلم بن عقيل نيز همين كار را كرديد پسرعمويم

اَشْهَدُ اَنَّكَ وفََيْتَ بِعَهْدِ الَّلهِ »كنيم:در زيارت اربعين خطاب به خود آن حضرت چنين عرد مى

دهم كه تو به عهد خود وفا كللرد  و تللا شهادت مى  **تّى اَتيكَ اليَْقينُ  بيلِهِ حَوَ جاهَدْتَ فى سَ

 .«در راه او جهاد كرد  (هادتو ش)رسيدن به يقين 
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 بزرگترين آرزو  يك منتظر و عزادار حقيقى 

حس و روح انتقامى كه در يك عزادار وجود دارد و نيز روح مبارزه و جهاد  كه بللر و  حللاكم 

 صحيح و دقيق و يك محبت عميق است.ز معرفت است ناشى ا

رود، معرفللت بلله اينكلله جللا مللىمعرفت او نسبت به اينكه از كجا آمده و در كجا هست و به ك

 چيست؟  بيتاهلرابطه و نسبت او با 

 بيللتاهلمعرفت به حقيقللت و ارزش انسللانيت و حيللات انسللانى و همچنللين مللودّتى كلله بلله  

 از خداوند بخواهد كه انتقام از دشمنان امام شود تا عزادار، همه و همه موجب مىدارد

را همراه با منتقم حقيقى روز  او گرداند. امّا اين آرزو تنها و بزرگترين خواسته   حسين

 يك منتظر و عزادار حقيقى نيست.

ا در دنيا و آخرت همراه محمللد وند او ربزرگترين آرزو  يك منتظر عزادار اين است كه خدا

 جدايى نيندازد. هاآن ن او و ا  بيقرار دهد و لحظه محمدو آل 

فَاَسئَْلُ اللَّهَ الَّذي اَكرَْمَنی بِمَعْرفَِتِكُم وَ مَعرِْفَةِ اَوْلِيللائِكُمْ »دعا  او در اين مرتبه اين است كه:

كه مرا  از خدايى **  (276)  ی مَعَكُم فِى الدلنْيا وَالآْخرَِةِ مِنْ اَعْدائِكُم اَنْ يَجْعَلَنِبَرائَةَوَ رَزقََنِی الْ

بللله شلللناخت شلللما و دوسلللتانتان گراملللى داشلللت و دور  از دشلللمنانتان را نصللليب ملللن 

 . «خواهم كه مرا در دنيا و آخرت با شما قرار دهدكرد،مى

چنين مقللامى ند كه لياقت چنين درخواستى و آرزو   رساا مىبنابراين آنچه انسان را به اينج

و نيز دور  و دشللمنى  هاآن و دوستان  بيتاهلرا داشته باشد، عبارت است از معرفت 

 .«هاآن نسبت به دشمنان 

 و همراه او در دنيا و آخرت بود؟  زمان  توان محبوب و مقرّب امامچگونه مى

بزرگترين آرزويش كه همراهى با محمد منتظر و عزادار حقيقى اگر بخواهد به   يم كه يكگفت

در دنيا و آخرت است برسد بايد چند چيز را در وجودش ايجاد كند كلله عبارتنللد و آلش  

 از: 

 ؛هاآن و دوستان  معرفت نسبت به محمد و آل محمد -

 و دوستانشان؛ هاآن تى با ت و دوسمودّ -

 منى با دشمنانشان؛برائت و دش -

شللود. دو عامللل ه به فكر و قلللب انسللان مربللوط مللىبا صرف نظر از عامل اول يعنى معرفت ك

ديگر يعنى مودّت و برائت هر چنللد جايگاهشللان در قلللب انسللان اسللت. امّللا شللرط پذيرفتلله 

طللور كلله قللبلار نيللز گفتلله اساسار همللان  است. هاآن و ظهور خارجى   هاآن شدنشان عملى شدن  

 شود.شان داده مىودّت عبارت از محبّتى است كه ظهور خارجى دارد و در عمل ن شد، م

نيز امر  است كه بايد در عمللل نشللان داده شللود و ظهللور   هاآن برائت و دشمنى با دشمنان  

 خارجى داشته باشد.

 هللاآن رائت و ميللزان ظهللور خللارجى  ودّت و ب سؤال اساسى و مهم اين است كه عملى شدن م
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 چيست؟

رپا كنيم و يا دشللمنان گريه كنيم و مجالس بزرگداشت ب   بيتاهلمين كه برا  مصائب  آيا ه

 را لعن كنيم كافى است؟ هاآن 

بگيللريم، ايشللان در زيللارت آل ياسللين فرمودنللد:     زمللان   بهتر است جواب را از خود امام

رَتى مُعَللدَّةٌ »گوييللد: ت ما بياييد و به خدا و ما توجه كنيد، چنين ب به زيار  هرگاه خواستيد نُصللْ

يار  من برا  شما مهيا و آماده اسللت و مللودتم نسللبت بلله شللما   **ةٌ لَكُم  لَكُم وَ مَوَدَّتى خالِصَ

 .«خالص است

ى در هنگللام يعه حقيقلل آنچه كه يك منتظر و شلل     زمان   مبارك و شريف امامبنابراين از نظر

 وه بر جنبه معرفتى بايد داشته باشد، دو چيز است: زمانش علا زيارت و ملاقات با امام

 مودّت خالص - 2مادگى كامل آ - 1

آمادگى كامل يعنى تمامى شللرايط يللك منتظللر حقيقللى را داشللته باشللى. بايللد خللود را حقيقتللار 

ها را كلله مللانع بستگىها و دلمشنولىه دلبايد هم كنى. در درجه اول  بيتاهل  «وقف»

ر . و بعد بايد با هملله مللوانعى كلله مللانع شوند، از بين ببمى    زمان   ق شدن تو به امامملح

بلله كسللى   زمللان  شللوند، در حللد تللوان خللود بجنگللى. سللرباز امللاممللى    زمللان   ظهور امام

بللودن و   را در خللود تحقللق داده باشللد يعنللى گللوش بلله فرمللان   يك سربازگويند كه معنى  مى

شللنبه از خداونللد تبللارك وتعللالى روز سهآمادگى برا  سردادن در راه فرمان مولا. در دعا   

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنى مِنْ جُنْدِكَ فَللاِنَّ جُنْللدَكَ هُللمُ الْنللالِبُونَ وَاجْعَلْنللى مِللنْ »كنيم:چنين درخواست مى

مْ وَ لا هُللم مِنْ اَوْليائِللكَ فَللاِنَّ اَوْليائَللك لا خَللوْفٌ عَلَلليْهِ  نَّ حِزبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُون وَاجْعَلْنىبِكَ فَاِحِزْ

تللوان سللرباز خللدا و از دوسللتان . بايد دانست كه بدون آمادگى و مودّت خالص نمى«يَحْزَنُون 

 بود.  زمان  خدا و امام

 چيللز خللود بللرا  امللاماز هملله    كه همچون حسين بن علللى  اضر باشىآمادگى كامل يعنى ح

 زمانت بگذر .

زمانت قيام كنى. متل او كه   يك تنه به دفا  از اماماطمه زهرا  آمادگى كامل يعنى متل ف

ز تللن دار  و نه هلليق چيللز ديگللر  مللانع انه زن بودن، نه باردار بودن، نه تنها بودن، نه بچه

زمللانش نشللد.  اعظللم و دشللمنان امللامها  عظيم و جهاد با عللاملين مصلليبت ن به مصيبتداد

را كه مادر حقيقى همه شلليعيان اسللت، د كه حضرت زهرا  فاطميون حقيقى كسانى هستن

زمانش و در دفا  از او الگو  خويش قرار دهند و برا  دفللا    در زندگى و در ارتباط با امام

دگى نجللات دهنللد و ريللب و مضطرّشللان، خللود را از پلليق و خللم مسللايل زنلل زمللان غ ماز امللا

 زمللان  شان از بين ببرند تا به مقللام سللرباز  امللامبستگى به دنيا و مظاهر آن را در وجوددل

    يعنى ايللام فاطميلله عللزاداران قللدر  برسند. ا  كاش در ايّام عزادار  حضرت زهرا

  توقع او از خودشان توجه كنند. به شيعيانش و انتظار وضرت زهرا ها  حرسهم به د

طور  تو را از همه تعلقات آزاد كند. به  هاآن ه در راه خدمت به  مودّت خالص يعنى محبتى ك
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 كه به راستى با كمال صداقت بتوانى به حضرت و اجداد طاهرينش چنين خطاب كنى: 

مللادرم و اهللل و مللال و خويشللانم پدر و   **  (277)  و اَهْلى وَ مالى وَ اُسْرَتى اُمّى  بِأبى أنتُْمْ وَ»

 .«فدا  شما باد

يعنى حضرت و اهداف مقدسش را بر هر چيز ترجيح دهى و چيز  مانع خدمت   مودّت خالص

 صادقانه تو به او و نيز دشمنى حقيقى، مؤثر و عملى تو با دشمنانش نشود.

يللد و تشللويق ت به حضرت و مبارزه با موانع ظهورش، منتظر تأيبرا  خدممودّت خالص يعنى  

ديگللران و بللا تحمللل غربللت و تنهللايى و   كسى نباشى و حاضر باشى بلله تنهللايى و بللدون يللار 

انتظار يللار  و محبللت دار ، از جمللله   هاآن مظلوميت و حتى طرد شدن از سو  كسانى كه از  

كنند، به وظيفلله الهللى خللود حضرت را مى  محبت به  كسانى كه ادعا  ايمان و تقدّس و ادعا 

ه جللان بخللر  و ضرت عمل كنى و هر گونه فشار، تهمت و سللختى را بللا شلليرينى بلل در قبال ح

كللس يعنللى مودّت خالص يعنى خدمت كردن و توقللع نداشللتن از هلليقا  نكنى.شكايت و گله

 ها را به جان خريدن و منّت نگذاشتن.سختى

هللايى هكنللى و ضللرب هايى كه تحمل مىطر خدمات خود و سختىگز به خامودّت خالص يعنى هر

كللس عجللب و تكبللر باشللى و بللر هلليقكس حتى از خود حضرت طلب كار ن خور ، از هيقكه مى

نورز  و تواضللع و فروتنللى را در برابللر كمتللرين بنللدگان خللدا از دسللت نللدهى و خللود را از 

بلله ديللده   هللاآن رتللر نبينللى و بلله  هسللتند، ب تر عزادار  و ايمللانى  كسانى كه در مراتب پايين

ندازه وسع به ا هاآن را از صميم قلب دوست داشته باشى. چرا كه   هاآن   تحقير نگاه نكنى و

خويش به حضرت محبت دارند و با همان عزادار  و محبّللت ناقصشللان نللام و يللاد معشللوق و 

 دارند.محبوب تو را زنده نگه مى

هللا، از حضللرت جللز لبخنللد هللا و محروميللتسختى  ت و تحملمودّت خالص يعنى در قبال خدما

آخللرت بلله چيللز  زيبللا  رضللايتش را نخللواهى و جللز بلله همراهللى بللا او در دنيللا و شلليرين و 

كشللى و هللر كنى و زحمتى كه مىنينديشى.مودّت خالص يعنى اينكه بدانى هر خدمتى كه مى

همگللى از   كنللى، مللى  فرصتى كه بللرا  صللرف عمللر و مللال و اسللتعدادت در راه حضللرت پيللدا

باشللد، هرگللز ن   هللاآن است و اگر لطف و عنايت    عصر  توفيقات الهى و توجهات حضرت ولى

شد  و به همين خاطر به جللا  منللت گذاشللتن و متوقللع بللودن، شللكر به اين راه كشيده نمى

 هللاآن ن و نسبت بلله مهربا  هاآن گزار و ممنون باشى و به جا  تكبر نسبت به بندگان خدا، با  

د  و غللرور  كلله ممكللن اسللت از ايللن كارهللا بلله متواضع باشى و بلله جللا  عجللب و خودپسللن

ها  خود و نيز تلللف كللردن طلبىها و راحتها و كم كار ها و غفلتكوتاهى  سراغت بيايد، از

 ها شرمسار و خجل باشى.ها و نعمتفرصت

تر اسللت كلله در درجلله اول در خودسللاز  يكنتظر نزدتر و به مقام مبنابراين عزادار  موفق

بلله   دانللد كلله كسللىكسللى كلله پيللام عاشللورا را فهميللده باشللد، خللوب مللى  موفق باشللد، زيللرا

تر اسللت كلله از شللباهت و سللنخيت بيشللتر  نسللبت بلله آن حضللرت نزديك    سيدالشهدا
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اسللت.   نحسللي  امللامبرخوردار باشد، به علاوه خودساز  نوعى انتقللام عملللى از دشللمنان  

شللته دا  حسللين  يى كه بيشترين شباهت را به امللامهاانسان هرقدر در يك جامعه تعداد  

 حسللين و امللام  باشند و بيشتر پيرو مكتب آن حضرت باشللند، بيشللتر باشللد، دشللمنان امللام

ور منتقم اصلى مهيللاتر برا  ظه  شوند و زمينهتر مىتر و منزو تر، ضعيفخشمگين  زمان 

تر است كه بللرا  اهللداف تر و به مقام منتظر نزديكوفقشود. در درجه بعد  عزادار  ممى

  تر و مفيدتر باشد.قو   زمان  امام

حسين و منتقم خللون او در عمللل  ار حقيقى كينه مقدس خود را نسبت به دشمنان امامدعزا

ادار نسللبت بلله دشللمنان بيشللتر باشللد او را در مقللدس عللز دهللد. هرقللدر كينللهنشللان مللى

تللر و تقم اصلللى جللد تر و در مبارزه با موانع ظهور منجرا  عمليات انتقام قو خودساز  و ا

شللود تللا در كند به عبارت ديگر ميزان صداقت يك عزادار در عمللل ثابللت مللىتر مىپرتلاش

 شعار.

كه مانع اصلى ظهور او هستند، همان    ان زم  برائت و كينه مقدس نسبت به دشمنان امام

 غفلللت از امللامكه عزادار حقيقى به آن نياز دارد امللام خمينللى قللدس سللره كلله  چيز  است  

دانسللت در و تشللكيل حكومللت جهللانى او را خطللر  بللزرگ و خيللانتى سللهمگين مللى  زمللان 

 فرمايند:باره مىاين

  مقدس و الهللى خللود هان اشرايطى از اصول و آرم  تحت هيق  جمهور  اسلامى ايران نبايد»

مقدس خللويش را در   شاءالل مردم سلحشور ايران كينه و خشم انقلابى وارد. ان دست برد

ها  ستم سوز آن را عليه شورو  جنايتكار و آمريكا  جهللانخوار ها نگه داشته و شعلهسينه

بللر   گ پرچم اسلام ناب محمد اوند بزرو اذناب آنان به كار خواهند گرفت تا به لطف خد

 .«الحان، وارث زمللين گردنللدبللام هملله عللالم قللد برافللرازد و مستضللعفان و پابرهنگللان و صلل 

(278) 

 هرقدر يك عزادار به وظايفى كه نسبت به منتقم اصلى و منجى عالم دارد، بيشتر عمل كنللد

عللزادار  و زنللدگى او از عنصللر انتقللام   اسللت زيللراتللر  به خلوص و صللداقت نزديللك  (279)

كى ست در غير اين صورت عللزادار  او تللوأم بللا ضللعف و ذلللت اسللت. شلل بيشتر برخوردار ا

از ديللدن قللدرت و قللوت و شللجاعت در عمللل، در     زمللان   نيست كه سيدالشللهدا و امللام

س در آنللان فلللت و تللرعزاداران و محبان خود خشنود و خرسند و از ديدن ضعف و ذلت و غ

 بيزار هستند.

رت ضللربه زدن بلله دشللمن و خطرنللاك بللودن بللرا  او را عزادار حقيقى درس شللجاعت و قللد

از اصحاب عاشورا ياد گرفته است. عزادار  كه وجودش برا  استكبار جهللانى و خيلى خوب  

حضللرت و نع ظهللور  خطرناك نيست، عزادار  كه شجاعت مبارزه با موا    زمان   دشمنان امام

دغلله و هللدفى را نللدارد بايللد در صللداقت و را ندارد و يا اصلار چنين دغ  هاآن ضربه زدن به  

  شك كند. هاآن محبت خود نسبت به 
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در اين مرتبه، عزادار حقيقى اين حقيقت را با عمق وجودش درك كرده است كلله محبللت بلله 

شللان، دروغللى بلليش بلله دشمنان  ضللربه زدن بدون دشمنى با دشللمنان آنللان و      بيتاهل

 نيست.

از همه چيز در راه خدا بگذر  در  هاآن بايد متل  مد و آل محمدآر  برا  همراهى با مح

واز شللهرت و مقللام و از هملله  ترين كار اسللت. بايللد از مللال و آبللرو، اين راه جان دادن آسان 

  اعتباريات فانى دنيا گذشت.

اهى با محمللد مين علت است كه عزادار سالك بلافاصله پس از در خواست همررست به هد

دقٍ فِللى الللدلنْيا وَ »گويد:داوند، چنين مىاز خ  و آل محمد وَ اَنْ يتَُبِّتَ لللى عِنْللدكَُم قَللدَمَ صللِ

 .«وار گرداندشما است ها  صدق و راستى را برايم در نزدو اينكه گام **الآْخِرَةِ 

و محبللوب و  هللاآن ايم و لايق محضللر يافتهدر چنين شرايطى است كه به مودّت خالص دست  

 خواهيم شد.  زمان  مقرب امام

 عزادار و مقاومت در عمليات انتقام 

زمانش چنان قدرتمند و اسللتوار اسللت كلله خللود را   عزادار در راه وفادار  و همدلى با امام

لا و شللهادت را از ختى و بلايى آماده كرده است. او درس اسللتقبال عاشللقانه از بلل را  هر سب 

و باوفللا  او بلله خللوبى فراگرفتلله اسللت و ايللن سللخن و اصللحاب عاشللق  حسللين امللام

را بللا يقللين و شلليرينى پذيرفتلله اسللت كلله خطللاب بلله يكللى از يللارانش  سيدالشللهدا

يْلِ بلَاءُ والْفَقْرُ وَالْقَتلُْ اَسْرَ ُ اِلى مَنْ اَحَبَّلَّهِ الْوَال »فرمودند: نا مِللنْ رَكْلل ِ الْبَللراذينِ، وَ مِللنَ السللَّ

تمُْ مِنّللا.اِلى صِ مْرُ؟ قللالَ: منُْتَهللاهُ و لَوْلَللا أَنْ تَكُونُللوا كَللذلِكَ لَرَأَيْنَللا أَنَّكُللمْ لَسللْ  مرِْهِ. قُلْللتُ وَ ماالصللِّ

 فقر و قتل به سو  دوستان ما از حركت اسبان تيزپا و جريان  د، بلا وبه خدا سوگن  **(280)

منتهللا اليلله سلليل تللر اسللت. عللرد كللردم صللمر چيسللت؟ فرمودنللد:  سيل در صمرش سريع

 .«دانستيماگر چنين نبود هر آينه ما شما را از خود نمى (قرارگاه سيل)

هللا در هللا و اذيللتها و دشمنىصبر بلا  اهل جهاد و شهادت و اهلآر  اگر ما متل حسين  

تللوان از خللدا خواسللت كلله در دانند. مگللر مللىز خودشان نمىراه دين نباشيم، حضرت ما را ا

باشيم بدون آنكه سنخيت و شباهتى در خود نسبت به ا و آخرت با محمّد و آل محمدّ  دني

آخللرت بلله ميللزان عشللق مللا بلله   ر دنيللا ود  هاآن آنان ايجاد كرده باشيم. ميزان همراهى ما با  

ز ميزان آمللادگى مللا بللرا  جانفشللانى در راه ديللن و مكتللب خداوند و پايبند  به دين او و ني

بستگى دارد. برا  عزادار تحمل هر رنج و سللختى بللرا  خللدمت بلله پللدر تنهللا،   بيتاهل

و بلللا بللرا  او دور   تللرين رنللجتر از جانش، شيرين و آسان اسللت. زيللرا بزرگمظلوم و محبوب

 بودن از خود حضرت است. 

 م نبرد راه به دوستنازپرورد تنعّ

 عاشقى شيوه رندان بلاكش باشد

 (ظحاف)
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 گذر ا  كه از كوچه معشوقه ما مى

 شكند ديوارشبر حذر باش كه سر مى

 (حافظ)

 در زلف چون كمندش ا  دل مپيق كانجا

 تجنايبى جرم وسرها بريده بينى بى

 (حافظ)

 كند، جداست:را مذمّت مى هاآن گونه اين راه و منش او از راه مردمى كه سيدالشهدا

جان بر زبانشللان اسللت كلله برگللردش تللا آنجللا ه مردم بندگان دنيايند و دين ناچيز  بىحقّا ك

ران انللدك ند دينللدازنند كه دنيايشللان در فللراخ باشللد و هرگللاه بللا بلللا آزمللوده شللوحلقه مى

  (281) گردند.

 عزادار  در مرتبه پنجم 

روح انتقللام و بللدون پيونللد  ، بللدون داشللتن  حسللين  پنجم، عزادار  برا  امللامدر مرتبه  

  داشتن با منتقم حقيقى خون او، برا  يك شيعه جرم كمى نيست.

  ظهور و بدون خدمت و كمللك حركت برا، بدون    بيتاهلبرپايى مجالس عزادار  برا   

عظلليم جا و يللك ظلللم  داشتن موانع ظهور، فريبى بزرگ و يك غرور بىدر بر    زمان   به امام

، و يك خيانت در حق همه مظلومللان هاآن و به خصوص منتقم خون    بيتاهلدر حق همه  

  عالم است.

و آن   و آن فرزنللد شايسللته حسللين بللن علللى  هاللَّلل   امام خمينى آن سلاله پاك رسول

نوان معمار و رهبر كبير انقلاب بزرگ و اسلامى ملت ايللران از عبه    زمان   نائب بر حق امام

ن از ت مسللئولاكنند و از طرفى غفللل معرفى و اعلام مى  زمان   يك سو ايران را كشور امام

و تشللكيل حكومللت جهللانى   زمان   سازماندهى قوا  كشور برا  حركت به سو  ظهور امام

فرماينللد: و چنللين مللى (282) داننللدگين و خطللر  بللزرگ مللىايشللان را يللك خيانللت سللهم

مسؤولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايللران نيسللت. انقلللاب مللردم ايللران نقطلله »

 ارواحنللا فللداه اسللت كلله  -بللزرگ جهللان اسلللام بلله پرچمللدار  حضللرت حجللت  انقلاب    شرو 

ش را در عصر حاضر قرار دهللد. خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرج

ا  كه بللر عهللده دارنللد، منصللرف ا  مسؤولين را از وظيفهمسايل اقتصاد  و ماد  اگر لحظه

دنبال دارد. بايللد دولللت جمهللور  اسلللامى تمللامى ن را به كند، خطر  بزرگ و خيانتى سهمگي

 هللاآن يست كلله  ا در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا ن سعى و توان خود ر

 .«را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است، منصرف كند

ه با دشمنان و موانع و مبارز  عزادار  برا  يك شيعه بدون تمنا  منتقم اصلى و بدون جهاد

 رگ بلكه يك نفاق عظيم است. ظهور ايشان، مسخره كردن خود و يك دروغ بز

 چنين فرمودند:   زمان  درباره وجود مقدس امام اميرالمؤمنين
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مر آواره طرد شللده حب اين اصا  **  (283)  صاحِبُ هذَا الْامَْرِ، اَلشَّريدُ الطَّريدُ اَلْفَريدُ الْوَحيدُ»

 .«يگانه تنها است

است كه جهان در جهل و گمراهى غرق شده و تشنه دين حللق  اين حالت همان مصيبت اعظم

 هبر الهى باشد، و چنين رهبر  آواره و تنها و مظلوم باشد.و ر

برا  يك عزادار حقيقى دردمندانه اين سؤال بزرگ توأم با تعجب مطرح است كه چه كسانى 

 ل كشيدن غيبت هستند؟اند؟ و چه كسانى عامل طورا آواره و طرد كرده  ن زما امام

تللر اسللت و حضللرت از آزار و اذيللت محكم  هاآن دين    شيعيان جاهل و احمقى كه بال پشه از

 شكايت كرده است، چه كسانى هستند؟ هاآن 

 ند ملعون و محكوم هستند؟ها گذاشترا تنآيا فقط اهل كوفه، كه على و حسين 

و از هزار و صد و شصت سال، به تعبير پدر بزرگوارشان، تنهللا  نيز بيش      زمان   مگر امام

  آواره و طرد شده نيست؟

 گناه اين تنهايى و مظلوميت به گردن كيست؟

دشمنان يللا دوسللتان داند؟  ىچه كسانى را عامل اين همه مظلوميت و تنهايى م    زمان   امام

 نادان را؟ 

رسللد كلله در بسلليار  از مجللالس عللزادار  تيجلله مللىاينجاست كه عللزادار حقيقللى بلله ايللن ن 

 وجود ندارد. زمان  امامتر از مظلوم

  بللرا  فراموشللى مظلوميللت و اانهاش را بهمجالسى كه گريه بر حسين و مظلوميت و تنهايى

 اند. قرار داده زمان  تنهايى امام

هجر  قمر ، غربللت و تنهللايى حسللين  61سال  حسين مجالسى كه در آن با گريه بر امام

شللود، مجالسللى كلله اگللر كسللى هللا و جنايللات يزيللديان زمللان فرامللوش مللىن و رجزخوانىزما

بللارزه بللا و لللزوم مبخواهد در آن مجالس مردم را به ياد دشمنان حضللرت و اسللتكبار جهللانى 

را سياسى كللرد و  حسين امام كنند كه نبايد مجلسبيندازد، او را به شدت منع مى  هاآن 

  را خراب كرد!!! حال و شور مجلس

هللا از حسللين، زينللب و دهند ساعت، ترجيح مىهاآن كنندگان در  مجالسى كه بانيان و شركت

امّا چند دقيقه درباره منتقم اصلى خللون اينهللا  بخوانند، اصنر و رقيه بگويند و اكبر، علىعلى

بللاره ايللنظهور ايشان هستند، چيز  نگويند و نشنوند، زيرا شنيدن در  و يزيديانى كه مانع  

گير را در پى خواهد داشت؛ امّا خواندن و شللنيدن ا  سخت و نفسمسئوليت جهاد و مبارزه

هللا تومللان ايللن مجللالس ميليللون بعضللى از  قمر  چنين نيست، بانيان    61درباره حسين سال  

ن بللرا  برقللرار  رابطلله بللا آمريكللا و شلليطان كنند، ولى در دلشللاصرف تشريفات مجلس مى

و بزرگتللرين مللانع ظهللور و نيللز دجّللال زمللان اسللت،   زمللان  لى امللامبللزرگ كلله دشللمن اصلل 

، ولى در بللاطن زنندمى كنند. اينان به ظاهر دم از حسين و محبت اومشتاقانه روزشمار  مى

 روح يزيد  دارند.
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تند كسانى كه در عين عزادار  و صرف وقت و مال خود متأسفانه در بين عزاداران كم نيس

و پذيرش فرهنگ ضد     زمان   ، به محبت دشمنان امام  بيتاهلرگزار  مجالس برا  ب 

مللروّج فرهنللگ بيگانگللان، بلله خصللوص مقلّللد و  انللد و  دل سللپرده  هللاآن دينى و ضد اسلللامى  

هسللتند.   ير قدرتها  ضللد اسلللام نللاب محمللد فرهنگ ضد انسانى و فاسد آمريكا و سا

نا اِنْ ذلِللكَ لا »:فرماينللداميرالمؤمنين درباره چنين اشخاص مى وَ لَللنْ يُحِبَّنللا مَللنْ يُحِللبل مُبْنِضللَ

يُحِللبل بِهللذا قَوْمللار و  (284) (ما جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فللى جَوفِللهِ)و    بٍ واحِديَجْتَمِعَ فى قَلْ

 **(285) ، وَالَّذ  يُحَبَّنا فَهُوَ يَخْلَصُ حَبَّنا كَمللا يَخْلِللصُ اَلللذَّهَبَ لا غَللشَّ فيللهِيُحِبل بِالآخِرِ عَدُوِّهمِْ

محبّت ما و دوسللتى  -نداشته است. را دوست كسى كه دشمن ما را دوست بدارد، هرگز ما 

خداونللد در درون يللك مللرد دو قلللب قللرار نللداده )د  شودر يك قلب جمع نمى  -با دشمن ما  

را  هللاآن يك قلللب گروهللى را دوسللت داشللته باشللد و بللا قلللب ديگللر دشللمنان   كه با  (است.

كنللد. اش را خللالص مللىدوست داشته باشد. كسى كه مللا را دوسللت داشللته باشللد، دوسللتى

  .«شودطور كه طلا  ناب خالص مىن هما

و برگللزار  مجللالس آن حضللرت بللا پللذيرش سلللطه فكللر ،   عللزادار  بللرا  سيدالشللهدا

 سازگار نيست.  زمان  ى و سياسى دشمنان امامفرهنگ

دت برا  عزادار در اين مرتبه اين سؤال و دغدغه اساسى وجود دارد كلله چللرا پللس از شللها

ادار  و همللدلى لازم ، شيعيان درس و عبرت لازم از عاشورا نگرفتنللد و وفلل   حسين  امام

تا جايى كلله ائملله بعللد  نيللز در كمللال مظلوميللت و   برا  انتقام از دشمنان حضرت نداشتند.

 مجبور به غيبت شد. هاآن غربت يكايك به شهادت رسيدند. تا حتى آخرين 

ن هملله عللزادار  و سللوگوار  و بزرگداشللت نتوانسللته اسللت كنون ايلل   چرا از زمان غيبت تا

م اصلللى زم را در شيعيان برا  فراهم كردن ظهور منجى بشريت و منتقوفادار  و همدلى لا

ايجللاد نمايللد. چللرا بللا وجللود ايللن هملله عللزادار  و خوانللدن و ساير ائمه    حسين  امام

بللرد در غيبت و تنهايى و آوارگى به سر مى  زمان   ز اماماشت، هنوزيارت عاشورا و بزرگد

  و كيفيت مجالسمان تجديللدنظر دست ما از دامان او كوتاه است. آيا نبايد در نو  عزادار  و

تا به وفادار  و همدلى لازم برا  ظهور آن عزيز تنها و غريب دسللت يللابيم؟ تللا   (286)  كنيم

هجر  سوگوار  كنيم و به غربت  61وميت حسين شهيد سال  بت و مظلخواهيم بر غركى مى

هللل مللن »خللواهيم بللرا  نللدا  يت حسين زمان بى توجه باشيم؟ تا كى مللىو تنهايى و مظلوم

هجر  آه و ناله سر بللدهيم و بگللوييم: ا  كللاش   61در سال    حسين  امام  «ناصر ينصرنى

توجه حسين زمانمان غافل و بى «صر ينصرنىهل من نا»من با شما بودم ولى نسبت به ندا  

 حسللين سللاس و يللك دروغ و نفللاق بللزرگ نيسللت كلله بلله امللاماباشيم؟ آيا اين يك شعار بللى

 زمللان  شللدم ولللى امللامعرد كنيم كه ا  كاش با شما بودم و به رستگار  عظيم نايل مى

  ا  كه در زمللان كنللونى نسللبت بلله او داريللم و وظيفه  را تنها بگذاريم و به ياريش نرويم

 عمل نكنيم؟
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ا  در گريه ه صرفار از رو  عاطفه نيست بلكه از رو  معرفت است و چنيندر اين مرتبه گري

رود و بر قللوا  كننده بالا مىكننده ايجاد و با اين گريه توان گريهابتدا محبت را در دل گريه

شللود و بللا ايللن برا  او باز مللى  حسين ت از امامراه تبعيكند و نفسانى وجودش غلبه مى

أَنَللا »فرمودنللد:    رسللد. بلله همللين دليللل سيدالشللهدامى  «البيتمنّا اهل»مقام  تبعيت به  

ا  نيسللت و . اگر مصيبت عظيم نباشد گريلله«من كشته اشك هستم  **  (287)  قَتيلُ الْعَبرََةِ

و قدرت و تبعيتى نيست و اگر قدرت و تبعيت نباشللد، پيللرو  از د، محبت  ا  نباشاگر گريه

ر چنللين شللد، مصلليبت اعظللم در جهاد با يزيديان زمان وجود نخواهد داشللت و اگلل حسين  

در زندان غيبت ادامه خواهد داشت و مردم در چنگللال فسللاد و   زمان  يعنى اسارت امام

 د ماند.ظلم و تباهى خواهن

بيشللتر بللر لعللن، در اين مرتبه به جا  تكيه بر كلماتى چللون، تشللنگى، اسللارت، گريلله و غللم،  

شللود و اگللر از كلمللات دسللته اول اسللمى آورده رب تكيه مللى، سلم و ح  زمان   انتقام، امام

شود، برا  رسيدن به كلمات دسته دوم است. به عبارت ديگر جنبلله عللاطفى و احساسللى مى

به معرفت، حماسه و عمل است و عنصر اصلى عزادار  در اين مرتبلله حماسلله   ا  رسيدن بر

  و جهاد است.

 ها  عزادار  مبارزه عزادار با آفات و ضعف 

، موظللف بلله زنللده نگلله داشللتن   بيتاهلطور كه طبق دستور  عزادار در اين مرتبه همان 

طور نيز خود را موظللف بلله حفللظ ايللن ست، همان حماسه حسينى و اقامه عزادار  برا  آنان ا

بيند و برا  چنين وظيفه مهمللى تلللاش ت و محرمات مىها، خرافاها و تحريفمجالس از دروغ

 كند.مى

گر  و آشنا كردن مردم و به خصوص جوانللان بللا فلسللفه قيللام ها، روشندر رأس اين تلاش

 دهد.مورد عنايت و توجه قرار مىضرت را، و فلسفه عزادار  برا  آن ح  حسين امام

مرتبه پنجم، مبارزه فرهنگى است و قسمت مهمى   در حقيقت قسمت مهم مبارزه عزادار در

 كننده آن است.رزه فرهنگى، مبارزه با آفات عزادار  و عوامل تضعيفاز همين مبا

آشناست. او  كنند، مىعزادار حقيقى به خوبى با آفات عزادار  و خطراتى كه اين آفات ايجاد 

 مبتنللى بللر عواطللف و دانللد كلله اگللر عللزادار  بلله يللك عللادت تبللديل شللود و صللرفارخوب مللى

آفرين نيست ب باشد نه تنها بيداركننده و حركتاحساسات باشد و عنصر معرفت در آن غاي

 كننده باشد.زا و خوابتواند غفلتبلكه مى

هللا و هملله كاركردهللا و قللدرت  مللى بللا آن دهد چنين مراسللم مقللدس و مهاو هرگز اجازه نمى

ها  گوناگون شللود و و يا منرد، آلوده آفت  ا  جاهلها  شگرف به وسيله عدهتأثيرگذار 

 آفرينى دور شود.بخشى و قدرتثيرگذار  و الهامدر نتيجه از تأ

او ضمن احترام به همه عزاداران حسينى، در هر مسجد و حسينيه و در هللر تكيلله و منزلللى 

ر  و يابد، به مبللارزه بللا آفللات عللزاداحضور مى هاآن شود، و او در ى اقامه مىزا  حسينكه ع
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پللردازد، تللا بلله ر  حقيقللى مللىگر  نسبت به عزادار  حقيقللى و ترسلليم چهللره عللزاداروشن

عمل كرده   حسين قسمتى از وظايف خود در حراست و صيانت از عامل حيات مكتب امام

تباط با منابع اصيل و معتبر اسلامى به درجه بالايى از معرفت رسيده سايه ار باشد. او كه در

 داند كه فرمودند:مسؤول مى  خدا ، خود را در قبال اين فرمايش رسولاست

اللَّللهِ وَ الْمَلائِكَللةُ وَ النَّللاسُ  لَعْنَللةُاِذا ظَهَرَتِ الْبِدَ ُ فى امَُّتى، فَليُْظْهِللرِ الْعللالمُِ عِلْمَللهُ و اِلاَّ فَعَلَيْللهِ »

ها ظهور كرد، پس بر عالم واجب است كه علم خللود ن بدعتهر گاه در بين امت م  **اجمعين  

و گرنه خداوند و فرشتگان و همه مللردم او را لعنللت   (ها مبارزه كندبا بدعت)آشكار كند  را  

 .«كنندمى

راه راست منحرف خواهند شد؛ هللر چنللد در   شوند، ازده  اانهاگر افراد عاد  به حال خود و»

ها  فضللايى بلله اشند كه زير دريايى بسازند و ايستگاهصنعت و تكنولوژ  به جايى رسيده ب 

بفرستند. مللردم ژاپللن و چللين بللا آن هملله پيشللرفت علمللى و صللنعتى، زيللر خللط فقللر   آسمان 

ند. برخللى از كننش مىفرهنگى هستند؛ زيرا همچنان در برابر بت كه مصنو  بشر است، كر

 دارند.غربيان به ظاهر متمدن نيز هنوز به فالگير  و خرافات عقيده 

نللد، ژاپللن و ايللران اعتللراد كردنللد. هنگللامى كلله گللروه طالبللان، مجسللمه بللودا را نللابود كرد

ها بدين دليل بود كه برا  مجسمه و بت، كرامت عباد  قائل هستند و آن را اعتراد ژاپنى

هللا  تراد ايران بدان علت بود كه مجسللمه ماننللد سللاير ميللراث؛ ولى اعشمارندمقدس مى

ن و هللا و ظللروف كهلل ر زيللر زمللين اسللت و بايللد حفللظ شللود؛ ماننللد كللوزهفرهنگللى مسللتور د

ها  باستانى كه به سبب آثار هنر  و قدمت تللاريخى بايللد حفللظ شللود و نبايللد از بللين سفال

 رود.

آويختند و بلله ايللن كللار ها نعل اسب مىگرمابه  ها وازهها، من در گذشته، مردم، بالا  درِ خانه

كلله  پيشينه اين باور غلط آگاه باشند، ريشه منحوس آن اين بللود  اعتقاد داشتند، بى آنكه از

بلله فرمللان عمللر بللن سللعد، گروهللى بللرا  تفللاخر بللر سللم   حسللين پللس از شللهادت امللام

سللان مطهر شللهيدان تاختنللد و بللدين  ها بدن   بر رو   هاآن هايشان نعل تازه زدند و با  اسب

ا  تازان به كوفه، عدههنگام بازگشتِ اسب سينه و پشت شهيدان زير سم اسبان نرم شد.

هايشللان را بللر ديللده نهادنللد و بللرا  تبللرك، بللالا  درِ خانلله هللاآن بوسه زدند و  ها  بر آن نعل

 آويختند.

كار نابخردانه برداشتند و مللردم را راز اين  پرده از    «ابوريحان بيرونى»بعدها بزرگانى چون  

ل پيش نيز اين كار رايج بود و چيز  كه نحس مح  آگاه كردند. متأسفانه تا حدود پنجاه سا

ها و شد تا اينكه با رونق يافتن حسينيهرف بود، مايه تيمّن و پايه تبرك تلقى مىو پليد  ص

 ه شد.ن برداشتمسجدها و تلاش عالمان آگاه، اين سنت خرافى از ميا

، راه جهللل و خرافلله بسللته ها و سخنان عالمانه دودمان پيللامبر  با رونق منبرها و حسينيه

ها  باستانى گرامى شمرده خواهد شد؛ ت و باورها  غلط، به نام سنتشود؛ وگرنه خرافامى
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و به سللور   باورهايى چون نحس بودن عللدد سلليزده و گراميداشللت سلليزده بللدر و چهارشللن

 ندارد.وجود  هاآن درنگ كردن پس از تك عطسه كه هيق دليل و سند  برا  اعتقاد به 

ر شللهيدان راه يافتلله اسللت و در هللا  نادرسللت، در عللزادار  سللالااكنللون نيللز برخللى سللنت

شللود. ايللن كللار، نلله خردمندانلله خاصيت بر دوش كشلليده مللىها علم سنگين و بىرَو دسته

اشك و آه و  حسين  به آن توصيه شده است. در ماتم امامروايات    است و نه در قرآن و

ن و سللرد، كللار  سللاز اسللت و از آهللن سللنگيبللر سللر و سللينه زدنِ آگاهانلله، انسللان ناللله و 

 آيد.برنمى

تللر لازم است رهبران فكر  حوزه و دانشگاه و متدينان اصناف و حِرف، هر چه بهتر و كامللل

طور  كه مردانه هزينه كننللد و زنانلله بنالنللد؛ را اقامه نمايند؛ به  ان  مراسم سالار شهيد

 (288) .«كه هم آن هزينه مقبول است، هم اين ناله جانسوزْ كارساز

ا  برا  بالا بردن بصيرت عزاداران نسللبت بلله هللدف خلقللت و مجالس در اين مرتبه وسيله

عهده دارنللد، كلله از جمللله ايللن وظللايف والا به وظايفى است كه در راه رسيدن به اين هدف 

 است. پيوند راستين با منتقم اصلى حسين 

ا  و وظيفلله    زمللان   تنهايى و مظلوميت امامدر اين مرتبه جوهره اصلى عزادار  توجه به  

 باشد.كه هر يك از عزاداران در قبال حضرت دارند، مى

ا  برا  تحريك غيللرت و روح حماسلله اطف و احساسات وسيلهرتبه، عوبرا  عزادار در اين م

 ام، آن هم همراه منتقم حقيقى است.و جانفشانى برا  انتق

 طور  است كه وقتى ابوبصير از امامبه    بيتاهله حقيقى با  شدت اتصال روح يك شيع 

شود، حضللرت در جللواب شاد مىمگين يا  كند كه چرا گاهى بدون علت غسؤال مى    صادق 

رسد. زيللرا هرگللاه حللزن يللا ما به شما مىدر حقيقيت اين حزن و شاد  از ناحيه »فرمايد:  مى

زيللرا مللا وشللما از نللور خللدا  عزوجلللّ   شللود، ود، بللر شللما نيللز وارد مللىسرور  بر ما وارد شلل 

  (289) .«هستيم

شللود. آيللا در غمگللين مللى هللاآن ا غللم شللود و بلل شللاد مللى  بيت  شيعه حقيقى با شاد  اهل

وجود دارد. اگللر     زمان   ميت و طرد شدن امامزندگى شيعه غمى بالاتر از غم تنهايى، مظلو

 هللاآن نشينى و غيبت منتقم عظيم است، آيا مصيبت خانه  بيتاهلها  وارده بر  صيبتم

بايد اين همه گريه و ناله و ماتم   بيتاهل ن و سايرتر نيست. اگر برا  عزا  حسيعظيم

ا  بلله عهللده ماسللت؟ دل يللك وظيفلله چلله هللاآن  ت اعظم غيبت قللائم سر داد، برا  مصيب

بر   شود، اما بايد ببينيم كدام مصيبت داغ بيشتر داغدار مى  بيتاهلشيعه با داغ دل  

 گذاشته است؟ مصيبت عظيم يا مصيبت اعظم؟ بيتهلادل 

ت؟ آيا برا  ت عظيم اين همه همدلى، اجتما  و صرف وقت و هزينه لازم اساگر برا  مصيب

دفع مصيبت اعظم نياز به همدلى، اجتما  و صرف وقت و هزينه و در يك كلام برنامه ريللز  

 و اجرا  كامل و دقيق آن نيست؟
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ل بلله يد تنها به توان خود تكيه كند، بلكه بايد با استمداد از حللول و قللوه الهللى و توسلل او نبا

مبللارزه بللا دشللمنان حضللرت و موانللع ظهللورش   نيروها  عظيم مردمللى را بللرا   بيتاهل

تحريك نمايد تا وحدت و همدلى مورد نياز برا  ظهور حضرت كلله از فقللدان آن در شلليعيان 

 وجود آيد.اشته و دارد، بهشكايت د گله و

  بيتاهلگسترش مجالس عزادار  و بزرگداشت 

كردنللد و از آن را درسللت اسللتفاده مللىداند كه اگر شيعيان از عاشوعزادار حقيقى خوب مى

كلله در تنهللايى و مظلوميللت و آوارگللى نبللود. افسللوس      زمللان   گرفتند، امروز امامالگو مى

 ا  برا  عزادار  قرار داد و كمتر از آن الگو گرفت.عاشورا را فقط وسيلهشيعه 

رفع مصيبت اعظم و حضللور ها و بيشترين نيرو و انرژ  را برا  ه عاشورا بهترين درسحادث

در جامعلله ايجللاد كللرد. همللين اصللالت دادن بلله سللوگوار  و و حاكميت ائملله معصللومين  

از جامعه اسلللامى طللرد   زمان  سه و عمل است كه موجب شد امامت از حمامصيبت، و غفل

  كُنج غربت و تنهايى، منتظر غيرت و همت شيعيان باشد. شود و 

ادار كه خود بهترين درسها را از دانشگاه عاشورا گرفته و خود را بلله مرتبلله پللنجم يعنللى عز

انگيللز گريلله و قدرت و آثار شللگفت ديگر  ازرسانده است، بهتر از هر كس   «منتظر»مرتبه  

آگللاه اسللت، در جهللاد فرهنگللى خللود   بيللتاهلطور كلى مجللالس بزرگداشللت  عزادار  به

به خصوص مجالس عللزادار   بيتاهلش را برا  برپايى مجالس بزگداشت بيشترين تلا

لسللى روح حسللينى را در چنللين مجاكنللد پيشللرفته و قللو  مبتنللى برمعرفللت و حماسلله مللى

و يللك منللتقم   زمللان  امكنللد و از عللزادار يللك سللرباز قللو  بللرا  املل عللزاداران ايجللاد مللى

كنللد و بيشللترين ضللربه را بلله     زمللان   شترين خللدمت را بلله امللامسازد كه بيقدرتمند مى

را در سازندگى روحى  ين تأثيردشمنان او و موانع اصلى ظهور او بزند. چنين مجالسى بيشتر

دارد، چرا كه اين مجللالس     بيتاهلو معنو  عزادار و ايجاد سنخيت و نزديكى بين او و  

و شللناخت معللارف بلنللد دينللى از زبللان قللرآن و عتللرت   بيللتاهلق بللا مركز آشنايى عميلل 

 و انتظار دارد. (290) فرموده شهداباشد يعنى همان مجالسى كه سيدال مى

كند. تبديل مى زمان   را به مجلسى برا  يار  امامعزادار در اين مرتبه مجالس عزادار   

مجالس عزادار  در اين مرتبه محلى برا  اجتما  و همدلى جهت برطرف كردن موانع ظهور و 

مجللالس اگللر دسللتى بلله سللر و سللينه در ايللن   كمك به حسللين مضللطر و مظلللوم زمللان اسللت.

خورد. اگر ساعتى به گريه و عزادار  ها  زياد  به سر و رو  دشمن خواهد  خورد، دستمى

عجللل   -اد  به عمليات انتقام و فشردن گلو  دشمنان حسين زمللان  ها  زيگذرد، ساعتمى

 گذرد.مى -الشريف اللّه تعالى فرجه

است زيللرا حضللرتش در   -ارواحنا فداه    -يةاللَّه  حضرت بق  چنين مجالسى مورد عنايت ويژه

اِنّللى »گونه مجالس و اينگونه افللراد چنللين فرمللوده اسللت: ننهايت غربت و تنهايى در باره اي

من برا  هر مؤمنى كه ** اَدْعُو لِكُلِّ مُؤْمِنٍ يَذْكُرُ مصُيبَةَ جدِّ  الشَّهيدِ، ثمَُّ يَدْعُو لِتَعْجيلِ الْفرََجِلَ
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 «كنمهيدم را ياد كند و سپس برا  تعجيل در فرج دعا كند، دعا مىيبت جد شمص

او و نيللز دل   كه دل مبارك سيّدالشهدا و اصحاب عاشورا و منتقم اصلى خون چنين مجالسى  

كنللد و دعللا  ويللژه آنللان را در حللق را شللاد مللى    بيتاهلو همه  مبارك حضرت زهرا  

شود. در واقع اين گونه مجالس آتش غيرت و مودّت را چنان در جب مىحقيقى موعزاداران  

ه شود، با دلى سوزان و چشمى برد كند، كه هرگاه نام مبارك سيدالشهدامىعزادار زنده  

از  »كند:افتد و چنين عرد مىگريان وقلبى مملواز غيرت و مودّت، به ياد منتقم اصلى او مى

خللواهم كلله خللون گرامى داشت و مرا هم به وسلليله تللو گرامللى داشللت، مللىه تو را  خدايى ك

 (291) .«روز  من گرداند محمد بيتاهلراه امام منصور از خواهى تو را هم

 خللواهماز خدايى كه... مى»كند:  چنين عرد مى  و در فقره ديگر  خطاب به سيدالشهدا

  ناطقِ به حق كه از شماست، نصلليب هى خودم را همراه امام هدايت ظاهر شوندهخون خوا

 (292) .«گرداندمن 

و غيرت ساز است؛ طبيعللت سللوز و فطللرت سللاز آر  گريه حقيقى و از رو  معرفت غير سوز 

است؛ حيوان سوز و انسان ساز است؛ غافل سوز و منتقم ساز اسللت؛ منللتقم سللاز و منتظللر 

 . ساز است

 باد گريه و زنده باد مجالس گريه حقيقى و سازنده. زنده 

 الْعالَمين  وَ الْحَمْدُلِلَّه رَبِّ  
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 تذكر مهم 

هرگونه اشللتباه و سللوء برداشللت مطلللب مهمللى را بلله عزيللزان   در اينجا لازم است جهت رفع

و بزرگان  يا  الهىخواننده تذكر دهم و آن تشابه نام و نام خانوادگى اين حقير با يكى از اول 

، 1320لللد سللال  باشللد. ايشللان متومللى  (دامت بركاتلله)اللَّه محمد شجاعى  دين، حضرت آيت

سللنگ و نفيسللى چللون: مقللالات در آثللار گللران باشند كلله دارا   اهل زنجان و مقيم تهران مى

مبانى نظر  و عملى تزكيه، از انتشارات سروش؛ معاد يا بازگشت به سو  خدا از انتشللارات 

انتشار؛ انسان و خلافت الهى؛ و نيز چندين كتاب و جزوه كوچللك هسللتند كلله   كت سهامىشر

 نون انديشه جوان به چاپ رسيده است.توسط كا

شللود. افتخللار ايللن حقيللر تللدريس دو جلللد له از راديو معارف پخش مىها  معاد معظمٌّدرس

للله معظللم  و تشللويق  بللا اذن   «معاد يا بازگشللت بلله سللو  خللدا»كتاب بسيار نفيس و كم نظير  

اكنللون در اختيللار مها  اين بحي هد باشد كه چهار سال به طول انجاميد و نوارها و سىمى

 مندان قرار دارد.علاقه

پس از پايان تدريس جلد اوّل معاد وقتى شاگردان ايللن دوره را بلله محضللر   1374در سال  

دوره معاد، توصلليه شاگردان مبارك ايشان بردم، ضمن تفقد و بنده نواز  نسبت به حقير و 

نايللت و حسللن نظللر و رغللم عكردنللد كلله بنللده علللى «مقللالات»بلله تللدريس جلللد دوّم و سللوّم 

يللاقتى و عللدم شايسللتگى روحللى و اخلاقللى خللويش كلله ل له، به علللت بللىها  معظمٌّنواز بنده

هميشلله بلله آن مبللتلا بللوده و هسللتم، تللوان و قابليللت ايللن كللار را در خللود نديللدم و هنللوز 

 ت.چنين اسهم

شللمند و احيللاگر در طول اين چند سال بارها اتفاق افتاده كه عزيزانى كه با خواندن آثار ارز

ه خودسللاز  و مسللائل معنللو  پيللدا عطللش بيشللتر  نسللبت بلل   «مقللالات»خصللوص  ايشان بلله

اند و بنده را كه فاصله اند در جستجو  راستين و پاك خود به اين حقير برخورد نمودهكرده

انللد كلله بللدون اسللتتنا، با ايشان طىّ ناشدنى است، با ايشان اشتباه گرفته  اممعنو علمى و  

 تباه از سو  بنده برطرف شده است. اين اش

ت موجب شده كه اين اشتباه همچنان استمرار پيدا كند از جمله چاپ متأسفانه بعضى اتفاقا

يللك كتللاب  عنللوان بللهاين حقير در فصلنامه تخصصى قبسللات   «كمالات وجود  انسان »مقاله  

قبسللات نوشللته مستقل توسط كانون انديشه جوان بود، اين مقاللله را حقيللر بللرا  فصلللنامه 

ديشلله جللوان هلليق اطلاعللى نداشللتم، مسللئولين له توسللط كللانون ان بودم و از چاپ آثار معظمٌّ

برنللد. بلله كانون انديشه نيز كه با مسئولين فصلنامه مذكور تحت مديريت واحد  به سر مى

سمى مقاله را بدون اطلللا  بنللده بلله چللاپ رسللاندند و سللال تولللد ايشللان را در تشابه ا  علت

حقير اضللافه شللد كلله   نيز به اسم  «سيّد»ه كتاب درج نمودند و بدتر آنكه پيشوند  شناسنام

   دارد.اانهاين هم داستان جداگانه و ريشه جداگ

گذشللت و در پ آن مللىمتأسفانه زمانى متوجلله چللاپ ايللن كتللاب شللدم كلله چنللد مللاهى از چللا
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ستم رسيد. هرچند طور تصادفى اين كتاب به دبه 1379المللى كتاب در سال نمايشگاه بين

رات مكللرّر حقيللر در چللاپ دوم كتللاب تاحللدود  مسئولين محترم كانون انديشه جوان با تذك

اين اشتباه را رفع كردند و سال تولد ايشان را حذف و سال تولد حقير را درج كردنللد ولللى 

 در چاپ دوم نيز باقى ماند. «سيّد»رج پيشوند اشتباه د

اه، تللدريس چنللد دوره مباحللي اخلللاق تشللكيلاتى توسللط از جمله دلايللل اسللتمرار ايللن اشللتب

ر كانون محترم انديشه جوان، پخش مباحي گونللاگون ايللن حقيللر از سللو  صللدا و اينجانب د

هللا و وزهتلللف در حلل هللا  مخسلليما  جمهللور  اسلللامى، تللدريس و سللخنرانى بلله مناسللبت

و سللاير مباحللي ايللن ها  كشور و چاپ آثار قلمى و نيز انتشار نوارها  مباحي معاد  دانشگاه

باشللد. شناسللى و... مللىيي عنللوان بصللر ، راهحقير از قبيل معرفت نفس، ولايت، شرح حللد

هرچند اين سوء برداشت به دلايل ذكر شده طبيعى است ولللى چللون ممكللن اسللت بلله علللت 

ها  فاحش اخلاقى، عملى و معنو  موجود در اينجانب به ساحت مبللارك ص و ضعفوجود نقاي

 -باه و مقايسلله در اثللر اشللت -جسارتى  ر عزيزتر از جانم خدا  ناكرده ظلم وو عزيز آن سرو

صورت گيرد، بر خود لازم دانستم اين تذكرات را عللرد كللنم. از خداونللد بللزرگ و مهربللان 

 را برا  ايشان خواستارم. قات الهىبقا  عمر با بركت و دوام توفي
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 ساير آثار نويسنده 

 آثار مكتوب: -الف  

 و  از اسرار روزهپرت - 1 

 ميلاد خورشيد - 2 

 عبانيهترجمه مناجات ش - 3 

 درّ و صدف - 4 

  زمان  آشتى با امام - 5 

 كمالات وجود  انسان  - 6 

 :ها بحي آثار صوتى و غيرمكتوب، شامل سلسله -ب  

 179زاده آملللى در  اللَّلله حسللنشرح جلد اول و دوم معرفت نفس حضللرت علاملله آيللت  -  1 

 جلسه

 جلسه 54شناسى در راه - 2 

 جلسه 146آموزش دين در  - 3 

 جلسه 79شرح حديي عنوان بصر  در  - 4 

ر د  (دامللت بركاتلله)اللَّلله محمللد شللجاعى  شرح جلد اول و دوم معاد نوشته حضرت آيللت  -  5 

 سهجل 190

 جلسه 142ولايت در  - 6 

 30در    (قللاد نطفلله تللا چهللارده سللالگىها  قبللل از انع مباحي مربوط به مراقبت)تربيت    -  7 

 جلسه

 جلسه با همراهى پنج استاد ديگر 22در همسران جوان  - 8 

ها  جمعه بعد از نماز منرب و عشللا در اكنون شبشرح زيارت عاشورا، اين جلسات هم -  9 

 باشد.، سالن انديشه جوان برقرار مىت عبدالعظيم مطهر حضرحرم 

دوره مجللزا  كلله در دو (ها  انتخاب همسرشناسى ازدواج و ملاكروان )دس  ميتاق مق  -  11 

هللا  قبللل از انتخللاب تللا شللب عروسللى برا  دختران و پسران اجرا شللده اسللت و دانسللتنى

 (به همراه پنج استاد ديگر)باشد، مى

رگزار ب  صحيفه سجاديه كه به تازگى آغاز شده و در مؤسسه منتظران منجى   شرح  -  12 

 گردد.مى

روابط فطرت و طبيعت كه از ابتدا  قرآن بلله   شناسى وتفسير قرآن با موضو  انسان   -  13 

شكل ترتيبى آغاز شده است و هنوز نيز ادامه دارد و چند سالى است كه در سالن انديشه 

برگللزار شنبه قبل از منللرب در روزها  پنج ع در حرم مطهر حضرت عبدالعظيم جوان واق

 باشد.مى
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ه در شللهرك غللرب آغللاز شللده و هنللوز اداملله شناسى كه مدت چهارماه است كلل انسان   -  14 

 .(جلسه 15) دارد، 

 جلسه. 11علم و يقين، در  - 15 

  

صورت كاست در و به منتظران منجى  ر مؤسسه  صورت لوح فشرده دكليه اين دروس به 

 و نيللز نوارخانلله آسللتان مقللدس حضللرت عبللدالعظيم نوارخانه معاونللت محتللرم فرهنگللى  

  در قم موجود است. مؤسسه منتظران منجى 

پلللاك  -شهيد ميربرزگللركوچه    –  نیكاشاخيابان    –نشانى مؤسسه در تهران: ميدان شهرر    

13.         021-55972450-5  
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 هرست منابع ف    

  

 قرآن كريم. 

 الجنان.مفاتيح 

 ه .ش.  1365ثقةالاسلام كلينى، اصول كافى، دارالكتب الاسلاميه،  

 ه .ش. 1362تشارات كتابخانه اسلاميه، صدوق، ان شيخ صدوق، امالى  

 ه .ق. 1413گره شيخ مفيد، شيخ مفيد، امالى شيخ مفيد، انتشارات كن 

 ه .ش. 1365الإسلاميه تهران، شيخ طوسى، التهذيب، دارالكتب  

 ه .ق. 1414شيخ طوسى، امالى طوسى، انتشارات دارالتقافة قم،  

 ه .ق. 1413د قم، شيخ مفيد، الاختصاص، كنگره شيخ مفي 

 ه .ق. 1403على طبرسى، الاحتجاج، نشر مرتضى، مشهد مقدس،  

 شهر ، العلم و الحكمة فى الكتاب و السنةمحمد  ر  

  1381، نشر محيى، السلام«»عليه زمان  تى با اماممحمد شجاعى، آش 

 ه .ق. 1404الوفاء بيروت، علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسه 

 .79، سال السلام«»عليه لبلاغه، انتشارات آل علىامه نهجمحمد دشتى، ترج 

 ه .ق. 1404ت جامعه مدرسين قم، العقول، انتشاراحرانى، تحف 

ه ابوالقاسللم پاينللده، تللاريخ طبر ،انتشللارات اسللاطير تهللران، محمد بللن جريللر طبللر ، ترجملل  

1368. 

 .ق. ه 1402علامه طباطبايى، تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامى،  

 .ق. ه 1366يد استاد مطهر ، حماسه حسينى، انتشارات صدرا، سال شه 

 ش.ه . 1377 جواد  آملى، حماسه و عرفان، مركز نشر اسراء، الل عبداللآيت 

 ه .ق. 1382محمد حسين رُخشاد، در محضر علّامه طباطبايى، انتشارات سماء قلم،  

 .1372لت، حافظ شيراز ، ديوان حافظ، انتشارات پيام عدا 

 .81ال آيةاللَّه جواد  آملى، شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى، مركز نشر اسراء، س 

 فرهنگى.مجموعه سخنان حضرت امام، صحيفه نور، مركز مدارك  

 صحيفه انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  

 ه .ق. 1366آمد ، غررالحكم، انتشارات دفتر تبلينات قم،  

 ه .ق. 1356زيارات، انتشارات مرتضويه نجف، ،كامل ال ابن قولويه قمى 

 ه .ق. 1381كتبة بنى هاشمى تبريز، اربلى، على بن عيسى، كشف النمه، م 

لعمللال، محقللق: شلليخ صللفوت السللقاء، مؤسسللة الرسللاله، بيللروت، مصنف متقللى هنللد ، كنزا 

 ه .ق. 1413

 .74 ، نشر معروف، سالالسلام«»عليهموسوعه كلمات الامام الحسين  
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 ه .ق. 1408الوسايل، مؤسسه آل البيت، دث نور ، مستدركمح 

 ه .ق. 1411الشيعه بيروت، جد، مؤسسه فقهشيخ طوسى، مصباح المته 

 ه .ق. 1412ى، مكارم الاخلاق، انتشارات شريف رضى قم، رضى الدين طبرس 

 ه .ق. 1372خالد برقى، محاسن برقى، دارالكتب الاسلاميه قم،  

الجليللل ه .ق. الشيخ  1411السرائر، انتشارات جامعه مدرسين قم،    مستطرفاتمحمد حلى،   

ق و مدرسة الامام الخاطر، تحقيبن الحسن بن الحلوانى، نزهةالناظر و تنبيه  الحسين بن محمد

 ه .ق. 1408، السلام«»عليهالمهد  

 .1380مهد  طيب، مصباح الهد ، نشر سفينه،  

 ه .ق. 1409قم،  البيتوسايل الشيعه، مؤسسه آل 

 .1380الل طالقانى، همره نور، نشر سابقون، سيد هدايت 

 ه.ق. 1385راهيم قُنوز ، ينابيع الموده، كاظمين داركتب عراق، سال سليمان بن اب  
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 : ها نوشت پی 

از طريللق وحللى     برا  مطالعه درباره آگاهى پيللامبران پيشللين از مللاجرا  سيدالشللهدا  (1

و  20المهمللوم، ص / نفللس 151بللرا  حضللرت، بلله الدّرالمنضللود، ص  اهلل آن ريلله الهللى و گ

 و وسايل المحبين مراجعه شود. 49الابرار، ص محن

 .69، ص 8صحيفه نور، ج  (2

 باشد.برقرار مى اين مباحي هم اكنون در حرم مقدس حضرت عبد العظيم  (3

 .135، ص 3غررالحكم، ج  (4

هللا  عقيللدتى توجلله مايللهيشتر به جنبه اجتماعى و سياسى با درون بند  ب مدر اين تقسي  (5

 شده است.

 ح الجنان.مفاتي (6

مان در بحي از چيستى عزادار  توضلليح درباره كيفيت ثواب و پاداش عزاداران غيرمسل  (7

 بيشتر  خواهد آمد.

 .170بهجت عارفان، ص  (8

 .19، ص  5غررالحكم، ج  (9

 .44ص  ، 1اصول كافى، ج  (10

 .345غررالحكم، ص  (11

 .104، ص 3همان، ج  (12

 .198، ص 79بحارالانوار، ج  (13

 واهيم داد.درباره هدف اصلى عزادار  در مرتبه چهارم و پنجم توضيح خ (14

 .49، ص 1حماسه حسينى، ج  (15

، سللال بيسللت و 7388، شللماره 1383د   15شللنبه روزناملله جمهللور  اسلللامى، سلله (16

 ششم.

للونَ وَ يا عُمَرَبْنَ سَعْدٍ اَنسَيتَ شَرايِعَ الْاِسْلامِ، اَلا تَقِفُ عَنِ الْحَرْيْلَكَ  وَ  (17 بِ حَتّى نُصَلّى و تُصللَ

 .444، ص  موسوعة كلمات الامام الحسين   «بِنَعُودَ اِلَى الْحَرْ

 .364، ص 11مستدرك الوسائل، ج  (18

 .400، ص 6اصول كافى، ج  (19

 .39م، آيه سوره مري (20

 .(ضياء آباد  اللَّهاز فرمايشات حضرت آيت) 17 - 16، صص 26صفير هدايت شماره  (21

 .237، ص 4مستدرك الوسايل، ج  (22

 .54اسراء، آيه  سوره (23

 .124سوره انعام، آيه  (24

، كتللب نللازل شللده هللاآن در قرآن كريم و آياتى كه درباره  درباره جايگاه معصومين   (25
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 مراجعه كنند. هاآن توانند به مندان مىزياد  تأليف شده كه علاقه

 .627، ص 2كافى، ج  اصول (26

 .780مصباح المتهجد، ص  (27

 .54سوره اسراء، آيه   «تر است.پروردگار شما به شما آگاه *كُمْ اَعلَْمُ بِكُمْ رَبل (28

 .74سوره بقره، آيه  (29

 همان. (30

 .179، آيه ره اعرافسو (31

 همان. (32

از نگارنللده مراجعلله   «نسللان كمللالات وجللود  ا»باره به كتاب  برا  توضيح بيشتر در اين  (33

 فرماييد.

 .29سوره حجر، آيه  (34

 .30سوره روم، آيه  (35

 .24سوره انفال، آيه  (36

 .420، ص 74بحارالانوار، ج  (37

  از جمله همه انبياء و امامان  (38

نقللل     زمللان   از كتاب آشتى بللا امللام  62از سطر چهاردهم اين صفحه تا پايان صفحه    (39

 شده است.

از  13، ص   زمللان  ش اول كتللاب آشللتى بللا امللامگانه به بخها  هفتدرباره تخصص  (40

 همين نويسنده مراجعه شود.

 . 50سوره مائده، آيه  (41

 .120آيه سوره بقره،  (42

 . 8و  7سوره شمس، آيات  (43

 .7سوره رعد، آيه  (44

 .191، ص 1اصول كافى، ج  (45

 .92، ص 27الشيعه، ج وسائل (46

 الامر حضرت صاحبالجنان، زيارت مفاتيح (47

 .119سوره توبه، آيه  (48

 .208، ص 1اصول كافى، ج  (49

 .376، ص 1اصول كافى، ج  (50

 . 50ه قصص، آي سوره (51

 .374، ص 1اصول كافى، ج  (52

 .208، ص 1همان، ج  (53
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 همان. (54

 .300، ص 1فى، ج اصول كا (55

 .9سوره زمر، آيه  (56

 .212، ص 1اصول كافى، ج  (57

 .7سوره آل عمران، آيه  (58

 .213، ص 1اصول كافى، ج  (59

 .49سوره عنكبوت، آيه  (60

 .213، ص 1اصول كافى، ج  (61

 .180، ص 27الشيعه، ج وسايل (62

 .230، ص 1اصول كافى، ج  (63

 .20سوره لقمان، آيه  (64

 .150، ص  51حارالانوار، ج ب  (65

 .105همان، ص  (66

 .390، ص 1فى، ج اصول كا (67

 .402همان، ص  (68

 .178، ص  53بحارالانوار، ج  (69

 .30سوره روم، آيه  (70

 . 86، ص 27بحارالانوار، ج  (71

 .21رعد، آيه سوره  (72

 .236، ص 15مستدرك الوسايل، ج  (73

 .35سوره مائده، آيه  (74

 .11، ص 36رالانوار، ج بحا (75

 . 9، ص 36بحارالانوار، ج  (76

هللا  اخلاقللى، شود كه برا  آشنايى بيشللتر بللا جنبللهبه همه خوانندگان عزيز توصيه مى  (77

نوشللته   «هللا  عاشللوراپيللام»وا   و پرمحتلل   عقيدتى و عرفانى نهضت حسينى، كتاب ارزشمند

 د محدثى را مطالعه نمايند.دانشمند محترم، جناب حجةالاسلام والمسلمين آقا  جوا

 . 5سوره ابراهيم، آيه  (78

 .23و  22، ص 12تفسير الميزان، جلد  (79

 .24، ص 12همان، جلد  (80

 .32سوره حج، آيه  (81

ل بللر تقللوا اسللت بعللدار توضلليح بيشللتر  خللدا دليلل   هللا درباره علت اينكه تعظيم نشانه  (82

 خواهيم داد.
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 . 1 - 580، صص 1تفسير الميزان، جلد  (83

اَنَا الْحُجَّةُ الْعُظْمى وَ الْآيَةُ الْكُبْللر  »ين فرمودند: در وصف خودشان چن    اميرالمؤمنين  (84

 (از خللدا)تللرين نمونلله  الىشللانه و علل تللرين حجللت و بزرگتللرين ن مللن عظلليم  **وَ الْمتََلُ الْللاَعْلى  

 335، ص 39. بحارالانوار، ج «هستم

  .23سوره شور ، آيه  (85

   ملاحظه فرماييد.توضيح بيشتر درباره مودّت را در مرتبه پنجم عزادار (86

 .47سوره سبأ، آيه  (87

 .293، ص 44بحارالانوار، ج  (88

 .128امالى صدوق، ص  (89

 .108، ص 46بحارالانوار،ج  (90

 .220، ص 46بحارالانوار، ج  (91

 .284، ص 44همان، ج  (92

 .285، ص 44بحارالانوار، ج  (93

 .285، ص 44بحارالانوار،ج  (94

 .279ص  ، 44بحارالانوار، ج  (95

 .597، ص 14وسائل الشيعه، ج  (96

 .507، ص 14وسائل الشيعه، ج  (97

 .313، ص 45بحارالانوار، ج  (98

 .338د، ص امالى شيخ مفي (99

 .284ص  44بحارالانوار، ج  (100

 .129امالى صدوق، ص  (101

 .289 رجال شيخ طوسى، ص (102

 .231، ص 26بحارالانوار، ج  (103

 .386، ص 10يل، ج مستدرك الوسا (104

 .278، ص 44بحارالانوار،ج  (105

 .287، ص 44همان، ج  (106

 .175ص كامل الزيارات (107

 .285، ص 44بحارالانوار، ج  (108

 .20، ص 12وسائل الشيعه، ج  (109

 .32سوره حج، آيه  (110

 .528، ص 14 تفسير الميزان، ج (111

 ،.142، ص 2كامل الزيارات، ج  (112
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 .36، ص 6ذيب، ج الته (113

 .96، ح 38، ص 6همان، ج  (114

 .14، ح 55، ص 98بحارالانوار، ج  (115

 .16 ، ح342، ص 2من لا يحضره الفقيه ج  (116

 .96، ح 38، ص 6التهذيب، ج  (117

 .2، ح 1، ص 98بحارالانوار، ج  (118

 .14، ح 153، ص 82همان، ج  (119

 .2، ح 340، ص 95همان، ج  (120

 . 599، ص 14الشيعه، ج  وسائل (121

 . 507، ص 14وسائل الشيعه، ج  (122

ينِ   غفرْلی ويا مَن خَصَّنا بِالكَرامَةِ، و وَعَدَنا الشَّفاعَةَ... ّ  (123 لِللإخوانی و زوار قَبللرِ أبِللیَ الحُسللَ

م فَلَللم يَللنهَهمُ ذلللكَ عَللنِ ... اَللَّهمَُّ، ّنَّ أعداءَنا عللابُوا عَلَلليهِم خُللروجَهُبنِ عَلِین صَلَواتُ اللَّهِ علََيهِما

وَارحَللمْ تِلللكَ  لشَّمسُ، النلهودِ و الشلخوصِ ّليَنا خلِافار علََيهمِ، فَارحَمْ تِلكَ الوُجوهَ الّتی غيََّرَتها ا

حمَةر لَنللا، ا عيُنَ الّتی جَرَت دُموعُها رَ، وَارحَمْ تِلكَالخُدودَ الّتی تَقَلَّبُ عَلى قَبرِ أبی عَبدِاللَّهِ  

ّنّللی  لَّهُللمَّوَارحَمْ تِلكَ القُلوبَ الّتی جَزِعَت وَ احْترََقَت لَنا، وَارحَمْ تِلكَ الصَّرخَةَ الّتی كانَت لَنا. اَل 

دِ يَلللوْمَ العَطَلللشِ. أسلللتَودِعُكَ تِللللكَ ا نفُلللسَ و تِللللكَ ا بلللدانَ حَتّلللى تَلللروِيَهمُ مِلللنَ الحَلللوْ

  (101/ 8/ 30البحارالانوار:)

 «وْ اَنَّ قَطرَْةر مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فى جَهَنَّمَ، لَاَطْفَأَتْ حَرَّها حتَّى لا يُوجَدَ لها حَرٌّفَلَ (124

 .507ص  14يعه، ج وسايل الش  

 .182در محضر علامه طباطبايى، ص  (125

 .45سوره عنكبوب، آيه  (126

 .198، ص 79بحارالانوار، ج  - 114، ص 4ستدرك الوسايل، ج م (127

 .18سوره نساء، آيه  (128

 .135سوره آل عمران، آيه  (129

 .367، ص 11مستدرك الوسايل، ج  (130

 .209، ص 75بحارالانوار، ج  (131

 .368، ص 11تدرك الوسايل، ج مس (132

 .451، ص 2مكارم الاخلاق، ج  (133

 .137، ص 7ج  وسايل الشيعة،  (134

 .78، ص 2بحارالانوار، ج  (135

 .4، ح 185، ص 11لشيعة: ج وسايل ا (136

 . 599، ص 2احتجاج، ج  (137
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 .36سوره ابراهيم، آيه  مَنِ اتَّبَعَنى فَاِنَّهُ مِنّى. (138

 .19، ح  85ظر و تنبيه الخاطر، ص زهة النان  (139

 . 56، ح 127، ص 65بحارالانوار، ج  (140

 .285، ص 44ارالانوار، ج بح (141

 .198، ص 79بحارالانوار، ج  (142

 .198، ص 79همان، ج  (143

الهللى از برا  مطالعلله شللرح حللال او بلله كتللاب رسللول تللرك نوشللته محمّدحسللن سلليف  (144

 شود.مراجعه  انتشارات مسجد جمكران 

بيمار   ها  دنيايى از قبيل شفا اند حداكتر به پاداشيى هم كه هدايت نشدههاآن  (145

امّللا از آن هللدايت حقيقللى محللروم انللد  خود و خويشللان، حللل مشللكلات مللالى و غيللره رسلليده

 اند.مانده

 .168 - 167گنجينةالاسرار، صص  (146

يللارت جامعلله كبيللره آمللده اسللت پللس از ز  الجنان كهبه حكايت سيد رشتى در مفاتيح  (147

 مراجعه كنيد و منابع ديگر.

وَ تَأْكيللدِ الحُجَّللةِ   (الايعاذ اليهم)هم  مِ وَالْعُدْوِانِ، فَجاهَدْتَهُمْ بَعْدَ الْاِيعازِ ل وَ واجَهُوكَ بِالظللْ  (148

خَطُوا رَبَّللكَ وَجَللدَّكَ ءُوكَ بِللالْحَرْبِ، فَتَبَّللتَ لِلطَّعْللنِ ، وَبَللدَعَلَلليْهمِْ، فَنَكَتُللوا ذِمامَللكَ وَبَيْعَتَللكَ وَأَسللْ

طَلَ النُبللارِ، مُجالِللدار بِللذي الْوَالضَّرْبِ، وطَحَنْللتَ جُنُللودَ الفُجّللا فَقللارِ، كَأَنَّللكَ عَلِللىٌّ رِ، وَاقْتَحَمْللتَ قَسللْ

بُوا لَللكَ غَو كْللرِهِمْ وَقللاتَلُوكَ ائِلللَ مَالُْْمخْتارُ، فَلَمّا رَأَوْكَ ثابِتَ الْجَأْشِ، غيَْرَ خائِفٍ وَلاخاشٍ، نَصللَ

، وَعللاجَلُوكَ فَمَنَعُللوكَ الْمللاءَ وَوُرودَُهُ، وَنللاجَزُوكَ الفُتَّللالُبِكَيْدِهِمْ وَشَرِّهمِْ، وَأَمَللرَ اللَّعِللينُ جُنُللودَهُ، 

طِلامِ، وَلَللمْ يَ طُوا ِّلَيْللكَ أَكُللفَّ ألاِصللْ كَ ذِمامللار، وَ لا رْعَوْالَلل النلزَّالُ، وَرَشَقُوكَ بِالسِّهامِ وَالنِّبالِ، وَبَسللَ

، وَ  نَهْبِهمِْ رِحالَللكَ، وَأَنْللتَ مُقَللدَّمٌ فللى الهَبَللواتِفيكَ أثامار، فِى قَتْلِهِمْ اَوْليائَكَ وَ  (راغبوا)راقَبُوا  

ماواتِ،فَأَحْدَقُوا بِللكَ مِللنْ كُلللِّ الْ بْرِكَ مَلائِكَللةُ السللَّ جِهللاتِ، مُحْتَمِلللٌ لِلْأَذِيَّللاتِ، قَللدْ عَجِبَللتْ مِللنْ صللَ

بٌ صللابِرٌ، تَللذُبل   وَأَثْخَنُوكَ بِالْجِراحِ، وَحالُوا بيَْنَكَ وَبَيْنَ الرَّواحِ، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ ناصِرٌ، وَأَنْللتَ مُحْتَسللِ

، فَهَوَيْتَ ِّلَللى الْللاردِ جَريحللار، تَطَللؤُكَ (جوارِكَ)نِسْوَتِكَ وَأَوْ لادِكَ حَتّى نَكَسُوكَ عَنْ جَوادِكَ  عَن  

نُكَ، وَاخْتَلَفَتْ بِالْاِنْقِبللادِ تَعْلُوكَ الطلنَاةُ بِبَواتِرِها. قَدْ رَشَحَ لِلْمَوتِ جبَِي  (و)وافِرِها أو  ولُ بَحَالْخُيُ

مالُكَ وَيَمينُكَ تُديرُ طرَْفار خَفِيّار ِّلى رَحْلِكَ وَبيَْتِكَ، وَقَدْ شُنِلْتَ بِنَفْسِكَ عَنْ وُلْللدِكَ وَالْاِنْبِساطِ شِ

أَيْللنَ النِّسللاءُ جَللوادَكَ سْرَ َ فرََسُكَ شارِدار، ّلى خِيامكَ قاصِدار، مُحَمْحِمار باكِيار. فَلَمَّا رَليكَ وَأَوَ أَها

عُورِ، عَلَللى الخُللدوُدِ  (رَتْنَظَ)مَخْزِيّار، وَنظََرْنَ  راتِ الشللل سَرْجَكَ علََيْهِ مَلْوِيّار، بَرَزْنَ مِنَ الخُللدُورِ، ناشللِ

رَعِكَ  (و)راتٍ،  هِ سافِلاطِماتٍ لِلْوُجوُ مِبللادِراتٍ.   بِالْعَويلِ داعِيللاتٍ وَبَعْللدَ العِللزِّ مُللذَلَّلاتٍ، وَِّلللى مَصللْ

يبَْتِكَ بِيَللدِهِ، ذابِللحٌ  (مولع)غٌ  وَالشِّمْرُ جالِسٌ عَلى صَدْرِكَ، وَمُولِ سَيْفَهُ عَلى نَحْرِكَ، قابِ ٌ عَلى شللَ

بِىَ   (القنللا)يَتْ أَنْفاسُكَ، وَ رُفِعَ عَلَللى الْقَنللاةِ  ، وَخَفِلَكَ بمُهَنَّدِهِ، قَدْ سَكَنَتْ حَواسلكَ كَ، وَسللُ رَأْسللُ

فِّدُوا فِللى الْحَديللدِ، فَللوْقَ اَقْتللا  أَهْلُكَ بِ الْمَطِيَّللاتِ، تَلْفَللحُ وُجُللوهَهُمْ حَللرل الْهللاجِراتِ، كَالْعَبيدِ، وَصللُ



142 

 

واقِ.ةٌ ِّلَلل يُسللاقُونِ فِللى البَللرارِي وَالْفَلَللواتِ، أَيْللديهمِْ مَنْلُولَلل    ى ا َعْنللاقِ يُطللافُ بِهِللمْ فِللى الْأسللْ

 .322و  321، ص 98بحارالانوار، ج 

 .320، ص 98همان، ج  (149

 .326، ص 44بحارالانوار، ج  (150

 .405، ص 16همان، ج  لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلاكَ (151

 (الباقر ) بِأَهْلِها و لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ عَذابِهِساخَتْ لَوْ بَقِيَتْ الْاَرْدُ يَوْمار بِلا ِّمامٍ مِنَّا لَ (152

 .37، ص 23همان، ج  

ماءِاِنّى لَاَمانٌ لِاَهْلِ الْاَرْدِ كَ  ، ص 52همللان، ج    (المهللد   )    ما اَنَّ النلجُللومَ أَمللانٌ لِاَهْلللِ السللَّ

92. 

 .241، ص 98همان، ج  (153

 .165اللَّه طالقانى، همره نور، ص ايتسيد هد (154

تاريخ طبر ، ج   مِنْ اَنامِلِه.بِهِ ثَلاثَةَ اَرْبا ِ قُرَيْش ما وَفَوْا اَنْمُلَةر    وَ لا سِواءٌ وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتُ  (155

 . 532، ص 4

وره سلل   -  29ه  سللوره حجللر، آيلل     «از روح خودم در آن دميدم  *وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحى    (156

 .72سوره ص، آيه  - 9سجده، آيه 

 .300مصباح الهد ، ص  (157

 .269بلدالامين، ص  (158

هللدايت جامعلله جهللانى را خللدا  ممكن است اين سؤال پيش آيد كه اگر مقام امامت و  (159

 نتوانستند ايللن مقللام را بللرا  خللود حفللظ  هاآن در نظر گرفته است، پس چرا    برا  ائمه  

بگيرنللد؛ تللا در نتيجلله وضللعيت  هللاآن توانستند اين مقللام را از   هاآن يا چرا دشمنان  كنند و  

مبسوط در بخش دوم كتاب طور  نان و جامعه جهانى به اينجا برسد؟ پاسخ اين سؤال بهمسلما

   آمده است.  زمان  آشتى با امام

 .269بلدالامين، ص  (160

 .23سوره شور ، آيه   «أَجْرار اِلّا الْمَودََّةَ فِى الْقُرْبى. عَلَيْهِقلُْ لا أَسْئَلُكُمْ  (161

 .263، ص 16ن، ج تفسير الميزا (162

 .11، ص 36بحارالانوار، ج  تيم.ا  على! من و تو پدران اين امّت هس (163

 . 86، ص 27همان، ج  (164

اينكه روزيم كند كه   **  مُحَمَّدٍ    يتب اهلنْ  اَنْ يَرْزقَُنى طَلَبَ ثارِكَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِ  (165

 .«بگيرم  محمد بيتاهلو را همراه امام منصور از انتقام ت

 زيارت اربعين. (166

فرمايشات حضرت درباره علللت قيللام مقدسللش را در مرتبلله پللنجم عللزادار  ملاحظلله   (167

 .فرماييد
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  حسين الجنان، زيارت مخصوص امامفاتيحم (168

 .177ص ، 43بحارالانوار، ج  (169

 .153، ص 13صحيفه نور، ج  (170

 .31 ، ص10همان، ج  (171

 .69، ص 8همان، ج  (172

 .292البلاغه، حكمت ص نهج (173

 .195، ص 44بحارالانوار، ج  (174

 .30، ص 1اصول كافى، ج  (175

 .32، ص 1لد همان، ج (176

 .28982كنزالعمّال، ح  (177

 .209ه، ص العلم و الحكمه فى الكتاب والسّنّ (178

   عشر.[ المجلس الحاد303[ 11امالى شيخ طوسى، ص  (179

 .214، ص 1بحارالانوار، ج  (180

 جانبه بودن.تفقّه يعنى به دنبال فهم عميق و دقيق و همه (181

 .229 ، ص1محاسن برقى، ج  (182

 .35، ص 1اصول كافى، ج  (183

 .410تحف العقول، ص  (184

 . 5، ص 1محاسن برقى، ج  (185

 .245اختصاص، ص  (186

 .122، ص 77بحارالانوار، ج  (187

 .173، ص 1خصال صدوق، ج  (188

 .291، ص 1البلاغه ابن ابى الحديد، ج شرح نهج (189

، وَ وَ مَنْ أَعَانَهمُْ؛ فَإنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِى و أَكْفَؤُوا ّنَائِى قرَُيْشٍاَللّهُمَّ اِنِّى أَسْتَعْدِيكَ عَلَى   (190

ى بِهِ مِنْ غيَْرِ ، وَ قَللالُوا: أَلَللا ِّنَّ فِللى الْحَللقِّ أَنْ تَأْخُللذَهُ، وَ فِللى أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِى حَقّار كُنْتُ أَوْلَ

فار. فَنَظَللرْتُ فَللإِذَا لَلليْسَ لِللى رَافِللدٌ، وَ لَللاذَمَنْمُوملل الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ، فَاصْبِرْ   ابٌ وَ لا ار، أَوْ مُللتْ مُتَأَسللِّ

هِمْ عَنِ الْمَنيَّةِ فَأغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَ ، وَجَرِعْتُ رِيِقى عَلَى الشَّجَا، ى؛ فضََنَنْتُ بِبيتاهلمُساعِدٌ، ِّلّا  

غلله، محمللد مِنَ الْعَلْقمَِ، وَ آلَمَ لِلْقَلبِ مِنْ وَخْزِ الشِّفَارِ. نهج البلاأَمَرَّ  وَ صبََرْتُ مِنْ كظَْمِ الْنَيْظِ عَلَى  

 .217، خطبه 445دشتى، ص 

 .121، ص 71همان، خطبه  (191

 .77 - 75، صص 27همان، خطبه  (192

 .80 - 79، صص 29همان، خطبه  (193

 .87، ص 34همان، خطبه  (194
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 - 131 - 180 - 182 - 208 - 238هللا  هز بلله خطبلل و ني  93، ص  39همان، خطبه    (195

 مراجعه نماييد. 77 - 97 - 106 - 108 - 116 - 119 - 121 - 129

 .176، ص 53خطاب به شيخ مفيد، بحارالانوار، ج  توقيع شريف حضرت مهد   (196

 .89، ص  8صحيفه نور، ج  (197

ايف او به بخش چهارم كتاب آشتى قام و وظبرا  آگاهى از خصوصيات منتظر حقيقى، م (198

 مراجعه شود.  زمان  با امام

 .125شوق مهد ، في  كاشانى، ص  (199

 .124شانى، ص شوق مهد ، في  كا (200

 .8 - 287، ص   زمان  آشتى با امام (201

 .318، ص 10مستدرك الوسايل، ج  (202

 شورا.مفاتيح الجنان، زيارت عا (203

امللام »، «امللام هللد »جللا   در نسخه زيارت عاشورا  مرحوم ميرزا على آقا قاضللى بلله  (204

 آمده است. «مهد 

 مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا. (205

 **وَ لَعَنَ اللّهُ اُمَّةر دَفَعَتْكُم عَنْ مَقامِكُمْ وَ اَزالَتْكُم عَنْ مَللراتِبِكُمُ الَّتللى رَتَّللبَكُمُ اللَّللهُ فيهللا    (206

  شللما عنت كند كسانى را كه شما را از مقامتللان كنللار زدنللد و از مراتبللى كلله خللدا بللراخدا ل 

 «ساختند. دور -مقام حاكميت و رهبر  جامعه  -ترتيب داده بود 

 . 51ص   زمان  آشتى با امام (207

 .477، ص 2النمه، ج كشف (208

 ، مقدمه.نامه سياسى الهى حضرت امام خمينىوصيت (209

 .112، ص 20صحيفه نور، ج  (210

 .242 - 243، صص 8اصول كافى، ج  (211

 . 58، ص 27بحارالانوار، ج  (212

 .11سوره تحريم، آيه  (213

 .60نهج البلاغه، خطبه  (214

 .312 - 310حماسه و عرفان، صص  (215

 .145، ص 1شرح غررالحكم، ج  (216

 .70سوره يس، آيه  (217

 .24 عرفان، صحماسه و  (218

 .32سوره توبه، آيه  (219

 .26سوره انعام، آيه  (220

 .251آيه سوره بقره،  (221
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 .40سوره حج، آيه  (222

 .207سوره بقره، آيه  (223

 .251سوره بقره، آيه  (224

 .17سوره انفال، آيه  (225

 .28حماسه و عرفان، ص  (226

 .246سوره بقره، آيه  (227

 .32 حماسه و عرفان، ص (228

،     زمللان   گانه به بخش نخست كتاب آشللتى بللا امللامها  هفتبرا  اطلا  از تخصص  (229

 مراجعه كنيد.

 .36 مسُْتَقَرٌّ وَ مَتا ٌ اِلى حينٍ، سوره بقره، آيه وَ لَكمُْ فِى اْلاَرْدِ (230

 .156همان، آيه  اِنَّا لِلّه وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ (231

دِّقٍ ظَلُللومٍا عَجَبللارفَي  (232 ، و عامِلللٍ عَلَللى  و مللالی لا اَعْجَللبُ والْللارْدُ مِللن غللاشن غَشللومٍ وَ مُتَصللَ

 هُ الْحاكِمُ فيما فيه تَنازَعْنا، وَالْقاضی بِحُكْمِهِ فيما شَجَرَ بيَْنَنا.الْمُؤمنِينَ بِهِم غيَْر رَحيمٍ، فاللَّ

مِ، انَ مِنّا تَنافُسار فى سُلْطانٍ، وَ لا اِلِْْتماسار مِنْ فُضللولِ الْحُطللانْ ما كاَللّهُمَّ اِنَّكَ تَعلَْمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُ 

رَ الْاصِْلاحَ فللى بِلللادِك، وَ يَللأْمَنَ الْمَظْلُومُللونَ مِللنْ عِبللادِك، وَ وَ لكِنْ لنُِرِ َ الْمَعالِمَ مِنْ دينِك، وَ نُظْهِ

رُونا قَللوَ َ الظَّلَمَللةُ عَلَلليْكمُ، وَ عَمِلُللوا فللى كُم [اِيُؤمَْلَ بِفَرائضِك وَ سُنَنِكَ وَ احْكامِك، فَاِنَّ لاَّ] تَنْصللُ

موسللوعة كلمللات     كَّلْنللا وَ اِلَيْللهِ اَنَبْنللا وَ اِلَيْللهِ الْمَصلليرُ.نورِ نَبِيِّكمُ، وَ حسَْبُنَا اللَّهُ وَ عَلَيْللهِ تَوَ  اِطفاءِ

 .276، ص  الامام الحسين 

همان،   مُعاوِيةَ اَبَدار.  مْ يَكُنْ فِى الدلنْيا مَلْجَأوَ لا مَأو ر، لَما بايَعْتُ يَزيدَبْنَ لَوْ لَيا اَخی وَاللَّهِ (233

 .289ص 

بِرُ حَتّللى يَقْضللی اللَّللهُ   فَمَنْ قبَِلَنی  (234 بِقَبُولِ الْحَقِّ فاللَّهُ اَوْلى بِالْحَقِّ وَ مَللنْ رَدَّ عَلَللىَّ هللذا اَصللْ

 .291همان، ص   الْحَقِّ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ.وْمِ بِبيَْنی وَ بَيْنَ الْقَ

يا قَللدْ تَنَيَّللرَتْ وَ تَنَكَّللرَتْ وَ اَدْبَللرَ مَعرُْوفُهللا، زَلَ مِنَ الْاَمْرِ ما قَدْ تَرَوْنَ، وَ اِنَّ الللدلنْاِنَّهُ قَدْ نَ  (235

لْاِنللاءِ، وَ خَسلليسِ عَلليْشٍ كَللالْمَرعَى الْوَبيلللِ، أَلا بابَةِ اوَاسْتَمَرَّتْ جِدّار وَ لمَْ يبَْقَ مِنْها اِلّا صُبابَةٌ كَصللُ 

هى عَنْهُ، ليَِرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فى لِقاءِ اللَّهِ مُحِقّار، فَللاِنّی الْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ وَ اَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناتَرَوْنَ أَنَّ  

 .355همان، ص   لِمينَ اِلّا برََمار. الظَّالا أَرَ  الْمَوْتَ اِلّا شَهادَةر، وَ لا الْحَياةَ مَعَ

نَتِهِمْ يَحُوطُونَللهُ اِنَّ النَّاسَ عَبيدُ الللدلنْ  (236 هُمْ فَللاِذا يا وَ الللدّينُ لَعِللقٌ عَلللى اَلْسللِ مللادَرَّتَ مَعائِشللُ

 .356همان، ص   مُحِّصُوا بِالْبلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ.

 بيتاهلهِ، وَ نَحْنُ كُمْ اِنْ تَتَّقُوا وَ تَعْرِفُ الْحَقَّ لِاَهْلِهِ يَكُنْ اَرضْى لِلَّفَاِنَّ  اَمَّا بَعْدُ اَيلهَا النَّاسُ (237

ائِرينَ فلليكُم بِللالْجَوْرِ اَوْلى بِوِلايَللةِ هللذَا الْلل  اَمرِ عَلَلليْكُم مِللنْ هللؤُلاءِ الْمُللدَّعينَ مللا لَلليْسَ لَهُللمْ والسللّ

كُتُبُكمُْ وَ قَدِمَتْ  جَهِلتُْم حَقَّا، وَ كانَ رَأيُكمُُ الاْنَ غَيْرُ ما اَتتَْنى مُونا وَوالْعُدْوانِِْ، وَ اِنْ اَنتُْمْ كرَِهْتُ

 .356همان، ص   فتُ عَنْكم.بِهِ عَلَىَّ رُسُلُكمُ اِنصَْرَ
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حَللقِّ، يللاءِ الْلَيْسَ شَأنى شَأنُ مَنْ يَخافُ الْمَوْتَ، ما اَهْوَنَ اَلْمَوْتَ عَلى سَبيلِ نيَْلِ الْعِللزِّ وَ اِحْ  (238

اَلَّللذ  لا حَيللاةَ   وَ ليَْسَتِ الْحَياةُ مَللعَ الللذللِّ اِلَّللا الْمَللوْتَلَيْسَ الْمَوْتُ فى سَبيلِ الْعِزِّ اِلاّ حَياةر خالِدَةر

كَرٍ سى لَاَبْمَعَهُ، اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنى، هَيْهاتَ طاشَ سَهْمُكَ وَ خابَ ظَنلكَ لَسْتُ اَخافُ الْمَوْتَ، اِنَّ نَفْ

تْلى؟! مَرْحبار نَ الْمَوْتِ وَ هَلْ تَقْدِرُونَ عَلى اَكتَْرِ مِنْ قَوَ هِمَّتى لَأَعْلى مِنْ أَنْ اَحْمِلَ الضَّيْمَ خَوْفار مِ

اُبللالى بِالْقتَْلِ فى سَبيلِ اللَّهِ، وَ لكِنَّكمُ لا تَقْدِرُونَ عَلى هَدْمٍ مَجْد  وَ مَحْوِ عِزّ  وَ شرََفى فَللاِذار لا

 .460همان، ص   بِالْقَتلِْ.

اللَّهِ يَعْمَلللُ  الِفار لِسُنَّةِ رَسُولِتَحِلاًّ لِحُرُمِ اللَّه، ناكِتار لِعَهْدِ اللَّه، مُخمَنْ رَأ  سُلْطانار جائِرار مُسْ  (239

حَقللار عَلَللى اللَّللهِ اَنْ يُدْخِلَللهُ   لٍ، كللانَفى عِبادِ اللَّهِ بِالإْثْمِ وَ الْعُدوانِ فلََمْ يُنَيِّرْ علََيْهِ بِفِعْلٍ وَ لا قَللوْ

يْطانِ، وَ تَرَكُللوا طاعَلل مَدْخَلَه اَلا وَ اِنَّ هؤُ ةَ الللرَّحْمنِ، وَ اَظْهَللرُوا الْفَسللادَ، و لاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعَللةَ الشللَّ

 لَ اللَّهِ، وَ اَنَا اَحَقل مَنْ غُيِّرَ.مُوا حَلاءِ، وَ اَحَللوا حَرامَ اللَّه، وَ حَرَّعَطَّلُوا الْحُدُودَ، واسْتَأْثَرُوا بِالْفَىْ

كُم لا تُسَلِّمُونى و لا تَخْذُلُونى، فَللاِنْ تَمَمْللتُمْ كمُ، وَ قَدِمَتْ عَلَىَّ رُسُلُكُم ببَِيْعَتِكُم اَنَّقَدْ اَتتَْنى كتُُبُ 

ولُ اللَّللهِ صلللى الل نُ فاطِعَلى بَيْعَتِكُم تُصيبُوا رُشْدَكمُ، فَاَنَا الْحسَُيْنُ بْنُ عَلىن، وابْ مَةَ بِنْللتِ رَسللُ

 .460همان، ص   وةٌَ.فُسِكمُ، وَ اَهْلى مَعَ اَهْليكمُ، فَلَكمُْ فِىَّ اُسْعليه وآله، نَفْسى مَعَ اَنْ

ذا يَّما اِاِلهی وَ سَيِّدي ودََدْتُ اَنْ اُقتَْلَ وَ اُحيِىَ سَبْعينَ اَلْفَ مَرَّةٍ فى طاعَتِكَ وَ مُحبََّتِكَ، سللِ   (240

بَعْللدَ   نامُوسِ شَرْعِكَ، ثُمَّ اِنّى قَدْ سَئِمْتُ الْحَياةَ  كانَ فى قتَْلى نصُْرَةُ دينِكَ وَ اِحْياءُ امَْرِكَ وَ حِفْظُ

 .482همان، ص  »صلی الل عليه و آله و سلم«  الْأَحِبَّةِ وَ قَتلِْ هؤُلاءِ الْفِتْيَةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍقَتلِْ

، السلام«»عليهبَعْدِ اَخی الْحَسَنِ  لا اُبايِعُ لَهُ اَبدار، لاَِْنَّ الاَْْمْرَ اِنَّما كانَ لى مِنْ  عُ اَنّىاصَْنَ  (241

اَنَّهُ لا يَجْعَلُ الْخلِافَةَ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ   السلام«»عليهةُ ما صَنَعَ وَ حلََفَ لاَِْخی الْحَسَنِ  فَصَنَعَ مُعاوِي

نْ دُنْيللاهُ وَ لَللمْ يَفللىءَ لللی وَ لا اِلَىَّ اِنْ كُنْتُ حَيّار، فَاِنْ كانَ مُعاوِيةُ قَللدْ خَللرَجَ مِلل رُدَّها  مِنْ وُلْدِهِ اَنْ يَ

بِما كانَ ضَمِنَ فَقَدْ وَاللَّهِ اَتاناما لا قِللوامَ لَنللا بِللهِ، اُنْظُللر اَبللابَكْرٍ اَنّللی   السلام«ليه»ع ِخی الْحَسَنِ  

بِ وَ الْفُهُودِ، وَ يُبْنِ ُ اسِقٌ مُعْلِنُ الْفِسْقِ يشَْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَلْعَبُ بِالْكِلارَجلٌُ فاُبايِعُ لِيَزيدَ، وَ يَزيدُ 

 .278همان، ص   ! لا وَاللَّهِ لا يَكُونُ ذلِكَ اَبَدار.بَقِيَّةَ آلِ الرَّسُولِ

خْتلََفَ الْمَلائِكَةِ و مَحَلل الرَّحْمَللةِ وَ بِنللا ةِ وَ مُالنلبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسالَ  بيتاهلاَيلهَا الْاَميرُ! اِنَّا    (242

ق، وَ   اللَّهُ وَ بِنا خَتمَ، وَ يَزيدُ رَجُلٌ فاسِقٌ شارِبُ  فَتَحَ خَمْرٍ قاتِلُ النَّفْسِ الُْْمحرََّمة مُعْلِللنٌ بِالْفِسللْ

  تظَِرُونَ اَيلنا أَحَللقل بِالْخِلافَللةِ وَ البَْيْعَللة. وَ تَنْمتِْلى لا يُبايِعُ لِمِتْلِه، وَ لكِن نُصْبِحُ و تُصْبِحُونَ وَ ننَْتظَِرُ

 .283ان، ص هم

 اللَّلله قَدْ قالَ فيهِم رسُولُ بيتاهلسُفيانَ وَ كَيْفَ اُبايِعُ دِ اَبىاِنَّ الْخلِافَةَ مُحرََّمَةٌ عَلى وُلْ  (243

 .283همان، ص   هذا.»صلی الل عليه و آله و سلم« 

  مُ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاُْْمَّللةُ بِللرا ٍ مِتْلللَ يَزيللدَ.اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ وَ عَلى الاِْْسْلامِ السَّلالَّه وَ  اِنَّا لِ  (244

 .284همان، ص 

طِقُ السِْنَتُنا، قِّ تُنْوَ الْحَقل فينا وَ بِالْحَ  اللَّهِ  رَسُولِ  بيتاهلِّلَيْكَ عَنّی يا عَدُوَّاللّهِ؟ فَاِنَّا    (245

فيانَ وَ عَلَللى الطللَقللاءِ وَ اَبْنللاءِ رَّمَةٌ عَلى آلِ اَبللىيَقُولُ: الخلِافَةُ مُحَ  هِاللَّ  وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُول سللُ
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لُ الْمَدينَةِ عَلى منِْبَرِ جَللدّي فَلَللمْ آهُ اَهْفَاِذا رَأَيتُْمْ مُعاوِيةَ عَلى مِنبَْر  فاَبْتَرُوا بَطْنَهُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَ

 .285همان، ص   هِ يَزيدَ! زادَهُ اللَّهُ فِى النَّارِ عَذابار.عَلُوا ما اُمِروُا بِه، فَابتَْلاهُمُ اللَّهُ بِاِبْنِيَفْ

لى مِنْ هذا بُدٌّ، وَ اِنّى واللَّهِ    ليَْسَيا اُمَّاهُ وَ اَنَا وَاللَّهِ اَعلَْمُ ذلِكَ، وَ اَنّى مَقْتُولٌ لا مَحالَةر، وَ  (246

تُلُنى، وَ اَعْللرِفُ البُقْعَللةَ الَّتللی ادُْفَللنُ فيهللا، وَ اِنّللى  الْيَوْمَ الَّذ  اُقتَْلُ فيهِ، وَ اَعْرِفُ مَنْ يَقْ ََْعْرِفُ

 كِ حُفْرَتى وَ مَضْجَعى.اه اُريى وَ قَرابَتى وَ شيعَتى، وَ اِنْ اَرَدْتِ يا اُمَّبيتاهلاَعْرِفُ مَنْ يُقْتلَُ مِنْ 

 .292همان، ص   

نی مَقْتولار مَذْبُوحار ظُلْمار وَ عُللدْوانار، وَ قَللدْ شللاءَ اَنْ يَللر  يا اُمَّاه قَدْ شاءَ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ اَنْ يَرا  (247

رَّدينَ، وَ اَطْفللالى مَللذْبُوحينَ مَظْلُللومينَ مَأسللوري دينَ، وَ هُللمْ نَ مُقَيَّلل حرََمی وَ رَهْطی وَ نِسائی مُشللَ

 .292همان، ص   نَ ناصِرار وَ لا مُعينار.يسَْتَنيتُونَ فَلا يَجِدُو

 لِلَّهِ وَ ماشاءاللَّهُ، وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ، خُطَّ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مُخَطَّ الْقلَادَةِ عَلللى جيللدِ اَلْحَمْدُ  (248

فَ، وَ خُيِّاَسلْاف  الْفَتاةِ،وَ ما اَوْلَهَنى اِلى رَ ٌ اَنَللا لاقيللهِ كَللاَنّی ى اِشْتياقَ يَعْقُللوبَ اِلللى يُوسللُ رَلللی مَصللْ

عُها عسََلانُ الْفَلَواتِ بَيْنَ النّواويسِ وَ كَللرْبلَاءَ فَيَمْلَللأَنَّ مِنّللی اَكْراشللار جوفللار وَ اَجْرِبللةر اَوْصالی يَتَقَطَّ

بِرُ عَلللى بَلائِللهِ وَ يُوفَّينللا ضىَ اللَّهِ رِضانار اَهْلللَ الْبَيْللتِ، نُصللْ لمَِ، رَسُنْبار، لا مَحيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَ

لَحْمَتُهُ وَ هِللىَ مَجْمُوعَللةٌ »صلی الل عليه و آله و سلم«  اللَّهِ  نْ تَشُذَّ عَنْ رَسولِاُجُورَ الصَّابِرينَ لَ

، وَ مُوَطِّئللار عَلللى وَعْدُهُ مَنْ كانَ باذِلار فينا مُهْجَتَهُ   بِهمِْلَهُ فى حَظيرَةِ الْقُدْسِ، تَقَرلبِهِمْ عيَْنُهُ وَ يُنْجَزُ

 .328همان، ص   شاءَاللَّه تَعالى.حلَْ مَعَنا فَاِنّی راحلٌِ مُصْبِحار اِن لِقاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَليَْرْ

 .329همان، ص   قَدْ قالَ لی: اِنَّ اللَّهَ قَدْ شاءَ اَنْ يَريهُنَّ سَبايا. (249

نَّةِ فَلْلليَيلهَا النّاس: فَمَنْ كانَ مِنْكمُْ يَصْبِاَ  (250 يْفِ وَ طَعْللنِ الاَْْسللِ قمُْ مَعَنللا وَ اِلّللا رُ عَلى حَللدِّ السللَّ

 .390فَليَْنصَْرِفْ عَنَّا.همان، ص 

! هَيهاتَ مِنَّا الذِّلَّللة!! كَ مِنّیأَلا وَ اِنَّ الدَّعِىَّ قَدْ ترََكَنی بَيْنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَ هَيْهاتَ لَهُ ذلِ  (251

هُرَتْ وَ جُدودٌ طابَتْ، اَنْ يُؤْثِرَ طاعَةَ اللِّئامِ عَلى ذلِكَ لَنا وَ رَسُولُهُ وَ الْمؤمِنُونَ، وَ حُجورٌ طَ اَبَى اللَّهُ

 .425همان، ص   عَدُوِّ.رَةِ الْمَصارِ ِ الْكِرامِ، أَلا وَ اِنّی زاحِفٌ بِهذِهِ الاُْْسرَْةِ عَلى قِلَّةِ الْعَدَدِ، وَ كِتْ

 .10558، ح 293، ص 4كنزالعمال، ج  (252

 لت عظمت اين مقام به بخش چهارم كتاب آشتى با امامدرباره انتظار و مقام منتظر و ع  (253

 مراجعه شود.   زمان 

م كلله امللا «خللدمت در انتظللار«و نيز استراتژ   «روح انتظار»برا  اطلا  بيشتر درباره    (254

مراجعه     زمان   چهارم كتاب آشتى با امام  اند به بخشخمينى قدس سره آن را مطرح كرده

 .شود

اجتماعى، هايى كه در ابعاد مختلف سياسىها و خيانتبرا  اطلا  بيشتر از انوا  غفلت  (255

يللرد بلله قسللمت گه و مللىصللورت گرفتلل   زمللان   اقتصاد ، فرهنگى و عباد  نسبت به امام

 مراجعه شود.   اب آشتى با زمان در بخش دوم كت «نامه و آشتىغم»

 درباره وجود مقللدس امللام  ن تعابير و تعابير نظير اينها از سو  معصومين  همه اي  (256
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 آمده است.  زمان 

 .112، ص 51بحارالانوار، ج  (257

 .192ص  ر علامه، در محض (258

 . 5سوره قصص، آيه  (259

بلله بخللش  خصوصيات منتظر حقيقى و وظايف آن، بلله خصللوص در زمللان كنللونى  درباره  (260

 مراجعه شود.  زمان  چهارم كتاب آشتى با امام

 .473، ص 2الاحتجاج، ج  (261

ز مللردم را بللا پيشوايشللان گروهللى ا روز  كلله مللا هللر *يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنللاسٍ بِاِمللامِهِمْ   (262

 .71ه اسراء، آيه سور  «كنيم.دعوت مى

 .53، ص 45بحارالانوار، ج  (263

 .46ره سبأ، آيه سو (264

 .3، ص 1صحيفه نور، ج  (265

 .177، ص 53بحارالانوار، ج  (266

 زمللان  برا  آشنايى بيشتر با كيفيت عملياتى شدن به بخش چهارم كتاب آشتى با امام  (267

 مراجعه شود. 

 .201 ، ص16صحيفه نور، ج  (268

 .127، ص 20همان، ج  (269

 زيارت عاشورا. (270

 .39سوره انفال، آيه  (271

 .10سوره حديد، آيه  (272

 .395موسوعة كلمات الامام الحسين، ص  (273

 .23سوره احزاب، آيه  (274

 .361موسوعة كلمات الامام الحسين، ص  (275

 الجنان، زيارت عاشورا. مفاتيح (276

 يره.زيارت جامعه كب (277

و حكومت جهانى حضرت ولى عصر   بحي در رابطه انقلاب اسلامى  -  21صحيفه نور، ج    (278

  زمللان و نيز روحيه خدمت در انتظللار را در بخللش چهللارم كتللاب آشللتى بللا امللام   دنبللال

 نماييد.

اصلى و منجى عالم به عهللده داريللم، ا  اطلا  بيشتر از وظايفى كه نسبت به منتقم  بر  (279

 مراجعه شود.  زمان  با امام به بخش چهارم كتاب آشتى

 . 85، ح 249، ص 64بحارالانوار، ج  (280

نَتِهمِْ  (281 هُمْ فَللاِذا يَحُوطُ  اِنَّ النَّاسَ عَبيدُ الللدلنْيا وَ الللدّينُ لَعِللقٌ عَلللى اَلْسللِ ونَللهُ مللادَرَّتَ مَعائِشللُ
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 .356، ص  حسين موسوعة كلمات ال   وا بِالْبلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ.مُحِّصُ

را در     زمللان   بحي بيشتر درباره خيانت مسؤولين و خيانللت مللردم نسللبت بلله امللام  (282

 د.دنبال نمايي  زمان  شتى با امامكتاب آ 208تا  193و نيز صفحات  146تا  108صفحات 

 .120، ص 51بحارالانوار، ج  (283

 .4 سوره احزاب، آيه (284

 .148امالى طوسى، ص  (285

دانللد كلله منظللور مللا از البته خواننده عزيز بللا توجلله بلله مطالللب گذشللته بلله خللوبى مللى  (286

   و بلله خصللوص سيدالشللهدا    بيللتاهلها حذف ذكللر مصللائب  تجديدنظر در عزادار 

بت اعظللم بللا ذكللر مصلليبت ها و توجه به مصيست بلكه استفاده صحيح از اين ذكر مصيبتني

 عظيم است.

 .118امالى شيخ صدوق، ص  (287

 اللَّه جواد  آملى.، آيت255 - 254شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى، صص  (288

حابِنا فَقُلْللتُ لَللهُ: جُعِلْلل   تُ عَلَى اَبى عَبْدِاللَّهِ  ر: دَخَلْعَنْ اَبى بصَي  (289 تُ وَ مَعِىَ رَجُلٌ مِنْ أَصللْ

 اللَّهِ، اِنّى لَاَغتَْمل وَ أَحْزَنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَعْرِفَ لِذلِكَ سَبَبار، فَقالَ أبُوعَبْدِاللَّهِ   فِداكَ يَابْنَ رَسُولِ

كَ داخِلللار عَلَلليْكُمْ نَّا: ِّذا دَخَلَ عَليَْنا حَزَنٌ أَوْ سُرورٌ كانَ ذلِاَلْحَزَنَ وَ الْفَرَحَ يصَِلُ ِّلَيْكُم مِ ذلِكَ  ِّنَّ

 .242، ص 5بحارالانوار، ج   لِاَنَّا وَ ِّيَّاكمُْ مِنْ نُورِاللَّهِ عَزَّوَجلََّ.

 .195، ص 44همان، ج  (290

 زيارت عاشورا. (291

 همان  (292


